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درباره نيوزبان
 

 نيوزبان سايتى است براى نقد خبر بر اساس اصول 
پذيرفته شد ه جهانى روزنامه نگارى: بى طرفى، د قت، 
آورد ن  فراهم  د نبال  به  نيوزبان  انصاف.  و  صحت 
بد ون  است،  فارسى  خبر  پيرامون  انتقاد ى  فضايى 
هرگونه تعصب يا جهت گيرى عقيد تى و سياسى. 
نيوزبان بر روش تفكر نقاد انه و عميق، تاكيد مى كند. 
رسانه اى  پيام هاى  تمام  برابر  د ر  كه  معنى  اين  به 
است  ممكن  كه  پيام هايى  تنها  نه  باشيد.  پرسشگر 
نيوزبان  پيام ها.  تمامى  بلكه  باشيد  مخالف  آن ها  با 
از بحث و گفت وگوى گروهى و تحليل پيام هاى 
رسانه اى براى د رك و فهم چشم اند ازها و نقطه نظرهاى 
متفاوت استفاد ه مى كند. نيوزبان پذيراى نقطه نظرها و 
د يد گاه هاى گوناگون است و همه آن ها را محترم 
كه  نمى گويد  خود  كاربران  به  نيوزبان  مى شمارد. 
چگونه فكر كنند. همچنين نيوزبان قصد اين را ند ارد 
كه معناى «حقيقى»، «د رست» يا «نهفته» پيام هاى 
رسانه را روشن كند؛ همچنين قصد اين را ند ارد كه 
است.  يا «بد»  رسانه اى «خوب»  پيام  كد ام  بگويد 
نيوزبان به كاربران كمك مى كند تا به مفهومى كه 
از پيام هاى رسانه اى د ريافت مى  كنند، آگاهى يابند 
و بر آن ها تامل كنند. نيوزبان تصد يق مى كند كه 
تفسير كاربران از متون رسانه اى ممكن است با تفسير 
د يگران متفاوت باشد و اين بد ان معنى نيست كه 
آن ها لزوماً اشتباه مى كنند. نيوزبان تجربيات مختلف 
رسانه اى افراد را د ر هر سنى به رسميت مى شناسد و به 

آن خوشامد مى گويد. 
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محمدرضا نسب عبداللهى

آيا مى توان هم خبرنگار و روزنامه نگار بود و هم فعاليت سياسى 
كرد؟ آيا اين دو نقش با هم در تضاد هستند يا نه؟ 

اين ها پرسش هايى است كه در يك سال اخير، بيش از گذشته در 
ميان روزنامه نگاران و خبرنگاران ايرانى چالش برانگيز شده است. 
برخى مى گويند كه به دليل شرايط سياسى ايران، خبرنگاران ناچار 
هستند كه فعاليت سياسى داشته باشند اما در مقابل گروهى هم هستند 

كه اين دو نقش را در تضاد با يكديگر مى بينند.
انجمن  توسط  كه  روزنامه نگارى  اخلاق  مهم  اصول  از  يكى 
منتشر شده، «رعايت    (SPJ)آمريكا روزنامه نگاران حرفه اى در 

استقلال» در روزنامه نگارى است.
بر اساس اين اصل مهم، روزنامه نگاران بايد از «مداخله در سياست» 
و «تضاد منافع» دورى كنند. اين انجمن مى گويد كه روزنامه نگاران 
بايد از وابستگى به انجمن ها، گروه ها و قرار گرفتن نام  شان در كنار 
افراد و فعاليت هايى كه اعتبار حرفه اى آن ها را خدشه دار مى كند، 

خوددارى كنند.
در بسيارى ديگر از رسانه هاى حرفه اى دنيا نيز اين اصول اخلاقى 
مورد پذيرش قرار گرفته و هر رسانه اى با تدوين مرامنامه اى اخلاقى، 

به آن ها پايبند است.
اما در ايران برخى از روزنامه نگاران، عنوان هايى مانند «فعال سياسى» 
نيز به همراه دارند. مگر مى شود «فعاليت سياسى» به سود جريان يا 

حزبى خاص داشت اما دچار «تضاد منافع» نشد؟ 
عضويت يا وابستگى يك روزنامه نگار به جريان خاص سياسى، او 
را در هنگام پوشش خبرهاى حزب و گروهى كه به آن وابسته 
است، دچار «تضاد منافع» (تضاد بين منافع حزب سياسى و اصول 

چنين  مى كند.  شهروندان)  به  وفادارى  و  روزنامه نگارى  حرفه اى 
روزنامه نگارى با وابستگى سياسى به يك حزب، در هنگام انجام 
وظايف  بر  را  حزب  سياسى  منافع  عمدتاً  روزنامه نگارى،  حرفه 

حرفه اى ترجيح مى دهد.
در رسانه هاى متعلق به دو جريان سياسى اصولگرا و اصلاح طلب 
در ايران، خبرها و گزارش ها عمدتاً يك طرفه نوشته مى شوند و 
طرف مقابل يا اصلاً ديده نمى شود و يا «سياه» جلوه داده مى شود. 
بر  سياسى  وابستگى هاى  غلبه  جانب دارانه،  رفتار  اين  عمده  دليل 

روزنامه نگارى است.
مگر مى شود مثلاً به احزاب و گروه هايى مانند موتلفه اسلامى، اعتماد 
ملى، مردم سالارى و ... وابستگى داشت اما ادعا كرد كه در هنگام 

انجام وظيفه حرفه اى، استقلال روزنامه نگار خدشه دار نمى شود؟
استقلال حرفه اى روزنامه نگار به اين معنا نيست كه روزنامه نگار 
تمايل سياسى ندارد بلكه به اين معنا است است كه روزنامه نگار بايد 
تلاش كند تا ازعضويت يا وابستگى به احزاب و سوءاستفاده آن ها 

و مراجع قدرت و گروه ها و انجمن ها دورى كند. 
مداخله در سياست، وظيفه سياسيون است نه روزنامه نگاران. نقش هاى 
عرصه سياست با نقش هايى كه يك روزنامه نگار بايد انجام دهد، 
تفاوت دارد. يك سياست مدار به حزبش وفادار است و به قدرت 
مى انديشد و بر پايه لابى و سازش تلاش مى كند اهداف حزب خود 
را پيش برد. اما روزنامه نگار به قدرت وفادار نيست بلكه بايد به مردم 

و مخاطبان وفادار بماند و ناظر مستقل قدرت باشد.
با اين حال در ايران هنوز رعايت اصول حرفه اى روزنامه نگارى 
جدى گرفته نشده و برخى از روزنامه نگاران و خبرنگاران بر خلاف 

روزنامه نگار يا فعال سياسى؟
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اصول حرفه اى رفتار مى كنند.
 بعضى پايبندى به اصول استاندارد روزنامه نگارى را «ناممكن و 
شيك» مى دانند و جدايى روزنامه نگارى از فعاليت سياسى را در ايران 
«ادعايى گزاف» مى خوانند و گروهى ديگر مى گويند كه اكنون 
هنگام مناسبى براى رعايت اصول اخلاقى و حرفه اى روزنامه نگارى 
در ايران نيست.هر كدام يك از اين دو استدلال ها، «توجيهى» است 

براى دورشدن از «اصول حرفه اى روزنامه نگارى».
 مگر مى توان فوتباليست بود اما كرنر را با دست زد؟ قواعد بازى 
فوتبال در كشورى مانند بريتانيا با وجود باشگاه هاى حرفه اى با 
قواعد بازى فوتبال در كشورى مانند ايران با وجود باشگاه هاى غير 
حرفه اى هيچ تفاوتى ندارد. تفاوت تنها در اين است كه در بريتانيا، 
فوتبال حرفه اى وجود دارد ولى در ايران هنوز فوتبال حرفه اى نشده 
است اما با اين وجود بازيكنان فوتبال در ايران و برخى باشگاه ها 
تلاش مى كنند تا سطح فوتبال خود را براى رسيدن به فوتبال اروپا 
از  دليل،  يك  و  هزار  كردن  فهرست  با  آنكه  نه  ببخشند  بهبود 

حرفه اى شدن فاصله بگيرند و آن را توجيه كنند.
روزنامه نگارى نيز حرفه اى است كه اصول خود را دارد و نمى توان 
نقض آن ها را با هر بهانه اى توجيه كرد. با اين وجود نمى توان 
انكار كرد كه آنچه در روزنامه نگارى ايرانى جريان دارد، كم ترين 
نزديكى را با استانداردهاى بين المللى اين حرفه دارد اما اين وضع هم 

نبايد سبب شود كه براى رسيدن به اين استانداردها تلاش نكرد.
روزنامه نگار مى تواند مثلاً در يك گردهمايى سياسى يا يك تجمع 
حضور داشته باشد اما نه به عنوان يك طرف ماجرا بلكه به عنوان 

خبرنگارى كه قرار است روايت كننده رويداد براى مخاطب باشد.
گروهى مى گويند چون احزاب قدرتمند سياسى در ايران وجود 
ندارند، رسانه ها بايد نقش آن ها را بازى كنند. هنگامى كه احزاب 
قدرتمند در ايران وجود ندارند چرا اين تلقى رواج داده مى شود كه 
روزنامه نگاران بايد جور آن ها را بكشند؟ چرا براى پوشاندن يك 

ضعف و كاستى و مشكل، گروهى ديگر بايد تاوان بدهند؟ 
برخى  كه  شود  سبب  بايد  سياسى  قدرتمند  احزاب  فقدان  چرا 
روزنامه نگاران چنان از آميختگى فعاليت سياسى و روزنامه نگارى 

دفاع كنند كه گويى روزنامه نگارى ايرانى را بايد تافته اى جدابافته از 
استانداردهاى حرفه اى اين شغل در نظر گرفت؟

به بيراهه نبايد رفت. اين وظيفه روزنامه نگاران نيست كه جاى 
خالى احزاب را پر كنند. تلاش براى آميختگى فعاليت سياسى 
و روزنامه نگارى در ايران، هم به روزنامه نگارى در اين مملكت 
آسيب هاى جدى مى رساند و هم سيكل معيوب فعاليت هاى سياسى 

را پيچيده تر مى كند. 
در سال 1989، ليندا گرين هاوس خبرنگار روزنامه نيويورك تايمز 
كه مسئوليت پوشش خبرهاى مربوط به ديوان عالى آمريكا را بر 
عهدا داشت به علت مشاركت در تظاهرات «آزادى انتخاب» كه در 
حمايت از حق سقط جنين برپا شده بود، مورد سرزنش قرار گرفت. 
اين زن خبرنگار، مشاركت خود در اين تظاهرات را «فعاليت سياسى 
گمنام» توصيف كرد و در دفاع از خود گفت كه توجه ديگران 
را بخود جلب نكرده است. وى گفت من نيز همانند زنان ديگر و 
نه يك خبرنگار بدون آنكه توجه ديگران را به خود جلب كنم در 
اين تظاهرات شركت كردم. با اين حال مسئولان روزنامه نيويورك 
نايمز اعلام كردند راهپيمايى گرين هاوس، حرفه خبرنگارى وى را 
به مخاطره انداخته است و به همين علت وى را توبيخ كردند. (عناصر 

روزنامه نگارى- بيل كوواچ و تام روزنستيل-صفحات 143و144).
به تازگى نيز راديوى ملى عمومى آمريكا (NPR) كاركنان و 
در  ليبرال ها  بزرگ  تجمع  در  شركت  از  را  خود  روزنامه نگاران 
واشنگتن در آستانه انتخابات ميان دوره اى آمريكا كه چند هفته 
پيش برگزار شد، منع كرد. اما در برخى از رسانه هاى فارسى زبان 
كه هنوز معيارهاى حرفه اى جدى گرفته نشده،  اشتباه روزنامه نگار 

و يا حضور او در فعاليت هاى سياسى ناديده گرفته مى شود.
جدى نگرفتن معيارهاى حرفه اى در يك رسانه و نقض پى درپى اين 
اصول، نتيجه اى جز ناديده گرفتن «اخلاق حرفه اى» ندارد. هنگامى 
مى توان گفت كه يك رسانه به «اخلاق حرفه اى» پايبند است كه 
«اصول حرفه اى روزنامه نگارى» را رعايت كند و در موقعيت هاى 
دشوار تصميم گيرى نيز وظايف حرفه اى را بر «منافع شخصى و 

سياسى» ترجيح دهد.

نيوزبان سايتى است براى نقد خبر. د ر اين سايت خبرها بر اساس سه اصل مهم «بى طرفى، انصاف و د قت» و همچنين اصول 
اخلاق روزنامه نگارى مورد نقد قرار مى گيرند.  نيوزبان يك پروژه تعاملى براى بهبود كيفيت روزنامه نگارى است. هد ف 
نيوزبان؛ نقد و بررسى توليد ات خبرى رسانه هاى مختلف و ارتقاى آن با كمك دست اندركاران حرفه روزنامه نگارى و 
دانشجويان اين رشته است.  همكارى با اين سايت آزاد است و علاقمند ان مى توانند با يك ثبت نام ساد ه،  د ر آن همكارى كنند. 
منتقدان خبر در نيوزبان مى   گويند كه آيا د ر خبر مورد نقد، اصول خبرنويسى رعايت شد ه يا نه؟  آيا روايت خبر د قيق است 
يا نه؟ آيا خبرنگار، خبر را روايت كرد ه يا خود به بخشى از ماجرا تبديل شد ه است؟ آيا خبر تعاد ل د ارد و نظرات طرف هاى 
د رگير د ر ماجرا پوشش د اد ه شد ه است يا نه؟ آيا خبر توانسته با منبع نگارى، براى مخاطب اعتماد سازى كند يا نه؟ اين ها 
پرسش هاى عمد ه اى هستند كه اعضاى نيوزبان د ر نقش منتقد خبر به آن توجه مى كنند و بر اين اساس خبر را نقد مى كنند و 
به آن امتياز مى د هند.  خبر، ماد ر روزنامه نگارى است اما با اين حال روزانه خبرهاى زياد ى د ر رسانه هاى ايران منتشر مى شوند 
كه نه ارزش خبرى د ارد، نه انصاف و بى طرفى د ر آن رعايت شد ه و نه از ساختار مناسب برخورد ار است. د ر موارد عمد ه اى 
هم با خبرهايى مواجه مى شويم كه خبرنگاران يا رسانه ها به جاى روايت ماجرا، خود به بخشى از ماجرا  تبد يل مى شوند. د ر 
رسانه هاى فارسى زبان نمونه هاى زياد ى از اشتباه و نقض اصول روزنامه نگارى مى توان سراغ گرفت. خبر جايى براى قضاوت 
خبرنگار و يا تبد يل شد ن او به بخشى از ماجرا نيست. مخاطبان آن قد ر د رك د ارند كه خود د رباره «باشكوه بود ن يا نبود ن يك 
رويد اد و يا وحشيانه بود ن يك ماجرا» قضاوت كنند. كار خبرنگار هنگام پوشش د اد ن خبرها، قضاوت نيست. اما با اين حال 
روزانه صد ها خبر مى توان د ر رسانه هاى فارسى زبان يافت كه خبرنگار به جاى روايت ماجرا، خود را به بخشى از ماجرا تبد يل 
كرد ه است. منصفانه نيست كه د ر خبر از تصميم د ولت براى مجوز ند اد ن به تظاهرات مخالفان سخن گفته شود اما سوى د يگر 
ماجرا كه مخالفان هستند، ناد يد ه گرفته شوند و نظرات شان پوشش داد ه نشود. نمونه هاى زياد ى وجود د ارد كه د ر خبرها، موضع 
يك سوى ماجرا پوشش د اد ه مى شود و به مخاطب گفته نمى شود كه نظر سوى د يگر چه بود ه است. خبر بايد به پرسش هاى 
مخاطب پاسخ د هد نه آنكه خود پر از ابهام و ترد يد باشد. خبرى د قيق است كه به پرسش هاى احتمالى مخاطب پاسخ د هد و 
او را گيج نكند. بارها خبرهايى در رسانه ها منتشر شد ه كه به جاى پاسخ گويى به پرسش هاى مخاطب و عناصر خبر،بيش  تر 
سوال و ابهام د ر ذهن او ايجاد كرد ه است. بارها پيش آمد ه كه رسانه ها، محتواى يكد يگر را «كپى- پيست» كرد ه اند و يا د ر 
عكس ها د ست برد ه اند. د ر برخى از رسانه هاى فارسى زبان، كم نيست خبرهايى كه سرشار هستند از «افترا و د روغ» و كم 
نيستند رسانه هايى كه به جاى خبرسانى، به «پروند ه سازى عليه مخالفان و افترازنى و دروغ پراكنى» مشغول هستند. از اين 
اشتبا هات كه نقض آشكار اخلاق روزنامه نگارى است، روزانه مى توان د ر برخى رسانه ها مشاهد ه كرد. نيوزبان، تنها براى نقد 
خبر نيست بلكه د ر اين سايت مى توان اشتباه رسانه ها را نيز نقد كرد. اكنون براى د يد ه بانى رسانه ها و پيگيرى اشتباه رسانه هاى 
فارسى  زبان، به كمك روزنامه نگاران و خبرنگاران و همچنين مخاطبان نياز د اريم. شما  مى توانيد اشتباه هاى رسانه ها را نقد كنيد و 
آن را به ايميل «bug@newsbaan.com» بفرستيد تا د ر نيوزبان منتشر شود.ما نيز سرد بيران رسانه ها را د ر جريان اشتباهى 
كه مرتكب شد ه اند، قرار مى د هيم تا آن ها را اصلاح كنند و از تكرار آن خودد ارى كنند.  رسانه ها د ر برابر مخاطبان خود مسئول 
هستند. مخاطبان مى توانند عذرخواهى رسانه را بابت اشتباه بپذيرند اما همه مى د انيم كه اشتباه پى د رپى، سبب كاهش اعتماد 

مخاطب به رسانه مى شود. 

پيگيرى اشتباه رسانه ها د ر نيوزبان
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و  درست  اطلاع رسانى  رسانه  هر  وظيفه   مهمترين 
دقيق است و در اين مورد هيچ استثنايى وجود ندارد؛ 
اهميت اين موضوع آنچنان بالا است كه تخطى از اين 
دو مورد باعث ريزش مخاطب و از بين رفتن اعتبار 

يك رسانه مى شود.
خود،  ماه  مهر  شماره   در  ماه  همشهرى  مجله ى 
گزارشى درباره  كرم استاكس نت منتشر كرده است 
و در سرتاسر اين گزارش، اين «كرم» را «ويروس» 
خطاب كرده است. اشتباهى فاحش كه نشان از عدم 
آگاهى نويسنده  اين مقاله از دنياى فناورى اطلاعات 

و اصطلاحات رايج در آن خبر مى دهد.
«به  عنوان  با  كه  گزارش  اين  به  كلى  نگاهى  با 
استاكس نت  پرونده  اطلاعات؛  مشت  يك  خاطر 
ميليارد   21 ويروس  صنعتى!  تروريسم   (Stuxnet)
املايى  غلط هاى  از  اگر  است،  شده  منتشر  تومانى» 
نام  با  استاكس نت  كرم  اشتباه  تلفظ  مانند  متعددى 
به  بلاروس  كشور  ناميدن  يا  و  «اكستاكس نت» 
صورت «بيلوروس» بگذريم، نمى توان از خطاب قرار 

دادن يك كرم رايانه اى به عنوان ويروس گذشت.
ويروس چيست؟

ده ها  از  يكى  تنها  ويروس  عموم،  تصور  خلاف  بر 
نوع بدافزارهاى رايانه اى است، به گونه اى كه علاوه 
بر ويروس ها، كرم، اسپاى ور(Spyware)، ادورها 
به  مى توانند  كه  دارند  وجود  نيز  و...   (Adware)

رايانه ها آسيب برسانند.
مداوم  صورت  به  كه  است  برنامه اى  ويروس  اما 
تكثير و رايانه قربانى را از يك فايل به فايل ديگر 
آلوده  فايل هاى  كپى  و  انتقال  با  و  مى كند  آلوده 
از يك رايانه به رايانه  ديگر، رايانه دوم، سوم و... 
را  خود  ويروس  يك  گونه  بدين  و  مى شود  آلوده 

مى كند. منتشر 
فايل هاى  به  را  خود  ويروس ها  اغلب  اين،  بر  علاوه 
به  موارد  برخى  در  چند  هر  مى كنند  متصل  اجرايى 
متصل  نيز  آفيس  فايل هاى  مانند  ديگر  فايل هاى 

مى شوند.
اما هدف يك ويروس آن است كه رايانه قربانى را 
كُند كرده و در نهايت استفاده از آن را غير ممكن 
بكند. به همين دليل ويروس ها را عامل خراب كردن 
و از بين رفتن اطلاعات مى دانند كه با تمام قوا سعى 

در نابودى اطلاعات رايانه ى قربانى را دارند.

كرم چيست؟
شبكه  طريق  از  رايانه اى  كرم هاى  كلى  طور  به 
اينترنت)،  جهانى  شبكه ى  يا  و  محلى  (شبكه هاى 
بدان  اين  مى كنند.  آلوده  را  مختلف  سيستم هاى 
كردن  آلوده  براى  رايانه اى  كرم هاى  كه  معناست 
قربانى  رايانه   در  موجود  امنيتى  حفره  از  رايانه  يك 
استفاده مى كنند و در اغلب موارد اين كار به صورت 

خودكار و بدون دخالت كاربر انجام مى شود.
تفاوت كرم و ويروس

همانگونه كه در ابتدا گفته شد، بسيارى از كاربران 
ماه  همشهرى  مجله  نويسنده   جمله   از  و  اينترنت 
كرم هاى رايانه اى را هم ويروس مى دانند كه اين باور 
رايانه اى  كرم هاى  كه  طورى  به  است،  اشتباه  كاملا 
ويروس هاى  با  تعريف  و  كاركرد  ماهيت،  نظر  از 

رايانه اى متفاوت هستند.
برنامه هاى  به  خود  انتشار  و  تكثير  براى  ويروس ها 
ديگر متصل مى شوند، به همين دليل براى اينكه يك 
به  آلوده  رايانه   با  بايد  كاربر  شود،  منتشر  ويروس 
ويروس كار كند و در صورت عدم استفاده از آن، 
تكثير نمى شود. حال آنكه كرم ها  منتشر و  ويروس 
صورت  را  خودشان  ديگر،  برنامه هاى  به  نياز  بدون 
مرتب در رايانه  قربانى يا ديگر رايانه  مرتبط، تكثير 

و گسترش مى دهند.
بهترين  كه  گفت  بايد  تفاوت ها  همين  براساس 
فايروال  از  استفاده  رايانه اى  كرم هاى  با  مبارزه  راه 
با  مبارزه  براى  كه  صورتى  در  است   (Firewall)
ويروس هاى رايانه اى بايد از آنتى ويروس هاى معتبر 
(Anti Virus) استفاده كرد. اين بدان معناست كه 
استفاده از آنتى ويروس به تنهايى هيچ تضمينى براى 
عدم آلوده شدن رايانه ى كاربر به كرم هاى رايانه اى 
را نمى دهد و در كنار هر آنتى ويروس بايد از يك 

فايروال استفاده كرد.
سخن آخر...

مجله  گزارش  در  ديگرى  اشتباه  به  بايد  نهايت  در 
همشهرى ماه نيز اشاره كرد كه نويسنده  اين مقاله، 
صورت  به  را  استاكس نت  كرم  كاركرد  و  ماهيت 
استاكس نت  كرم  زيرا  است،  داده  تغيير  كامل 
مقصد  به  و  دزديده  را  خود  نظر  مورد  اطلاعات 
نامعلومى مى فرستند، نه آنكه اطلاعات دزديده شده را 

شودبه صورت عمومى بر روى اينترنت منتشر كند.
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وابستگى رسانه هاى داخلى باعث شده تا حوزه فعاليت آنها محدود شود. به عنوان 
مثال رسانه اى كه به يك سازمان دولتى وابسته است اجبارا نمى تواند آن سازمان 
وابسته را به چالش بكشد. اين يكى از معضلات بزرگ رسانه هاى داخلى است.

در بسيارى از كشورهاى فعال در حوزه خبرى، علت پيشرفت خود را انتشار اخبار 
به دور از حاشيه ها و اظهارنظر مى دانند. رقابت و انتشار اخبار با رعايت اصول 
رفتن  بالا  اصلى  عامل  امر  اين  و  كنند  جذب  مخاطب  تا  شود  مى  باعث  خبرى 
اعتبار آن مى شود. در نهايت اعتبار نيز منجر به جذب آگهى خصوصى شده و 

رسانه را از نظر مالى حمايت مى كند.
يك رسانه با وجود تمام ابزارهاى لازم، در صورت ادامه روند پيشرفت خود در 

نهايت مى تواند تبديل به يك موسسه و يا بنگاه خبرى شود.
در داخل ايران همه اين روند، بر عكس عمل مى شود. هر رسانه در ابتدا به دنبال 
يك حامى مالى مى گردد و بعد به فكر نشر خبر است. شايد يك دليل اصلى 
آن سود نبردن از تك فروشى و ترس از ورشكستگى است.بعضى رسانه ها به 
طور مستقيم، باآگهى ها، از طريق سوبسيد و يا وابستگى سياسى حاميانى پيدا 
مى كنند. متاسفانه حامى مالى هم با توجه به اينكه تمام هزينه هاى مادى اين رسانه 
را تامين مى كند، در رسانه اى كه خود حمايتش مى كند، اجازه نمى دهد هيچ 

نقدى نسبت به خودش صورت گيرد.
با توجه به شكل گيرى حزب ها و گروه هاى حامى دولت، امروزه بيشتر شاهد 
اين دسته از رسانه ها هستيم. ديگر جرايد نيز نسبت به محدوديت ها و اجبار 
در خودسانسورى، تنها هدفشان روشن ماندن شعله شمع رسانه و چرخيدن چرخ 

روزگار نويسندگان خود است.
از جمله اين بنگاه هاى نشر خبر مى توان به روزنامه ايران اشاره كرد كه منحصرا 
شهردارى  توسط  كه  است  چاپى  رسانه  ديگر  همشهرى  است.  دولت  به  وابسته 
حمايت مى شود. خبرگزارى فارس وابسته به دولت بوده و اكثر قريب به اتفاق 
روزنامه هاى موجود در گيشه هاى روزنامه فروشى به نوعى هم رديف اين نوع 

رسانه ها هستند.
با وجود نفوذ رسانه هاى وابسته به دولت و محدوديت هاى مطبوعاتى و سانسور 
خبرى  هاى  رسانه  بود.  خواهد  ناراضى  مخاطب  درنتيجه  و  كم  رقابت  خبرى، 

وابسته كمتر به دنبال رعايت اصول خبرى به خصوص «انصاف» هستند.
حال اين سوال پيش مى آيد كه با وجود اين سيستم در كشور بزرگى مانند ايران 
را  طرفى»  بى  و  «دقت،انصاف  مانند  خبرى  اصول  همه  توان  مى  چطور 

رعايت كرد؟

دست  بار  چندين  فعاليت اش،  مدت  در  جرس  سايت 
كردن  فراموش  با  موارد  بيشتر  در  اما  زده  اشتباهاتى  به 
«مسئوليت هاى حرفه اى» و بدون هيچ توضيحى از كنار آن ها 

گذشته است.
«انتشار مصاحبه قديمى محمدهادى نژادحسينيان، نماينده 
پيشين ايران در سازمان ملل به عنوان خبر تازه و تيتر يك، 
انتشار بدون اجازه سخنان مادر ندا آقا سلطان در يك گزارش 
و انتشار مصاحبه پروين تاجيك و حذف بدون توضيح آن» 
از جمله نمونه هايى است كه اخيراً در سايت جرس رخ داده 
اما سردبيران اين سايت به جاى «مسئوليت پذيرى» و توضيح، 

تلاش كرده اند كه از كنار آن ها با بى تفاوتى بگذرند.
شايد بيهود باشد كه انتظار داشته باشيم رسانه هاى غيرحرفه اى 
سى ان ان در برابر  فارسى زبان، همان واكنشى را كه مثلاً 
اشتباه يكى از سردبيرانش نشان داد و وى را اخراج كرد، 
كه  كرد  فراموش  نبايد  وجود  اين  با  اما  باشند  داشته 
«بى تفاوتى» هم سبب تكرار اشتباه و به خطر افتادن اعتبار 
رسانه مى شود و هم ممكن است فردى را كه طرف صحبت با 
خبرنگار قرار گرفته اما خبرنگار بدون اجازه سخنانش را ضبط 
و منتشر كرده، دچار مشكل كند و او را قربانى خبررسانى 

رسانه گرداند.
با هر شيوه اى بر  خبر از هر راهى و  1- به دست آوردن 
خلاف اصول اخلاقى روزنامه نگارى است كه به ما مى گويد 
كه «توجه داشته باشيد در به دست آوردن اطلاعات و تهيه 
گزارش، به حريم ديگران صدمه اى وارد نشود. به ياد داشته 
باشيد دنبال كردن يك خبر يا گزارش مجوز انجام هر عمل 
گستاخانه اى نيست.» (اصول اخلاق روزنامه نگارى «جامعه 
روزنامه نگاران حرفه اى آمريكا»- مركز آموزش و پژوهش 

همشهرى)
2- خبر قديمى را نبايد به عنوان خبر تازه به مخاطب منتقل 
كرد. يكى از اصول اخلاقى روزنامه نگارى مى گويد كه «از 
انتشار اخبار قديمى خوددارى كنيد. در صورت نياز، قديمى 

بودن خبر را به گونه اى مشخص كنيد.» (همان منبع)
3- خبرنگار بايد مراقب باشد كه براى به دست آوردن يك 

خبر نبايد ديگران را به خطر بياندازد. 
4- رسانه و خبرنگار، خطاهاى خود را بپذيرند و در زودترين 
هنگام ممكن آن را اصلاح كنند و به مخاطب نيز توضيح دهند. 
يكى ديگر از اصول اخلاقى روزنامه نگارى تاكيد مى كند كه 
«از آن هايى كه ممكن است به خاطر پوشش خبرى متحمل 

ضرر و زيان شده باشند، دلجويى كنيد.» (همان منبع)
5- رسانه نبايد در برابر كسانى كه كمك مالى مى كنند، تسليم 
باشد و در برابر پوشش دادن يا ندادن رويدادى، خواسته هاى 

كمك كنندگان را  بپذيرد.
مانند  خود  حرفه  در  روزنامه نگار  و  خبرنگار  يك 
همه حرفه ها بايد «اصول اخلاقى» را رعايت كند. هنگامى 
مى توان گفت كه يك رسانه به «اخلاق حرفه اى» پايبند است 
كه «اصول حرفه اى روزنامه نگارى» را رعايت كند و در 
موقعيت هاى دشوار تصميم گيرى نيز وظايف حرفه اى را بر 

«منافع شخصى و سياسى» ترجيح دهد.
سردبيران سايت جرس در ابتدا بايد از خود شروع كنند و 
تلاش نمايند تا بيش از گذشته اصول اخلاقى روزنامه نگارى 
را رعايت كنند و سپس به برخى از خبرنگاران شان كه ممكن 
است اصول حرفه اى را در مسير خبررسانى فراموش كنند، 
يادآورى نمايند كه نبايد منافع شخصى يا سياسى را بر وظايف 

حرفه اى ترجيح دهند.
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اعدام شهلا جاهد

اعدام شهلا جاهداعدام شهلا جاهداعدام شهلا جاهداعدام شهلا جاهداعدام شهلا جاهداعدام شهلا جاهد
اعدام شهلا جاهد

در  خوردن  خاك  براى  را  روزنامه نگارى  اصول 
قفسه هاى كتابخانه ننوشته اند. اخلاق روزنامه نگارى كه 
است  روزنامه نگارى  حرفه اى  اصول  به  پايبندى  همان 
بايد  اصول  اين  نيست.  روزنامه  در  گرفتن  قاب  براى 

نقشه راه روزنامه نگاران باشد.
1- ماجراى شهلا جاهد، نمونه اى از يك اشتباه رسانه اى 
و نقض اصول روزنامه نگارى است. رسانه ها در 9 سال 
گذشته آن قدر از شهلا جاهد نوشتند كه اصلاً مخاطب 

فراموش كرد اين ماجرا، طرف ديگرى هم دارد. 
به  بايد  كه  مى گويد  روزنامه نگارى  حرفه اى  اصول 
داشت.  همه جانبه  و  جامع  كامل،  نگاهى  واقعيت ها، 
نظرها  همه  اينكه  يعنى  روزنامه نگارى  در  بى طرفى 
دارد،  وجود  موضوع  يك  درباره  كه  ديدگاه هايى  و 

پوشش داده شود. 
مخالفت با حكم اعدام يا هر دليل ديگرى سبب شد كه 
برخى رسانه ها، خبر و گزارش هايى را كه درباره شهلا 
جاهد كار مى كردند، يك طرفه بود. در روزنامه نگارى 
و  پرداخت  ماجرا  سوى  يك  پوشش  به  تنها  نمى توان 
از طرف ديگر غافل شد. نتيجه اين جانبدارانه برخورد 
كردن ها، اين مى شود كه خانواده مقتول بر اجراى حكم 
اعدام پافشارى كنند و درخواست ها براى جلب رضايت 

بى نتيجه بماند.
رسانه هايى كه در اين 9 سال تنها يك طرف ماجرا را 
ديدند و فقط ديدگاه هاى شهلا و يا فعالان حقوق بشر 
را پوشش دادند، بايد بپذيرند كه هم بر خلاف اصول 
روزنامه نگارى عمل كردند و هم كار را براى «نجات 

جان يك انسان از اعدام»، سخت تر كردند. 
گزارش ها نشان مى دهد كه ديروز هيات صلح و سازش 
تلاش زيادى كرده اند تا خانواده خانم لاله سحرخيزان 
شهلا  قصاص  تقاضاى  از  تا  كنند  راضى  را  (مقتول) 
بگذرند اما يكى از دلايلى كه آن ها را مصر به اجراى 
اين حكم كرده «مصاحبه هاى شهلا و وكيل وى» اعلام 
سخنان  سال،   9 اين  در  بود  كافى  رسانه ها  است.  شده 
منعكس  را  آن ها  و  مى شنيدند  نيز  را  مقتول  خانواده 
مى كردند. اين اقدام، دست كم آن ها را آرام تر مى كرد. 
مصاحبه ها  خبرها،  با  مقتول  خانواده  سال   9 اين  در 
اقدام  اين  بودند،  روبرو  يك طرفه  گزارش هاى  و 
مقتول  خانواده  براى  بى ترديد  رسانه ها،  غيرحرفه اى 
گذشته  از  بيش  آن ها  دردهاى  بر  و  بوده  آزاردهنده 

افزوده است.
جان  مى شود  سبب  كه  اقدامى  هر  از  بايد  رسانه  يك 
نگرى  يك  سويه  كند.  دورى  افتد،  خطر  به  انسانى 
رسانه ها در اين چند سال سبب شد كه شهلا هر روز 

بيش از روز پيش به مرگ نزديك تر شود. 
روزنامه هاى  مانند  ايران  رسانه هاى  از  ديگر  برخى   -2
اخلاق  پاگذاشتن  زير  با  امروز  تهران  و  آرمان 
روزنامه نگارى، سه شنبه شب 9 آذر 89 يعنى ساعت ها 
پيش تر از هنگام اجراى حكم اعدام شهلا (خانم جاهد 
ساعت پنج صبح چهارشنبه10 آذر 89 اعدام شد)، «پايان 
ماجراى شهلا» را تيتر صفحه نخست خود كردند. اين 
از  قبل  ساعت ها  كه  است  روزنامه نگارى اى  چه  ديگر 
مرگ فردى، درباره زنده نماندن او داورى مى شود. يك 
رسانه چگونه مى تواند قبل از مرگ انسانى، «پايان» او 
را تيتر كند؟ مساله اين است كه اخلاق روزنامه نگارى 

در برخى از رسانه ها فراموش شده است.
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اعدام شهلا جاهد

اعدام شهلا جاهداعدام شهلا جاهداعدام شهلا جاهداعدام شهلا جاهداعدام شهلا جاهداعدام شهلا جاهد
اعدام شهلا جاهد

داشته  وجود  خبرى  روزنامه نگارى  در  بايد  چقدر  پيش بينى 
باشد؟ ماجراى اعدام شهلا جاهد و شيوه انعكاس اين خبر در 
روزنامه ها،  اين سوال را پيش مى آورد كه اگر به هر دليلى شهلا 
اعدام نمى شد، برخى روزنامه ها كه خبر اعدامش را با عكس و 
تيترهايى قطعى در صفحه اول خود منعكس كرده بودند، چه 

بايد مى كردند. 
بر  تيترهايى  چنين   ،89 آذر   17 چهارشنبه  روز  روزنامه هاى 
اعدام»،  كابوس  سال  هشت  «پايان  داشتند:  خود  اول  صفحه 
بسته  امروز  شهلا  «پرونده  جاهد»،  شهلا  داستان  «پايان 
مى شود»، «شهلا امروز اعدام مى شود»، «عشقى كه سرانجام به 
چوبه دار رسيد»، «72 ساعت آخر بازى مرگ»، «امروز شهلا 
پرونده  جنجالى ترين  قصاص  «حكم  مى رود»،  دار  چوبه  پاى 
جنايى دهه 80 سحرگاه امروز اجرا شد/ اعدام شهلا در اوين»، 
«آيا معروف ترين پرونده قتل در دهه 80 مختومه مى شود؟ / 

سرنوشت شهلا!» 
شهلا بامداد روزى اعدام شد كه روزنامه ها خبر اعدامش را تيتر 
گزارش،  نوشتن  جمله  از  فنى،  مسائل  لحاظ  با  و  بودند  كرده 
حروفچينى، نمونه خوانى، صفحه آرايى، عمليات چاپ و توزيع، 
اعدام،  از  پس  مى داشتند  فرصت  روزنامه ها  كه  بود  غيرممكن 
خبر را به چاپخانه بفرستند. وقتى شهلا پاى چوبه دار مى رفت، 
روزنامه هاى چاپ شده با تيتر اعدام او بر وانت هاى توزيع در 

راه دكه هاى مطبوعاتى بودند. 
شهلا را  درباره  گزارش  تيتر  روزنامه ها  مديران  وقتى  بنابراين 
مى نوشتند، هنوز شهلا در سلول انفرادى بود و اعدام اجرا نشده 
بود. روزنامه ها بايد تيترى درباره شهلا ابداع مى كردند كه وقتى 
باشد   جذابيت  داراى  هنوز  مواجه مى شود،  با آن  مخاطب  فردا 
و از سوى ديگر، طورى باشد كه اگر شهلا اعدام نشد، كه با 
بود  ممكن  اما  ضعيف  چند  هر  احتمالش  او  شرايط  به  توجه 

تيترشان غلط نباشد. 
تعداد كمى از روزنامه  ها در تيتر خبر اعدام از فعل ماضى استفاده 
زمان  كه  اخبارى  مضارع  زمان  از  آنها  اغلب  اما  بودند  كرده 

مانند «شهلا  بودند،  كرده  استفاده  مى گيرد،  دربر  هم  را  آينده 
امروز اعدام مى شود» يا «امروز شهلا پاى چوبه دار مى رود». 
«پايان  مثل  نداشت،  فعل  اصلاً  هم  مطبوعات  از  برخى  تيتر 
روزنامه هايى  تيتر  مى توان  ميان  اين  در  جاهد».  شهلا  داستان 
صحبت  شهلا  اعدام  از «احتمال»  كه  دانست  محافظه كارانه  را 
دهه 80  در  قتل  پرونده  معروف ترين  همچون «آيا  مى كردند 
را  تيترها  اين  گزارش هاى  محتواى  مى شود؟»وقتى  مختومه 
مى خوانيم، مى بينيم كه آنها به قطعيتى كه در تيتر براى اعدام 
در نظر گرفته شده، قائل نيستند اما اين كار را نمى تواند عذرى 
براى نوشتن تيتر اشتباه دانست چون نوشتن تيترى كه محتواى 

گزارش را نمايندگى نكند نيز امرى غير حرفه اى است. 
گذشته  روز  ظهر  از  را  اعدام  حكم  شهلا  بگوييم  است  ممكن 
گرفته بود و به انفرادى پيش از اعدام هم رفته بود و خواهان 
قصاص هم به هيچ وجه رضايت نداده بودند. كار از اين حرف ها 
گذشته بود و حتى خانواده مقتول تلاش سينماگران خوشنام را 
هم براى رضايت گرفتن ناكام گذاشته بودند. بنابراين شهلا به 
احتمال خيلى زياد اعدام مى شد. اما آيا اينها دليلى براى چاپ 

تيتر يك واقعه پيش از وقوع است؟ 
بر  احساسات  ناگهان  بود  ممكن  اعدام،  حكم  اجراى  هنگام 
شاهدان اعدام غلبه مى كرد و قاتل را مى بخشيدند. شهلا از سوى 
مطبوعات حمايت مى شد و خواهان قصاص تحت فشار افكار 
عمومى بودند تا رضايت بدهند و اين فشار در لحظات اعدام به 
بيشترين حد مى رسيد و ممكن بود روى خواهان تاثير بگذارد. 
را  او  قاتل،  نى  صداى  شنيدن  با  كه  خانواده اى  رضايت  خبر 
غيرمترقبه  حوادث  از  نمونه اى  بودند،  بخشيده  دار  چوبه  پاى 
صحنه هاى اعدام است. بنابراين اگر شهلا تا آخر روز چهارشنبه 
آب  از  غلط  مى شود»  اعدام  امروز  «شهلا  تيتر  نمى شد،  اعدام 

درمى آمد. 
اعدام  شهلا  اگر  بگويند  روزنامه نگاران  برخى  است  ممكن 
نمى شد، به معنى رضايت خانواده مقتول بود و به هر حال تيتر 
«پايان هشت سال كابوس اعدام» درست بود. اما اگر شهلا در 

اگر شهلا جاهد اعدام نمى شد، روزنامه ها با تيترهاى از پيش آماده چه مى كردند

قمار براى رقابت با رسانه هاى سريع تر
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لحظات اعدام ناگفته اى از ماجراى قتل سال 81 را عنوان مى كرد به طورى كه نياز به تحقيقات 
بيشترى پيش مى آمد، آيا كابوس اعدام پايان يافته بود. بدون هيچ شبيه سازى بين پرونده شهلا 
و پرونده مجيد سالك محمودى ، قاتل سريالى دهه 60، بايد گفت نمونه سالك محمودى نشان 
مى دهد كه هر كه از چوبه دار زنده پايين بيايد پرونده اش مختومه نمى شود. سالك محمودى 
چند بار هنگام اعدام، به قتل هاى ديگرى اعتراف كرد كه ناچار پرونده اش را مجدداً به جريان 
شهلا  اگر  بنابراين  بيندازد.  تاخير  به  را  اعدام  تا  مى كرد  استفاده  شگرد  اين  از  او  انداخت. 
ناگفته اى را از روز قتل بازگو مى كرد، اعدام نمى شد اما پرونده اش بسته هم نشده بود و تيتر 

«پايان هشت سال كابوس اعدام» اشتباه بود.

شهلا جاهد در هشت سال گذشته، به هر دليلى به شخصيت رسانه اى جذابى تبديل شده بود 
بيشتر  مخاطب  جذب  براى  آن  از  تا  مى كرد  تحريك  را  روزنامه نگارى  هر  اعدامش  خبر  و 
استفاده كند. اما اگر تيتر خبر طورى باشد كه در شرايط پيش بينى نشده اشتباه از آب دربيايد، 
به همان اندازه كه ممكن است مخاطب بيشترى جذب كند، صدمه اى شديدتر بر اعتبار رسانه  
خواهد زد. اعتبار يك رسانه با مدت ها كار حرفه اى و به تدريج به دست مى آيد اما يكباره 
ممكن است از دست برود البته نيازى نيست در اين باره اغراق كنيم و بگوييم اشتباه يك 
روزنامه باعث نابودى كامل اعتبار آن خواهد شد اما صدمه اى بزرگ محسوب مى شود. يكى 
از بزرگان مطبوعات ايران تعريف مى كرد كه هنگام جنگ خليج فارس نويسنده روزنامه اى 
باسابقه، درست در روزى كه امريكا قرار بود به عراق حمله كند در صفحه اول در تيترى 
نوشته بود كه به دلايل زيادى امريكا حمله نخواهد كرد،  اما صبح همان روز كه روزنامه روى 
دكه بود، امريكايى ها جنگ را شروع كرده بودند. اين پيش بينى ناموفق از آب درآمده بود و 

ريشخند مخاطبان را به همراه داشت.

در نمونه اى ديگر، چند سال پيش، خبرنگار يكى از روزنامه ها بنا به اطلاعاتى كه از داوران 
تخيل  با  و  نوشت  را  جشنواره  اختتاميه  گزارش  بود،  آورده  دست  به  فجر  فيلم  جشنواره 
روزنامه نگارانه گزارش كرد كه كدام جايزه را چه كسى به كه داده است. او در آن گزارش 
تخيلى، حتى فضاى سالن را هم توصيف كرد كه پر از جمعيت بوده و چه مهمان هايى حضور 
داشته اند. روزنامه كه تيتر اولش آن گزارش بود، به چاپخانه رفت تا پيش از اينكه اختتاميه 
جشنواره فجر تمام شود، گزارش آن براى شماره فردا چاپ شود. فردا كه روزنامه منتشر شد، 
روزنامه نگارى كه آن خبر را نوشته بود خوشحال بود كه در رقابت با ساير روزنامه ها پيروز 
را «سوزانده»  جشنواره  خبر  و  زده»  روزنامه ها «خبر  بقيه  به  مطبوعاتى،  اصطلاح  به  و  شده 
است، اما در اين ميان دو غلط كوچك هم در گزارشش پيش آمده است كه به نظر او در قياس 
با پيروزى بزرگى كه به دست آورده، قابل اغماض است. اما به هر حال، او مواردى را اشتباه 
گزارش كرده بود و دقت را كه يكى از مولفه هاى مهم گزارش نويسى است، خودخواسته زير 
پا گذاشته بود. اگر اختتاميه به صورت غيرعادى برگزار مى شد،  مثلاً يكى از برندگان در سالن 
فهرست  ديگر  چون  مى شد  هم  بزرگ تر  بسيار  اشتباه  اين  مى رفت،  دنيا  از  و  مى كرد  سكته 
برندگان جشنواره مهم نبود بلكه آن اتفاق پيش بينى نشده مهم بود و اگر مديران روزنامه براى 

اعتبار خود ارزش قائل بودند  بايد آن شماره را خمير مى كردند. 

ماجرا به همين سادگى هم نيست. اگر قرار باشد تيترهاى پيش بين در مطبوعات از بين برود، 
ونزوئلا  در  «ايران  مى رود»،  مازندران  به  امروز  «رئيس  جمهور  مثل  تيترهايى  تكليف  پس 
سد مى سازد» يا «تركيب تيم پرسپوليس در بازى فردا» چه خواهد شد. روزنامه ها مى توانند 
مسووليت اشتباه بودن احتمالى اين خبرها را در آينده، با نقل خبر از دفتر رئيس جمهور، روابط 
عمومى وزارت نيرو يا مربى تيم پرسپوليس، از خود سلب كنند و از اعتبار آنان خرج كنند. اما 
خبر اعدام شهلا، نقل از كسى نبود. گزارش نويسان ماجراى اعدام را به نقل از خود اعلام كرده  
بودند تا اطمينان بيشترى جذب كند و در نهايت دراماتيك تر جلوه كند. بنابراين مسووليت 
صحت آن خبر را خبرنگاران روزنامه ها بر عهده گرفته بودند، پس بايد در تيترنويسى دقت 

مى كردند.

روزنامه نگارى در ابتداى قرن بيستم كار راحت ترى بود. روزنامه ها رقيبى نداشتند و با خيال 
راحت وقايع را گزارش مى كردند. اما از روزى كه راديو و بعدتر تلويزيون به ميدان آمد، 
هرچه  خبرهاى  كردند  سعى  ندهند  دست  از  را  خود  مخاطبان  اينكه  براى  ناچار  روزنامه ها 
تازه ترى چاپ كنند. حالا كه سايت هاى خبرى هم پا به عرصه رقابت گذاشته اند، كار سخت تر 
نيز شده  است. روزنامه هاى چهارشنبه هفته گذشته نمى خواستند صبر كنند تا شهلا اعدام شود و 
راديوها و تلويزيون ها و سايت هاى خبرى داستان اعدام را تعريف كنند و فردا كه هر مخاطبى 
به ماجرا پى برده است، بگويند شهلا اعدام «شد». اما آيا روزنامه ها كه 24 ساعت بعد از ماجرا 
منتشر مى شوند، توان رقابت خبرى با رسانه هاى آنلاين را دارند؟ آيا براى اينكه در اين بازى 
عقب نمانند ، بايد بر سر اعتبار خود قمار كنند؟ نشريات مكتوب مى توانند با تحليل وقايع ،  
تلويزيون  و  راديو  در  آن  خواندن  كه  مفصل  گزارش هاى  و  يادداشت  چاپ  فضا ،  توصيف 
ساعت ها طول مى كشد، از امكانات اختصاصى خود استفاده كنند. آنها هنوز خوراكى براى 
مخاطبان خود كه نخبه تر و تحصيلكرده تر و البته كم شمارتر اما تاثيرگذارتر هستند، دارند و 
مى توانند هنگام وقوع يك خبر مهم خونسردتر عمل كنند و از امكانات خود واقع گرايانه تر 
استفاده كنند.                                                                     منبع: روزنامه شرق 10
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اصول اخلاقى زير در سال 1996، از سوى جامعه روزنامه نگاران 
حرفه اى منتشر شده است.

كه  اعتقادند  اين  بر  حرفه اى»  روزنامه نگاران  «جامعه  اعضاى 
اساس  و  عدالت  طلايه دار  مردم،  حقوق  راستاى  در  روشنگرى 
و  واقعيات  جستجوى  روزنامه نگار،  وظيفه  است.  دموكراسى 
انعكاس عادلانه و كامل مسائل و رخدادها است. روزنامه نگاران 
با  مى كنند  تلاش  باشند،  كه  رسانه اى  هر  از  شناس،  وظيفه 
سنگ  حرفه اى  دارى  امانت  باشند.  عموم  خدمت  در  صداقت 

بناى اعتماد به يك روزنامه نگار است.
 حقيقت را جستجو و منعكس كنيد 

روزنامه نگاران بايد در جمع آورى، انعكاس و تفسير اطلاعات و 
وقايع راستگو، عادل و شجاع باشند.

 شما به عنوان روزنامه نگار بايد:
به  احتياط  و  كنيد  كنترل  منابع  تمام  از  را  اطلاعات  صحت   •
خرج دهد تا از بروز خطاهاى سهوى جلوگيرى نماييد. تحريف 

عمدى هيچ گاه قابل قبول نيست. 
• سعى كنيد افرادى كه از آن ها در خبرها اسم آورده شده را 
پيدا كرده و براى آن ها نيز فرصت اظهار نظر و پاسخ فراهم 

كنيد. 
مردم  كنيد.  استفاده  متعدد  منابع  از  دارد  امكان  كه  جايى  تا   •

بيشتر به دنبال اطلاعاتى هستند كه داراى منبع مشخص باشند. 
• قبل از اين كه به منابع خود قول بدهيد كه نامشان را محفوظ 
به  شويد.  مطمئن  خبر  ارائه  در  ها  آن  هدف  از  مى داريد،  نگه 
در  كه  اطلاعاتى  برابر  در  منابع  اين  كه  كنيد  مشخص  وضوح 

اختيارتان قرار مى دهند، چه انتظارى دارند. 
• مطمئن شويد كه تيترها، رپرتاژ آگهى ها، عكس ها، ويدئوها، 
به  را  منظور  و  نيستند  كننده  گمراه  قول ها  نقل  و  پادكست ها 
كه  شوند  استفاده  گونه اى  به  نبايد  اين ها  مى رسانند.  خوبى 
واقعيتى را كوچك جلوه دهند و يا در مسئله اى اغراق داشته 

باشند. 
تحريف  را  ويدئو  يا  و  عكس  خبر،  محتواى  نبايد  گاه  هيچ   •
رسانه  در  استفاده  براى  فنى  دلايل  به  ها  عكس  ويرايش  كنيد. 
كه  هايى  عكس  و  ها  فيلم  كند.  نمى  ايجاد  اشكالى  نظر،  مورد 

مونتاژ شده اند را بايد با گونه اى مشخص كرد. 
• از انتشار اخبار قديمى امتناع كنيد. در صورت نياز، قديمى 

بودن خبر را به گونه اى مشخص كنيد. 
• از جمع آورى اطلاعات به صورت محرمانه و پنهانى خوددارى 
كنيد، مگر اين كه از راه هاى معمول نتوانيد به اطلاعات مورد 
نياز دست پيدا كنيد و ضرورت داشته باشد كه افكار عمومى را 
از آن ها مطلع كنيد. در صورتى كه از اين روش ها استفاده مى 

كنيد، در جايى از گزارش بايد به آن اشاره نمائيد. 
• هيچ گاه دست به سرقت ادبى نزنيد. 

از  و  بشناسيد  خوبى  به  را  خود  جامعه  فرهنگى  هاى  ارزش   •
تحميل آن ها به ديگران خوددارى كنيد. 

• از پرداختن به كليشه ها در رابطه با نژاد، جنسيت، سن، دين، 
اجتماعى  جايگاه  و  ظاهرى  شكل  ناتوانى،  جغرافيا،  قوميت، 

افراد خوددارى كند. 
حمايت  مخالف  ديدگاه هاى  حتى  ديدگاه ها،  آزاد  تبادل  از   -•

كنيد. 
• صداى آن هايى را منعكس كنيد كه صدايشان شنيده نمى شود. 
منابع رسمى و غير رسمى اطلاعات، هر دو به يك اندازه داراى 

ارزش هستند. 
به  را  آن ها  و  كرد  جدا  خبرها  از  بايد  را  يادداشت  و  تحليل   •

گونه اى مشخص و مجزا از متن خبر منتشر كنيد. 
در  كه  مطالبى  از  و  شويد  قائل  تفاوت  تبليغات  و  خبر  بين   •

فضاى خاكسترى بين اين دو قرار مى گيرند، استفاده نكنيد. 
• به امور عمومى بايد به صورت آشكار پرداخته شود و عملكرد 

دولت در اين زمينه بايد شفاف باشد. روزنامه نگار موظف است 
در اين زمينه وظيفه نظارت داشته باشد. 

 ضرر و زيان را به حداقل برسانيد
روزنامه نگاران اخلاقى با منابع، سوژه ها و همكاران خود، مانند 

انسان هايى برخورد مى كنند كه لايق احترام هستند.
متحمل  خبرى  پوشش  خاطر  به  است  ممكن  كه  هايى  آن  از   •
ضرر و زيان شده باشند، دلجويى كنيد. زمانى كه با كودكان و 
يا منابع و سوژه هاى بى تجربه روبرو هستيد، بيشتر دقت كنيد. 
كسانى  از  عكس  تهيه  يا  گرفتن  مصاحبه  دنبال  به  كه  زمانى   •
نظر  از  كنيد  دقت  اند،  شده  غم انگيز  اتفاقى  دچار  كه  هستيد 

روحى به آن ها صدمه اى وارد نشود. 
• توجه داشته باشيد در بدست آوردن اطلاعات و تهيه گزارش، به 
حريم ديگران صدمه اى وارد نشود. به ياد داشته باشيد دنبال كردن 

يك خبر يا گزارش مجوز انجام هر عمل گستاخانه اى نيست. 
قدرت  در  كه  آن ها  و  عمومى  چهره هاى  عادى،  افراد  بين   •
اطلاعات  دارند  حق  عادى  مردم  شويد.  قائل  تفاوت  هستند، 
با  رابطه  در  اضطرار  يك  تنها  كنند.  حفظ  را  خود  خصوصى 
را  افراد  خصوصى  زندگى  به  ورود  مى تواند  عمومى  حقوق 

توجيه كند. 
• براى تهيه گزارش در مورد كودكان و نوجوانانى كه قربانى 
خوبى  به  را  موضوع  مختلف  جوانب  اند،  شده  جنسى  تجاوز 

بسنجيد.
• قبل از صدور حكم دادگاه، هيچ گاه متهم را مجرم نخوانيد. 

پيگيرى  آن را  و  هستيد  عموم  حقوق  فكر  به  كه  طور  همان   •
مى كنيد، به فكر حقوق متهم نيز باشيد تا در جريان محاكمه از 

حقوق خود برخوردار باشد. 
 مستقل باشيد

روزنامه نگاران بايد خود را از هرگونه وابستگى دور كنند و تنها 
به حقوق عمومى توجه داشته باشند. 

• از تضاد منافع دورى كنيد. 
• از وابستگى به انجمن ها، گروه ها و هر نوع فعاليتى كه ممكن 

است به فعاليت حرفه اى شما ضربه وارد كند، اجتناب كنيد. 
ممكن  كه  ويژه اى  پيشنهادات  و  مجانى  سفر  هديه،  قبول  از   •
است به شما بشود، امتناع كنيد. از شركت در فعاليت هايى كه 
داشته  تداخل  روزنامه نگار  عنوان  به  شما  وظيفه  با  است  ممكن 

باشند، دورى كنيد.
دارند،  دست  در  را  قدرت  كه  آن هايى  عملكرد  به  نسبت   •

هوشيار و شجاع باشيد. 
• آن هايى كه در رسانه شما آگهى مى دهند يا برخى گروه هاى 
فشار ممكن است براى پوشش يا عدم پوشش خبرى در رابطه با 
موضوعى، خواسته هاى غير معمول داشته باشند. در برابر اين 

خواسته ها مقاومت كنيد. 
• نسبت به منابعى كه در برابر پول حاضر به در اختيار گذاشتن 
اجتناب  خبر  سر  بر  معامله  از  باشيد.  هوشيار  هستند  اطلاعات 

كنيد. 
 پاسخگو باشيد

روزنامه نگاران در برابر مخاطبين خود مسئول هستند.
با  و  دهيد  توضيح  خود  مخاطبين  به  خبرى  پوشش  مورد  در   •

آن ها تعامل داشته باشيد. 
• مردم را تشويق كنيد تا خواسته هاى خود از رسانه هاى خبرى 

را مطرح كنند. 
• خطاهاى خود را بپذيريد و فورا آن ها را اصلاح كنيد.

را  خبرى  هاى  رسانه  و  روزنامه نگاران  اخلاقى  غير  خطاهاى   •
نظر  در  نيز  را  ها  آن  مثبت  نكات  حال،  عين  در  كنيد.  منتشر 

بگيريد و از آن ها استفاده كنيد.
Society of Professional Journalists              :منبع
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شماره 1

اصول اخلاقى  روزنامه نگارى آنلاين با اصول كلى اخلاق در روزنامه نگارى تفاوتى ندارد. آنچه در اين جا 
آورده مى شود، اصولى است اساسى كه افراد فعال در عرصه روزنامه نگارى آنلاين، بايد به آن ها پايبند 

باشند.
سرقت ادبى ممنوع

بدون شك تاكنون در يافته ايد كه نوشتن كار سختى است. مطمئنا هيچ گاه دوست نداريد فرد ديگرى 
نتايج زحمات شما را به راحتى صاحب شود و آن را به عنوان كار خود ارائه دهد. بنابراين به نوشته ديگران 

دستبرد نزنيد.
دست برد زدن به مطلب ديگران، همان سرقت ادبى است. سرقت ادبى تنها شامل كپى كردن نوشته هاى 
ديگران نيست، بلكه كپى كردن از عكس ها، گرافيك و ويدئوهاى ديگران و قرار دادن آن ها در وب سايت 
خود، هم نوعى سرقت ادبى است. اگر مى خواهيد از مطلبى استفاده كنيد، به جاى كپى كردن مطلب، لينك 
آن را در وب سايت خود قرار دهيد. در صورتى كه اين نگرانى را داريد كه ممكن است صفحه مورد نظر 
از سايت منبع حذف شود، حتما نام منبع منتشر كننده و تاريخ انتشارآن را به اين صورت ذكر كنيد: «وال 

استريت ژورنال در مطلبى به تاريخ 20 سپتامبر، گزارش داد...»
شفاف سازى

به مخاطبين خود بگوييد كه چگونه اطلاعات را به دست آورده ايد و چه عواملى در انتشار مطلب نقش 
داشته اند. در صورتى كه با افراد يا گروهى كه در رابطه با آن ها مى نويسيد، ارتباطى شخصى يا حرفه اى 
داريد، آن را توضيح دهيد. مخاطبين شما لياقت آن را دارند كه بدانند چه عواملى در تهيه گزارش يا نوشتن 

مطلب شما تاثيرگذار بوده است.
اين كه براى چه كسى كار مى كنيد و يا منابع مالى سايت از كجا تامين مى شود را پنهان نكنيد. در صورتى 

كه در سايت از تبليغات استفاده مى كنيد، آن ها را به گونه اى مشخص و مجزا ارائه كنيد.
تطميع ممنوع

يكى از راه ها براى جلوگيرى از بروز تضاد منافع، امتناع از دريافت پول از منابعى است كه آن ها را پوشش 
خبرى مى دهيد. روزنامه نگارى كه بدين منظور، هديه قبول مى كند در معرض اين اتهام قرار مى گيرد كه در 
جهت تبليغات براى آن منابع كار را انجام داده است. با امتناع از دريافت اين گونه پيشنهادها، به راحتى خود 

را از شر اين بحث و جدل ها رها  كنيد.
بسيارى از سازمان هاى خبرى ،در صورتى كه از آنها دعوت شود، به خبرنگاران خود اين اجازه را مى دهند 
كه به صورت رايگان در برخى گردهمايى ها شركت كنند تا بتوانند گزارش آن  را تهيه كنند. در عين حال، 

اين سازمان ها مانع حضور خبرنگاران خود در سفرهاى تفريحى جانبى اين گرهمايى ها مى شوند.
ممكن است برخى از شركت ها كالاهاى خود را براى بررسى تخصصى به دفاتر روزنامه ها بفرستند. كالاهايى 
كه ارزش زيادى دارند را بايد به شركت فرستنده باز گرداند، اما اقلام كوچك ترى مانند كتاب را مى توان 

به طور مثال به يك كتاب خانه محلى يا يك مدرسه هديه داد.
از سوى ديگر، روزنامه نگاران نيز به نوبه خود نبايد از مراكزى كه فعاليت هاى آن ها را پوشش خبرى 
مى دهند، درخواست پول كنند. در صورتى كه سايت شما از تبليغات استفاده مى كند منابع خبرى را مجبور 
نكنيد كه در قبال كار شما، به سايت تبليغات بدهند. فرد ديگرى به صورت مستقل بايد وظيفه جذب آگهى 

را بر عهده بگيرد.
اطمينان از صحت خبر

تنها به خاطر اين كه فرد ديگرى خبرى را نقل كرده، نمى توان آن را منتشر كرد. به مخاطبين خود اطلاعاتى 
را بدهيد كه صحت آن ها را از منابع مختلف كنترل كرده ايد. نوشته خود را بار ديگر قبل از انتشار مرور 

كنيد.
براى تقويت نوشته خود، در كنار استفاده از اظهارنظر هاى ديگران از آمار و ارقام نيز استفاده كنيد. مطمئن 

شويد اطلاعاتى كه بر اساس آن مطلب خود را تنظيم مى كنيد، صحت داشته باشد.
اگر مطلب شما در مورد فرد ديگرى است، با او تماس بگيريد و نظر خود او را نيز بخواهيد. در صورتى كه 
سوژه شما وبلاگ يا وب سايتى دارد، لينك آن را در مطلب خود قرار دهيد. اين لينك به فرد كمك مى كند 
از مطلبى كه در مورد او نوشته ايد مطلع شود. همچنين مخاطب شما مى تواند با رجوع به وبلاگ يا وب سايت 

فرد مورد نظر، اطلاعات بيشترى در مورد او كسب كند.
هميشه به ياد داشته باشيد كه فريب مخاطب، براى شما احترام و اعتبار به همراه نمى آورد.  

صادق باشيد
با مخاطبين خود صادق باشيد و در كار خود با آن ها به صورت شفاف برخورد كنيد. اگر مخاطبين شما حتى 
براى لحظه اى نسبت به صداقت شما شك كنند، اعتبار شما نزد آن ها از دست رفته است. اجازه ندهيد اين 

اتفاق رخ بدهد؛ به همين دليل پيش از اين كه در ذهن مخاطبين سؤالى ايجاد شود، آن را پاسخ دهيد.
و مهم ترين نكته اين كه هيچ گاه از قدرت رسانه اى خود براى اهداف شخصى و آزار ديگران استفاده نكنيد.
The Online Journalism Review:منبع
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خبرآنلاين، حسين انتظامى: روزنامه نگارى دركشور ما مثل بسيارى ديگر از 
مفاهيم وارداتى متاسفانه اسير آفت هايى است كه عمدتا ريشه در دو علت دارد 
: اول ، كپى بردارى ناقص و دوم ،  ناتوانى در بومى سازى آن . واقعيت آن است 
كه مغرب زمين در امورى چون دمكراسى ،  تحزب و رسانه با مفاهيم رايج آن 
پيشگام بوده است ( لااقل در اينجا فرصت مناقشه در اين نكته نيست كه آيا 
مصاديق ياد شده در پيشينه تمدنى ايران - اسلامى ما نسبت به غرب تقدم داشته 
است يا نه ، زيرا در مقام حاضر درباره مفاهيم موجود اين مصاديق بحث و آن 

را مراد مى كنيم).
آنها در طى ساليان متمادى همپاى تولد و رشد اين مفاهيم ، لوازم آن را نيز فراهم 
كرده اند و رشد داده اند ولى ما در كپى بردارى شتابزده خود و به جهت آن كه از 
نيمه راه وارد چنين مقولاتى شده ايم بسيارى از لوازم آن را نديده ايم يا فهم ناقص 
داشته ايم كه يادآور مثال عبرت آموز مثنوى ( فيل در تاريكى) است . پاره اى 
مقدمات و شاخص ها را دريافته ايم و از درك پاره اى ديگر عاجز بوده ايم . مثلا 
خوانده ايم يا شنيده ايم كه رسانه هاى آن جغرافيا آزادند و تلاش داشته ايم اين 
وجه را اقتباس كنيم و بگوئيم هيچ چيز نبايد جلودار فعاليت ما باشد اما پايبندى 
آنان به امنيت ملى را ترجمه نكرده ايم . به آزادى عمل روزنامه نگاران آنها رشك 
برده ايم اما دقت نكرده ايم يا تغافل كرده ايم كه آنها چه محدوديت هايى براى 

خود وضع كرده اند و نسبت به اصول خود تا چه ميزان پايبندند.
زمانى كه در موسسه همشهرى مسئوليت داشتم ، مركز پژوهش اين موسسه كار 
تطبيقى خوبى روى نظامنامه هاى اخلاقى - حرفه اى رسانه هاى مختلف انجام داده 
بود كه ذيلا چند بند آن را مرور مى كنيم تا ببينيم تفاوت ما با آنها چيست ؛ هر 
چند صادقانه بايد اقرار كرد اگر مثلا آنان داشتن شغل موازى را ممنوع مى دانند 
معيشت شان نيز تامين است ؛  اگر سخت گيرى هايى دارند ، امنيت حرفه اى آنان 
محترم است و جايگاه والايى در نظام اجتماعى دارند و ... بنابراين اصول حرفه اى 

زير يك طرف ماجراست:
1- هر اتهام و انتقادى بايد قبل از انتشار با نهاد مربوط در ميان گذاشته و پاسخ آن 

در همان ستون منتشر شود.(لوموند)
2- هر هديه اى كه ارزش آن بيش از 70 يورو باشد بايد بازگردانده شود. 

(لوموند)
3- فقط مصاحبه هاى بلندبراى اصلاح به مصاحبه  شونده بازگردانده مى شود اما اگر 
شخص، سعى در حذف مطالب انتقادى داشته باشد ، روزنامه حق دارد مطلب را 

منتشر نكند. (لوموند)
شوند.  محلى  و  پارلمانى  انتخابات  كانديداى  ندارند  حق  روزنامه نگاران   -4

(لوموند)
5- لوموند هيچ نامه سرگشوده اى را منتشر نمى كند . (لوموند)

6- سرويس BVP لوموند درستى تبليغات بازرگانى را بررسى مى كند كه 
آگهى ها ادعاهاى اغراق آميز و نادرست نداشته باشند. (لوموند)

7- درصورت اضافه شدن يا حذف بخشى از مطلب، اين حق روزنامه نگار است 
كه بخواهد نامش در گزارش تهيه  شده ذكر نشود. (لوموند)

8- روزنامه نگارى كه براى پوشش دادن يك اتفاق مانند تحصن يا تظاهرات 
فرستاده شده نبايد تا پايان ماجرا، صحنه را ترك كند. (لوموند)

9- روزنامه نگارى كه دربرابر يك اتفاق موضع منفى يا مثبت دارد نبايد براى 
پوشش آن خبر فرستاده شود. (لوموند)

10- هيچ نامه اى به تحريريه نبايد بدون پاسخ بماند حتى نامه هاى تند و توهين آميز 
كه پاسخ آنها بايد به آرامى و منطقى ذكر شود. (لوموند)

11- روزنامه نگاران نبايد بدون اطلاع افراد اقدام به ضبط مكالمات تلفنى آنان 
كنند.( مرامنامه اخلاقى مطبوعات انگلستان)

12- روزنامه نگاران بايد سردبيران و مديران خبرى نشريه خود را در جريان 
فعاليت هاى آزاد و ژورناليستى خارج از مجموعه قرار دهند. سردبيران و مديران 
خبرى ميتوانند بنا بر صلاحديد نشريه، تقاضاى آنان مبنى بر فعاليتهاى خارجى را 

(National public Radio) . مردود اعلام كنند
13- اولين و مهمترين دغدغه روزنامه نگاران يك نشريه ، فعاليت در جهت 
اهداف و خواست همان نشريه است. فعاليت آزاد روزنامه نگاران حتى درصورت 
عدم تضاد با خاستگاه و ديدگاههاى نشريه منوط به كسب اجازه از مديران خبرى 
است چرا كه اعتبار نشريه و يا اولويت مندى آن بر كار اصلى روزنامه نگار بايد 
براى وى روشن باشد. البته كليه اعضا محدوديتى در انجام فعاليت هاى آزاد و يا 
حضور در رسانه هاى تصويرى ندارند وليكن اين فعاليتها بايد با اطلاع مسئولين 

نشريه صورت بگيرد.(لس آنجلس تايمز)
14- سردبيران حتى مى توانند مانع از هرگونه فعاليت خارجى روزنامه نگاران 
شوندكه مغاير با خط مشى نشريه ودر تضاد با سياست هاى آن است . سردبيران 
، در صورت تاييد اوليه فعاليت هاى خارج از نشريه افراد ، چنانچه به مرور زمان 
متوجه نكات مغاير با سياستهاى نشريه شوند حق تغيير نظرشان محفوظ است. 

(شيكاگو تريبيون)
15- هرگونه فعاليت روزنامه نگاران در نشرياتى غير از نشريات زيرمجموعه 
نيويورك تايمز ممنوع ميباشد البته نشريات مذهبى مربوط به كليساها و يا نشريات 
داخلى دانشگاهها و برخى كلوپها با كسب مجوز سردبيران از اين قاعده مستثنى 

است . (نيويورك تايمز)
16- روزنامه نگاران نبايد با سازمانها يا ارگانهايى كه تحت پوشش خبرى خود 

دارند همكارى و مشاركت داشته باشند چرا كه قطعا» اين روند همكارى منجر به 
تحت تاثير قرار گرفتن ديدگاههاى آنها ميشود .(لس آنجلس تايمز)

17- روزنامه نگاران نبايدبطورمستقيم يا غيرمستقيم با مراكز و موسساتى كه 
درجهت تضاد با منافع نشريه گام برمى دارند همكارى كنند. روزنامه نگاران حق 
ارائه مشاوره و نظر در خصوص موفقيت ساير رسانه هاى خبرى را ندارند. آنها 
حتى نبايد به دفاتر كانديداهاى انتخاباتى ، دفاتر برنامه ريزى تيم هاى ورزشى و 
نيز انتشار گزارشهاى سالانه برخى مراكز مشاوره و يا نوشته اى بر خلاف نظر 

سردبير مجموعه بدهند. (نيويورك تايمز)
18- روزنامه نگاران نبايد بطور مخفيانه در بولتن هاى محرمانه ، كتابهاى در دست 
انتشار و يا گزارشهاى سالانه مراكز دولتى ، انستيتوها و يا صاحبان آگهى تحت 
پوشش، گزارش و يا دست نوشته اى بدون كسب اجازه از مديران خبرى خود 

(NPR) .داشته باشند
19- حضور روزنامه نگاران درميزگردها و مصاحبه هاى راديو، تلويزيونى بايد با 
كسب اجازه از سردبيران و مديران خبر نشريه خود صورت گيرد. چرا كه بيان 
ديدگاههاى شخصى آنها از سوى مخاطبان به منزله ديدگاههاى نشريه شان قلمداد 
مى شود. همچنين گفتگو در مورد استراتژيهاى داخلى نشريه و يا نحوه عملكرد 
آن در مصاحبه هاى راديو تلويزيونى بايد منوط به كسب اجازه از سردبيران و 

(NPR) .مديران خبر باشد
20- اعضاى تحريرى نبايد دعوت ازسخنرانى ها ، بخصوص سخنرانى در مجامع 
و مراكزى كه مغاير با سياست هاى نشريه است بپذيرند. در موارد استثنا كسب 

مجوز از سردبيران و مديران خبر الزامى است. (نيويورك تايمز)
21- روزنامه نگاران در صورت حضور در شبكه هاى تلويزيونى و ديگر رسانه 
هاى خبرى چون اينترنت نبايد به بيان ديدگاههايى كه منجر به آشكارسازى 
اهداف، خط مشى و استراتژيهاى داخلى نشريه ميشود بپردازند. آنها نبايد در 
شوهاى تلويزيونى كه اهدافى مغاير با سياستهاى نشريه دارد شركت كنند. 

(NPR)
22- داشتن وبلاگ امتيازى است كه روزنامه نگاران نشريه براى بيان و ديدگاه 
هاى خويش از آن بهره مند خواهند بود . مهم نيست كه وبلاگ نويسان تا چه 
ميزان تلاش مى كنندكه مطالبشان متمايز از مطالب موجود در نشريه باشد بلكه 
نكته اينجاست كه به هرحال مخاطبان ، آنان را به عنوان همكار اين نشريه شناخته 
و تخلفاتشان را به پاى نشريه مى نويسند . بنابراين هريك از اعضا كه مايل به 
داشتن وبلاگ است بايد مديران خبرى و سردبيران خود را در جريان قرار داده 
و در واقع با كسب اجازه از آنها اقدام به راه اندازى وبلاگ كند. تقاضاها تنها در 
صورتى مورد قبول خواهد بود كه فعاليت وبلاگ مغاير با كار نشريه نباشد. در 
صورت پذيرش سردبيران، اعضاى وبلاگ نويس بايد در نوشته هاى خود مطابق 
استانداردهاى نشريه عمل كنند. نبايد مطالبى كه مورد قبول سردبيران نشريه نيست 

و مغاير با مصالح نشريه است منتشر كنند .(لس آنجلس تايمز)
23- داشتن وب سايت شخصى آزاد است اما از آنجائى كه فعاليت اصلى اعضاى 
تحريريه، كار در اين نشريه است و اعضا تحت عنوان نويسندگان اين نشريه 
شناخته مى شوند، هرگونه فعاليت آزاد در بخش هاى آنلاين و داشتن وب سايت 
بايد همسو با فعاليت هاى نشريه بوده و هيچ مغايرتى با اهداف و سياستهاى نشريه 

نداشته باشد. (نيويورك تايمز)
24- روزنامه نگاران نبايد هيچ بيانيه اى را امضا كنند. نظرات و انتقادات فقط از 

طريق يادداشت با نظر سردبيران منتقل مى شود (لوموند)
25- هيچيك از اعضا نبايد مبادرت به فروش و يا در اختيار گذاردن اطلاعات و 
اخبار بدست آورده خود و همكاران پيش از انتشار به افراد خارج سازمان خبرى 

كنند. (نيويورك تايمز)
26- وظيفه اصلى و اوليه يك روزنامه نگار جمع آورى اطلاعات، تحرير و 
تصحيح آن براى درج در نشريه اى است كه در آن فعاليت مى كنند . بر اين 
اساس روزنامه نگاران بايد در حفظ و نگهدارى مطالب تا قبل از انتشار كوشش 
كنند نبايد به واسطه ارتباطات عاطفى و اجتماعى مطالب را پيش از انتشار آشكار 

(NPR) .سازند
27- هيچيك از اعضاى تحريرى نبايد از نام و عنوان نشريه استفاده شخصى كنند. 
اعضا نبايد از كارت شناسايى مربوط به روزنامه براى كارهاى غير مرتبط با كار 
سوءاستفاده كنند. اين موضوع بخصوص درمواقعى كه قصد ورود به سازمانى 
دولتى ، اقتصادى و يا خصوصى براى انجام امور شخصى دارند بايد مورد توجه 

قرار گيرد. (نيويورك تايمز)
28- روزنامه نگاران بايد مراقب دعوت به صرف نهار و شام از طرف منابع مختلف 
باشند. روزنامه نگاران حق ندارند سفرهايى را كه هزينه آن به عهده سازمان و نهاد 
خاصى است قبول كنند مگر با اجازه روزنامه و در صورت مهم بودن اطلاعاتى 

كه قرار است در سفر جمع آورى شود. (لوموند)
29- روزنامه نگاران حق دريافت بليت هاى رايگان براى تئاتر، فيلم و مسابقات 

ورزشى را بدون اطلاع مديران خبرى خود ندارند (نيويورك تايمز)
30- هرگونه مونتاژ، تغيير و روتوش عكس توسط وسايل الكترونيكى و نيز تغيير 
لوگوى مطالب كه منجر به گمراهى و سردرگمى خوانندگان مى شود ممنوع 
است. در صورت الزام به ايجاد تغيير در عكس ها و تصاوير، مراتب بايد همراه با 
توضيح در نزديكترين بخش عكس صورت گيرد. توجه به اين موضوع به بخش 

آرشيو عكس نيز كمك خواهد كرد ( مرامنامه اخلاقى مطبوعات سوئد)

اين اصول در روزنامه نگارى ما غايب است اين اصول در روزنامه نگارى ما غايب است 
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شماره 1

شبكه بين المللى روزنامه نگاران: محمدرضا نسب عبداللهى يكى از روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان جوان ايرانى 
است كه در تلاش براى خبررسانى به هموطنانش از اهميت كيفيت خبر و رعايت اصول شناخته شده در تهيه 
آن غافل نيست. او در يك سال گذشته طرحى را راه اندازى كرده كه هدفش نقد و بررسى توليدات خبرى رسانه 
هاى مختلف و ارتقاى آن با كمك دست اندركاران حرفه روزنامه نگارى و دانشجويان اين رشته است. سايت 
نيوزبان كه يك پروژه تعاملى است، حاصل تلاش آقاى نسب عبداللهى براى بهبود كيفيت روزنامه نگارى است. 

همكارى با اين سايت آزاد است و علاقمندان مى توانند با يك ثبت نام ساده، در آن همكارى كنند.
نسب عبداللهى خبرنگار و عضو شوراى سردبيرى روزنامه هاى محلى در استان هاى كرمان و فارس بوده و 
مطالب او در نشرياتى مانند هم ميهن، اعتمادملى، شهروندامروز، شرق، فرهنگ آشتى، كارگزاران، اعتماد، 
ايراندخت، چلچراغ، گوناگون، جامعه مدنى، نوروز، مردم سالارى، رفاه ملت و خبرگزارى آفتاب نيوز به چاپ 

رسيده است.
شبكه بين المللى روزنامه نگاران، آى جى نت با محمدرضا نسب عبداللهى گفتگويى انجام داده كه در زير مى خوانيد:

سايت نيوزبان از چه زمانى شروع به كار كرد و ماموريت آن چيست؟ 
سايت نيوزبان تقريبا يك سال است كه به طور آزمايشى كارش را شروع كرده و الان دو هفته است كه دوره 

جديد فعاليتش آغاز شده. اين سايت به جايى وابسته نيست و به صورت مستقل اداره مى شود.

نيوزبان؛ 
طرحى براى پاسبانى از كيفيت خبر
گفت وگوى   شبكه بين المللى  روزنامه نگاران   با   محمدرضا   نسب عبداللهى

14
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نيوزبان سايتى است براى نقد خبر. نحوه كار چنين است كه 
كسانى كه مى خواهند خبرها را نقد كنند عضو سايت مى 
شوند. در اين سايت خبرها بر اساس سه اصل مهم «بى طرفى، 

انصاف و دقت»مورد نقد قرار مى گيرند.
در اين سايت اعضا مى گويند كه آيا خبر مورد نقد، اصول 
خبرنويسى را از تيتر و ليد گرفته تا ساختار و نحوه نگارش و 
پيشينه رعايت كرده يا نه؟  آيا روايت خبر دقيق است يا نه؟ 
آيا خبرنگار، خبر را روايت كرده يا خود به بخشى از ماجرا 
تبديل شده است؟  آيا خبر تعادل دارد و نظرات طرف هاى 
درگير در ماجرا پوشش داده شده است يا نه؟ آيا خبر توانسته 

با منبع نگارى،براى مخاطب اعتمادسازى كند يا نه؟
اين ها پرسش هاى عمده اى هستند كه اعضاى نيوزبان در 
نقش منتقد خبر به آن توجه مى كنند و بر اين اساس خبر را 

نقد مى كنند و به آن امتياز مى دهند.
چه شد كه به فكر راه اندازى اين طرح افتاديد؟

واقعيت اين است كه دانش خبرنويسى هنوز در عرصه عمل 
به خوبى به رسانه هاى داخل ايران راه پيدا نكرده است. 
چه در راديو و تلويزيون دولتى ايران و چه در مطبوعات 
نوع  هنوز  خصوصى  و  دولتى  بخش  هاى  خبرگزارى  و 
خبرنويسى با اشكالات زيادى روبرو است. خبر مادر روزنامه 
نگارى است اما با اين حال روزانه خبرهاى زيادى در رسانه 
هاى ايران منتشر مى شوند كه نه ارزش خبرى دارد، نه 
انصاف و بى طرفى در آن رعايت شده و نه از ساختار مناسب 
برخوردار است. در موارد عمده اى هم با خبرهايى مواجه مى 
شويم كه خبرنگاران يا رسانه ها به جاى روايت ماجرا،خود 

به بخشى از ماجرا تبديل مى شوند.
اين ضعف ها مهمترين دليلى بود كه براى راه اندازى نيوزبان 

و نقد خبر داشتم. 
چند نفر با شما در اين طرح همكارى مى كنند؟  آيا همه 
افراد رسانه اى و روزنامه نگاران آزاد هستند كه انتقاد هاى 

خودشان رو منتشر كنند؟
همكاران من در اين سايت همان اعضاى سايت هستند كه 
روزانه  بر تعداد آن ها افزوده مى شود. منتقدان خبر در 
نيوزبان،هم شامل افراد رسانه اى و روزنامه نگاران مى شوند 
و هم شامل دانشجويان خبرنگارى.  يعنى هم افراد باتجربه 
هستند و هم افراد تازه آموزش ديده. آشكار است كه اعضاى 
تازه آموزش ديده، نقد افراد با تجربه تر را مى خوانند و اين به 

آنها در آموختن نيز كمك مى كند.
كسانى كه عضو نيوزبان مى شوند همانگونه كه گفتم مى 
توانند خبرها را نقد كنند و به آن ها امتياز بدهند.البته منتقدان 
خبر در اين سايت به ازاى هر نقدى كه انجام مى دهند خود 
نيز امتياز مى گيرند.بخشى از اين امتياز به صورت خودكار به 
اعضا تعلق مى گيرد و بخش ديگرى هم توسط مدير سايت 
و بر اساس كيفيت نقدها به او تعلق مى گيرد.هر عضوى كه 
دست كم 150 امتياز كسب كند،خود نيز مى تواند خبرى را 

از رسانه ها انتخاب كند و آن را به سايت اضافه نمايد.

ما در نيوزبان از نظرات رسانه ها در مورد نقد خبرهايشان 
استقبال مى كنيم و آن ها را در صورت دريافت منتشر 

مى كنيم.
چه نقاط ضعفى را از نظر استانداردهاى خبرى در رسانه 

ها مى بينيد؟ 
درايران در عرصه خبر با دو مشكل عمده درون سازمانى و 

برون سازمانى روبرو هستيم.
در بخش برون سازمانى، متاسفانه هنوز شناخت واقعى و فهم 
درستى از خبر و خبرنگار وجود ندارد.دولت،خبرنگار را 

فردى مى داند كه به دنبال جنجال سازى است. 
در بخش درون سازمانى و رسانه ها هم مديران رسانه عمدتا 
از خبرنگار مى خواهند كه خبر را در جهت منافع رسانه 
بنويسند. به گونه اى كه مخاطب با خواندن خبر دقيقا متوجه 

مى شود كه قضاوت رسانه در مورد ماجراى خبر چيست.
علاوه بر اين، رسانه ها در ايران كه هم از بنيان هاى ضعيف 
اقتصادى رنج مى برند و هم بايد انواع سانسورها را رعايت 
كنند در موارد عمده اى ناچارند براى جلوگيرى از قطع 
منابع مالى و يا توقف انتشار، يا خبر را منتشر نكنند و يا 
خبرى منتشر كنند كه به جاى پاسخ گويى به عناصر خبر و 
پرسش هاى مخاطب، به دليل خودسانسورى سبب گيج شدن 

مخاطب مى شود.
بسيارى از رسانه هاى مطرح در دنيا داراى يك ناظر هستند 
كه كارش كنترل مطالب از نظر محتوا و استانداردهاى 
خبرى است و اين فرد نقش وكيل مدافع مخاطبان رو بازى 
مى كنند. آيا چنين نقشى در رسانه هاى ايران تعريف شده 

است؟ 
موارد  از  بسيارى  در  گفتم  كه  دلايلى  همان  به  ايران  در 
سردبيران و دبيران كه كار كنترل محتوا را بر عهده دارند، 

نمى توانند وكيل خوبى براى مخاطبان باشند.
قاعدتا اين سردبيران هستند كه بايد كنترل نهايى را انجام 
دهند اما در ايران، اين تنها سردبيران و دبيران نيستد كه محتوا 
را كنترل مى كنند بلكه در مواردى هم سرمايه گذاران رسانه 

در محتوا دخالت مى كنند و عملا سردبير را دور مى زنند.
رعايت انصاف و بى طرفى از اصول روزنامه نگارى است. 
آيا شما به صورت بى طرفانه مطالب را نقد مى كنيد يا اين 

كه به رسانه هاى طيف خاصى بيشتر توجه مى كنيد؟
ما اخبار رسانه ها را بدون توجه به جهت گيرى سياسى يا 
عقيدتى شان، بى طرفانه نقد مى كنيم. در نيوزبان بخشى با 
عنوان منابع وجود دارد كه اعضا تنها مى توانند خبرهايى را 
وارد سايت كنند كه جزو اين منابع باشد. ما تلاش كرده 
ايم كه همه رسانه هاى فارسى زبان را در قسمت منابع جاى 
دهيم. با اين حال هنوز جاى خيلى از رسانه ها خالى است 
كه اين ها هم به مرور به قسمت منابع اضافه مى شوند. حتى 
اعضا نيز مى توانند منبع پيشنهاد كنند. آشكار است منابعى در 

سايت قرار مى گيرند كه كار خبررسانى انجام دهند.
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موسوى  عبدالكريم  آيت االله  ايران،  رهبر  خامنه اى،  على  آيت االله 
از  صانعى  يوسف  آيت االله  و  زنجانى  بيات  اسداالله  آيت االله  اردبيلى، 
مراجع تقليد شيعه در پاسخ هايى جداگانه به سايت نيوزبان، «سرقت 
خبرى و انتشار توليدات رسانه ها بدون ذكر منبع» را جايز ندانسته و 

حرام اعلام كرده اند.
جايز  را  اجازه  بدون  كپى بردارى  خامنه اى،  آيت االله 
ندانسته و اعلام كرده است: « به طور كلى در كپى 
احتياط  بنابر  اثرى  هر  فروش  و  خريد  و  استفاده  و 
طريق  از  اثر،  آن  صاحبان  حقوق  رعايت  واجب، 
كسب اجازه لازم است و از استفاده و كپى بردارى 
بنابر احتياط خوددارى كنيد، مگر اينكه بدانيد كه از فرد يا شركتى 

است كه كپى برداشتن را اجازه داده اند.» 
در  اردبيلى  موسوى  عبدالكريم  آيت االله  همچنين 
پاسخ به پرسش نيوزبان نوشته است: «چنانچه تهيه و 
توليدكننده خبر و مصاحبه از كپى آن يا نقل خبر، 
بدون ذكر منبع اصلى منع كرده باشد؛ لازم است اين 

ممنوعيت رعايت شود.»
«همان   است:  گفته  نيز  زنجانى  بيات  اسداالله  آيت االله 

طورى كه در نوشته ها، مولف صاحب حق بوده و يا در 
اختراعات، مخترع صاحب حق است، خبرها و گزارش 
ها نيز مشمول همين موارد بوده و اختصاص به جمع 
آوردنده آنها دارد.افرادى كه از اين نوع موارد استفاده مى 
كنند، بايد به منبع خبر اشاره كرده و در صورتى كه موجب ضرر و زيان 
ولو اينكه موجب از دست دادن فرصت و امتياز باشد، بايد رضايت منبع 

بوجود آورندة آن را به هر وسيله ممكن بدست آورد.»
ديگران  آثار  كپى  صانعى،  يوسف  همچنين آيت االله 
به  «اقدام  است:  كرده  اعلام  و  دانسته  «حرام»  را 
حرام  آن هاست،  منع  مورد  كه  ديگران  آثار  تكثير 
عرفاً  كه  ارزشدارى  امر  چگونه  و  است  غيرجايز  و 
مربوط به ديگران است و مال آن ها حساب مى شود، 
تصرف در آنها بدون جلب رضايت صاحبان آن ها 
مباح باشد؟ و فرقى بين عين خارجى و يا منفعت و يا اثر نيست؛ چون 
همه و همه آن ها از نظر عرف و عقلا، مال مرتبط به ديگران و امر با 
ارزش و مضاف به آن هاست. پس جواز تصرف، منوط به طيب نفس 

و رضايت صاحبان آن هاست.»
استفتاى  به  پاسخ  در  شيرازى  مكارم  ناصر  آيت االله  نيز   89 آذر   14
«مركز خبر حوزه»، درباره سرقت خبرى گفته بود: «اخبار اختصاصى 
كه با زحمت تهيه مى شود، حق آن براى تهيه كننده محفوظ است و 
بدون رضايت آن ها نمى توان از آن استفاده كرد و آن ها كه استفاده 

كرده اند بايد حق صاحبان آن را بدهند و يا حليت بطلبند.»
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سايت ويكى ليكس در چند ماه گذشته با انتشار اسناد محرمانه دولت 
آمريكا خبرساز شده و رسانه ها نيز بر پايه اين اسناد، خبرهاى تازه اى از 

مناسبات رهبران جهان منتشر مى كنند.
در يكى از تازه ترين خبرها كه در چند روز گذشته به طور گسترده اى در 
برخى از رسانه هاى فارسى زبان منتشر شد، «عضويت آنجلينا جولى، بازيگر 
سرشناس در سازمان اطلاعات مركزى آمريكا (سيا)» بود. رسانه هايى كه 
اين خبر را منتشر كرده اند، اعلام كرده اند كه اين اطلاعات تازه درباره 
«جولى» بر اساس اسنادى است كه از سوى سايت ويكى ليكس منتشر 

شده است.
«بخش خبرى بيست و سى، شبكه خبر وابسته به صدا و سيماى جمهورى 
اسلامى ايران، روزنامه جمهورى اسلامى، سايت ستاد حقوق بشر وابسته 
به قوه قضائيه ايران، خبرآنلاين، تابناك، جهان نيوز، رجانيوز، اكونيوز، 
خبرگزارى زنان و سايت ايران ديپلماتيك» از جمله رسانه ها و سايت هايى 

هستند كه اين خبر را منتشر كرده اند.
ماجرا چيست؟

پنج شنبه دوم دسامبر 2010 (11 آذر89) سايت سرگرمى و طنزپرداز 
spoof، خبرى با عنوان «ويكى ليكس: آنجلينا جولى براى سيا كار 
مى كرد»، منتشر كرد. در اين خبر آمده است: «ال اسميت يكى از عوامل 
سازمان سيا با اعلام اينكه آنجلينا جولى يكى از اعضاى مهم ما بود، افزود: 
جولى به مكان هايى رفت و آمد داشت كه ما نمى توانستيم در آنجا باشيم 
به علاوه او با افراد زيادى دوستى هاى صميمانه داشت كه مى توانست 
اطلاعاتى مهمى را از آن ها دريافت كند. آنجلينا جولى به دليل شهرت 
جهانى اش و همين طور اقدامات خيرخواهانه اخيرش، شخصى مناسب 
براى سازمان سيا بود؛ زيرا مى توانست از موقعيت خود استفاده كرده و 
اطلاعات مفيدى را به دست آورد... اما اكنون آنجلينا جولى عضو سازمان 
سيا نيست زيرا به دليل به خطر افتادن موقعيت جولى، دولت آمريكا او را 

از عضويت در اين سازمان خارج كرد.»
سايت سرگرمى spoof در انتهاى اين خبر نوشته است: «داستان بالا طنز 

و تقليد مسخره آميز است. اين كاملاً ساختگى است.»
بى دقتى در خبررسانى

رسانه هاى فارسى زبان بدون توجه به منبع اين خبر كه سايتى طنزپرداز 
بوده و علاوه بر اين در انتهاى خبر نيز بر ساختگى بودنش تاكيد شده، 
آن را جدى گرفته و منتشر كرده اند. بسيارى از اين رسانه ها حتى زحمت 
يك جست وجوى ساده را به خود نداده اند تا از «صحت نداشتن اين 
اطلاعات» مطمئن شوند و بر همان عادت هميشگى كه در بعضى از 
رسانه هاى فارسى زبان وجود دارد، اقدام به «كپى -پيست» از يكديگر 

كرده اند.
يكى از اشكالات بزرگ برخى از رسانه هاى فارسى زبان، دقت نكردن در 
«صحت اطلاعات و اعتبار منبع » است و هر آنچه را كه مى شنوند، بدون 

توجه به اينكه واقعى است يا نه، منتشر مى كنند.
سايت هاى خبرى زيادى هم اكنون در ايران وجود دارند كه بسيارى از 
آن ها، روزانه ها ده ها خبر منتشر مى كنند كه عمدتاً كپى يكديگر است و 
علاوه بر اين، بعضى از اين خبرها بر خلاف اصول روزنامه نگارى، داراى 
هيچ منبعى نيست و رسانه ها نيز خود را موظف نمى دانند كه صحت 

اطلاعاتى را كه منتشر مى كنند، مورد بررسى قرار دهند. 
اين آشفتگى خبررسانى و پايبند نبودن به اصول روزنامه نگارى در اين گونه 
رسانه ها، سبب شد كه به پوشش خبر ساختگى «عضويت آنجلينا جولى به 
سازمان سيا» بپردازند. تكرار اين رويه در خبررسانى، رسانه ها را با بحران 

مخاطب روبرو مى كند.
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«هر روز كه زمين مى گردد و خورشيد مى دمد، گروهى از آدميان 
از خواب بر مى خيزند تا جهان را به جاى دو چشم با سه چشم بنگرند.
آنان عكاسان مطبوعات جهان هستند، كسانى كه زندگى نامه تصويرى 

جهان را مى نگارند.»
جان موريس؛سالنامه ورلد پرس فتو

فتوژورناليسم، ژورناليسمى است كه از طريق تصوير بيان مى شود، 
هنرى است براى قصه گويى عكاسانه  تا زندگى را مستند كند. 
فتوژورناليست با دوربينش گزارش مى دهد و به جاى قلم از دوربين 
خود استفاده مى كند.بر خلاف نظر خيلى ها عكاسان خبرى مكمل 
روزنامه نگاران نيستند،بلكه خود خبر را مى يابند و گزارش و تفسير 

مى كنند.
با گذشت هشت دهه از آغاز آموزش روزنامه نگارى در ايران 

و پنج دهه از آموزش دانشگاهى اين رشته و سه دهه از راه 
اندازى رشته عكاسى و تدريس درسى با عنوان عكاسى 
خبرى و فزونى گرفتن شمار مطبوعات، خبرگزارى ها 
و عكاسان رسانه اى ،  در زمينه فتوژوناليسم منبع كامل، 
كاربردى وبه روز  وجود نداشت تا اينكه دفتر مطالعات 
و توسعه رسانه ها كتاب فتوژورناليسم:رويكرد حرفه اى 
 Photojournalism:The Professionals،ها
Approach را با ترجمه و تدوين خوب اسماعيل 

عباسى چاپ كرد.
جلد نخست اين كتاب كه در اين جا قصد معرفى 

آن را داريم شامل13فصل و يك پيشگفتار است.در 
كتاب 23داستان تصويرى و صدها عكس براى انتقال 

مفاهيم آمده است.
آيا كسى هست كه بتواند آينده فتوژوناليسم را پيش بينى 
كند؟اين سوالى است كه مخاطب با شروع كتاب و در 
ابتداى پيشگفتار با آن مواجه مى شود و مترجم ادامه 
مى دهد 60 سال پس از اينكه «رابرت كاپا» عكاس 
سرشناس جنگ و عضو هيئت موسس آژانس افسانه 
اى عكس مگنوم اظهار داشت كه كار فتوژوناليسم 
تمام شده است درهاى جديدى به واسطه ى اينترنت 
نگارى  روزنامه  اى،  رسانه  چند  نگارى  ،روزنامه 
شهروندى و..به روى فتوژوناليسم گشوده شده است 
، در كنار تمام اين ها مترجم مى افزايد:»رسانه تغيير 
مى كند،اما نياز به يافتن خبر و انتقال آن دگرگون 
نمى شود. نياز به ديد و چشم تيزبين عكاس همچنان 

برجا خواهد ماند.»
فصل نخست كتاب با عنوان«ماموريت؛در جست 

پيدا  چگونگى  به  اول»  دست  خبر  جوى  و 
كردن سوژه ها،منابع مختلف به دست آوردن 
عكس ، نحوه انتخاب زاويه ديد در سوژه هاى 
مختلف و شيوه هاى متفاوت عكاسى عكاسان 

بزرگ از جمله عكاسان مگنوم و..مى پردازد.
در فصل دوم با عنوان «خبرهاى ناگهانى؛جنايت، 
تيتر روزنامه ها» نويسنده چگونگى تهيه عكس 
از حوادث را توضيح مى دهد و توصيه هاى 

عملى را به عكاسان ارائه مى دهد.
عمومى،سياست،  سوم«خبرهاى  فصل 
سياستمداران و رويدادهاى رسانه اى» به 
تهيه  در  اى  حرفه  عكاسان  تجربه  بيان 

عكس از سياستمداران مى پردازد .
عنوان فصل چهارم«عكس گيرا؛فراتر از 

معرفی  کتاب

فتوژورناليسم
نويسنده: كنت كوبر

مترجم: اسماعيل عباسى
ناشر: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها

تهران/1387/چاپ اول/418صفحه/قيمت 15000تومان
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زمان»است.نويسنده با تعريف عكس گيرا و بيان تفاوت هايش با عكس خبرى مى پردازد و...در انتهاى فصل 
هم 22پيشنهاد براى تهيه عكس گيرا را ارائه مى دهد.

«پرتره؛پرتره براى روزنامه»عنوان فصل بعدى فتوژورناليسم است.در اين فصل نويسنده سعى دارد به عكاسان 
بياموزد چگونه چهره اى صديق و باورپذير از اشخاص ارائه دهند.

عنوان فصل ششم «ورزش؛ورزش به مثابه خبر» است.در فصل ششم نويسنده فنون مختلف عكاسى از ورزشكاران 
مانند شيوه منجمد كردن حركت، چرخش دوربين و..را مى آموزد وبه بيان نكته هاى فنى عكاسى مى پردازد.

«ويرايش عكس؛نقش دبير عكس»عنوان فصل هفتم اين كتاب است.كوبر در اين فصل با توجه به اهميت 
ويرايش و انتخاب، توصيه هاى درباره انتخاب عكاس،انواع عكس و رتبه بندى آن،  به دبيران عكس ارائه 

مى دهد.
فصل هشتم كتاب با عنوان«طرح مشكلات؛ريشه يابى خبر» اين گونه آغاز مى شود«فتوژورناليسم موجب 
تغيير مى شود.عكاسان متعهد از آغاز قرن بيستم در سراسر جهان با طرح مشكلات،از گرسنگى و فقر گرفته تا 

سركوب و شكنجه،موجب آگاهى مردم شده اند.»
كوبر در اين فصل با بيان مطالعات موردى و گزارش هاى تصويرى متنوع ، عنوان مى كند عكاس بايد مشكلات 

را بيابد، درباره آن ها تحقيق كند، آمار ها را به تصوير بكشد و...
عنوان فصل بعدى«داستان تصويرى؛روايت با عكس» است. چگونگى روايت يك داستان تصويرى را بازگو 

مى كند.
«تصوير سازى؛تصويرسازى انتزاعى» عنوان فصل 10 است. در اين فصل  مخاطب با مفاهيمى چون عكس 
مفهومى،استعاره هاى تصويرى، انديشه خلاق ،نكات ضرورى براى يك تصوير سازى خوب و...آشنا مى شود.

اما  فصل يازدهم كتاب «اصول اخلاقى؛عملكرد درست» نام دارد.ورود به دنيايى فتوژوناليسم همراه با پذيرفتن 
يك رشته مسئوليت ها است.برخى از آن ها امرى عادى و وظيفه روزمره تلقى مى شوند مانند رفتن سر صحنه 
اما گاهى  ملاحظات گسترده اخلاقى وجود دارد.رويارويى با اين نكات بيش از خود عكاسى چالش برانگيز 
است.گاهى اين مسائل اخلاقى وظايف حرفه اى عكاس را در برابر وجدان وى قرار مى دهد.معيارى درونى كه 

با هدايت افراد نهايتا نظم اجتماعى را حفظ مى كند.
در اين فصل رشته مباحث،مثال ها و تصاوير مرتبط با اصول اخلاقى مانند سودمندى، مطلق گرايى، دخالت يا 
عدم دخالت در صحنه، مسئوليت، استاندارد هاى اخلاقى، عكاس حرفه اى يا شهروند خوب، تنگناهاى اخلاقى 

دبيران عكس، ارزيابى تاثير عكس، خودسانسورى، سلب اعتماد و.. بيان مى شوند.
عنوان فصل دوازدهم«قانون؛فتوژورناليست ها در كجاها مى توانند عكاسى كنند» است.در اين فصل محدوديت 
ها،شرايط و قوانين عكاسى از مكان هاى مختلف، افراد مختلف، كودكان و ديگر شرايط قانونى خاص در عكاسى 

بيان مى شود.
«تاريخچه؛روزگار خوش» عنوان فصل پايانى كتاب  است كه در آن داستان و تاريخچه عكاسى شرح داده 

مى شود.
از ويژگى هاى بارز كتاب مى توان به كاربردى بودن،ذكر تجربه هاى ارزشمند عكاسان بزرگ براى انتقال هر 
موضوع جهت استفاده عكاسان تازه كار، مرجع بودن، بخش بندى مناسب و عكس هاى خوب و ارائه مطالب 

نو اشاره كرد.
كتاب از نظر ويرايش و رعايت رسم الخط فارسى وكيفيت چاپ در سطح مطلوبى قرار دارد. مطالعه اين كتاب نه 

تنها براى عكاسان خبرى بلكه براى دبيران تحريريه، ويراستارها و حتى روزنامه نگاران مفيد خواهد بود.
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كتاب «روزنامه نويسى» مانند كارگاهى عملى براى روزنامه نگاران حرفه اى، دانشجويان 
روزنامه نگارى و كارآموزانى است كه در امور تيليغات و روابط عمومى مشغول هستند.

كتاب هاى اموزش روزنامه نگارى در ايران مانند مثلث طلايى نوشتن احمد توكلى، روزنامه 
نگارى نوين حسين قندى، روزنامه نگارى دكتر معتمدنژاد همواره به عنوان مرجع آموزش 
خبرنويسى مورد استفاده روزنامه نگاران قرار مى گرفتند، اما  كمبودمنابع  روزآمد ترجمه 
شده در امر آموزش  براى آشنايى با سبك هاى نوشتن روزنامه ها و مجلات صاحب سبك 

دنيا همواره احساس مى شد.كتاب روزنامه نويسى تا حدى اين خلا را پركرده است.
در ابتداى مقدمه آمده « نگارش روان و دقيق اساسى ترين بخش كار روزنامه نگارى است 
كه بدون بهره مندى از آن اخبار مهم، گزارش ها و داستان هاى جذاب، تحليل ها و ديدگاه 

ها، شايعات وعقايد براى خوانندگان هرگز قابل  فهم  نخواهند بود.»
همه ى روزنامه نگاران به داشتن نثر خوب اهميت مى دهند، اما آن چه در دانشگاه ها و مراكز 
آكادميك به دانشجويان مى آموزند داشتن نثر خوب نيست و چندان به كار دانشجويان نمى 
آيد.اين كتاب راه هاى پيشرفت قدم به قدم در نوشتن را ارائه مى هد، اسلوب هاى مختلف 

نگارش كارشناسان و روش ها ى موثر و نافذ وتجربه هاى آن ها را بيان مى كند.
نويسندگان ديدگاه حاكم بر اين كتاب  را ارائه مهارت كليدى روزنامه نگارى دانسته و از 
اين لحاظ كتاب را بى نظير مى خوانند. در مقدمه راه هاى عملى نوشتن ايده آل را بيان كرده 
و شيوه هاى متفاوت روزنامه نگارى براى روزنامه ها و هفته نامه ها ى مختلف را بيان مى 

كنند.
عنوان فصل دوم كتاب «خبر نويسى» است.اين فصل با ارائه تعاريف مختلف خبر شروع 
مى شود.سپس دو الگوى سنتى خبرنويسى سوالات شش گانه و هرم وارونه ،شيوه هاى 
مختلف ورود به خبر، بكاربستن شيوه روايى در نگارش خبر،نحوه حفظ استحكام و ثبات 
خبر، روزنامه اى كردن مطلب وچگونگى ورود و پايان دادن به خبر را با ذكر مثال هاى 

متعدد شرح مى دهد. 
«مقاله نويسى » عنوان فصل دوم است.«سالى آدامز» معتقد است:لذت مقاله نويسى در تنوع 
نگارش آن است.در ابتداى فصل آدامز راهكار هايى را به عنوان نكات اساسى مقاله نويسى 
بيان مى كند.سپس به ويژگى هاى يك عنوان خوب براى مقاله مى پردازد، انواع مقاله را 
به 4مقوله شرح حال، محصولات، مقاله خبرى و عقيدتى تقسيم مى كند و راهنمايى هاى 

كاربردى براى نگارش يك مقاله خوب و منسجم را ارائه مى دهد.
در فصل بعدى با عنوان«نقد نويسى» هريت گيلبرت، ساختار يك نقد خوب،نكات لازم 
براى منتقد شدن و نقد نويسى، چگونگى يادداشت بردارى و تحقيق و نگارش ورودى و 

پايان بندى را همراه با ارائه نقدهاى خواندنى شرح مى دهد.
فصل پايانى كتاب  «سبك» با عبارت «دلبندتان را نابود كنيد» شروع مى شود و در آغاز 
اهميت ساده و موجز نويسى را به مخاطبان گوشزد مى كند.»سنت سختگيرانه انگليسى 
–آمريكايى دستورالعمل هايى تجويز مى كند كه هميشه نوشته خوب نوشته اى است كه 

انعكاس دهنده كلام باشد نه سرشار از فنون ادبى.»
سپس چگونگى داشتن يك سبك شخصى را آموزش داده،عيوب استفاده از دستگاه ضبط 
صوت و بازتوليد گفتار هاى نوار را به عنوان شيوه اى كه خلاقيت را مى كشد بازگو 
مى  كند و با بيان تمرين هاى با عنوان«بهتر از آن چه مى گوييد بنويسيد» و «با گوش هايتان 
بنويسيد» به روزنامه نگاران مى آموزد مطالبى زنده،واضح،محاوره اى و روشن بيافريند تا 

مخاطب را جذب كرده و به دنبال خود بكشاند.
در پايا ن بايد گفت با خواندن اين كتاب ياد مى گيريم چگونه نگارشمان را بهتر كنيم،  خبر 

را كوتاه و خواندنى و نقد و مقاله مان  را منسجم بنويسيم.

روزنامه نويسى
نويسندگان: وينفورد هيكس، سالى آدامز، هريت گيلبرت

مترجم: عليرضا باستانى
ناشر: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها

تهران/1388/چاپ دوم/256صفحه/2600تومان
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جنداالله نام گروهى است كه تقريباً همه ايرانيان نام آن را شنيده اند و مى دانند كه چيست و كيست و چه مى كند. 
جندالشيطان اما داستان متفاوتى دارد.

مدتى است كه خبرگزارى ها اصلى ايران يعنى خبرگزارى جمهورى اسلامى ايران (ايرنا)، خبرگزارى دانشجويان 
ايران (ايسنا)، خبرگزارى كار ايران (ايلنا)، خبرگزارى مهر و خبرگزارى فارس در خبرهايى كه درباره گروه 

جنداالله منتشر مى كنند در بسيارى از موارد از اصطلاح «جندالشيطان» به جاى «جنداالله» استفاده مى كنند.
جز هواداران خشونت و ترور، هيچ انسان ديگرى عمل گروه جنداالله را تاييد نمى كند. اين گروه مى گويد كه 
براى دفاع از حقوق اقليت بلوچ مبارزه مى كند اما مبارزه سياسى با مبارزه مسلحانه و دست زدن به عمليات هاى 

انتحارى و كشتن كودكان و زنان، هيچ شباهتى ندارد.
جنداالله به جاى فعاليت كردن در فاز سياسى، از همان آغاز پايه و اساس فعاليت خود را بر «عمليات  انتحارى، 
گروگان گيرى و بمب گذارى» بنيان گذارى كرد. وبلاگ رسمى اين گروه نيز سرشار است از نفرت پراكنى 

و مرگ.
با وجود همه اين واقعيات ها اما خبرگزارى ها و رسانه ها نمى توانند دست به تغيير نام اين گروه بزنند و از آن ها 

به عنوان جندالشيطان ياد كنند.
چون جندالشيطان واقعيت بيرونى ندارد و نوعى داورى درباره عملكرد جنداالله است. مقام هاى سياسى و يا اشخاص 
ديگر مى توانند داورى  خود را از اين گروه اعلام كنند و خبرگزارى ها نيز مى توانند تلقى و داورى آن ها را از 

اين گروه، منتشر كنند.
به عنوان نمونه اگر يك خبرگزارى، نقل قولى از نماينده مجلس يا يك مقام سياسى ديگر منتشر كرد كه او از 
جنداالله به نام جندالشيطان ياد كرده بود، انتشار آن دقيقاً در راستاى اصول خبرنويسى و وفادارى به منبع است اما 

خبرنگار يا خبرگزارى، خود نمى توانند چنين قضاوتى در خبرهاى شان داشته باشند.
اما مساله اينجاست كه خبرگزارى هاى ايران در خبرهايى كه درباره جنداالله منتشر مى كنند، پا را از دايره 
اصول خبرنويسى فراتر مى گذارند وبه جاى آنكه، تنها روايت گر ماجراى خبر باشند؛ با به كار بردن اصطلاح 

«جندالشيطان» خود را به بخشى از ماجراى خبر تبديل مى كنند و در يك سوى ماجرا قرار مى گيرند.
يك خبرگزارى بايد گزارش دهنده رويدادها باشد نه آنكه در خبرهايى كه منتشر مى كند، با به كار بردن چنين 

كلماتى، بر خلاف اصول خبرنويسى عمل كند و دست به قضاوت بزند.
اين موضوع كه جنداالله، سربازان خدا نيستند و سربازان شيطان (جندالشيطان) هستند، قضاوتى است كه تشخيص 

آن نه بر عهده خبرنگار و خبرگزارى بلكه بر عهده مخاطب است.

جنداالله يا جندالشيطان؟
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محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور ايران چند ماه پيش در همايش ايرانيان مقيم خارج از كشور در مورد تأثير 
فشار كشورهاى غربى بر رفتار دولت گفته كه «آن ممه را لولو برد.»

اين ادبيات محمود احمدى نژاد، بازتاب هايى در شبكه هاى اجتماعى داشت. در يكى از واكنش ها، عكسى در 
شبكه هاى اجتماعى منتشر شد كه روى شيشه عقب يك پرايد نوشته بود: «لولو اين چه كارى بود كردى.»

با دقت در عكس مشخص مى شود كه كلمه «لولو» با فتوشاپ به جمله اضافه شده و پيش تر كلمه اى ديگر جاى 
آن بوده است.

انتشار گسترده اين عكس در شبكه هاى اجتماعى، سايت خبرآنلاين را به اشتباه انداخت و سبب شد كه اين سايت 
در تاريخ يكشنبه 17 مرداد89، عكس فتوشاپى را منتشر كند. 

حال اينكه در عكس اصلى نوشته شده است: «يزيد اين چه كارى بود كردى.»
در خبررسانى مهم ترين اصل «صحت خبر» است. خبرآنلاين پيش از انتشار اين عكس بايد «دقت» بيشترى 

مى كرد تا دست به انتشار يك عكس فتوشاپى نزند.
هفته گذشته نيز خبرآنلاين مصاحبه اى را از هفته نامه پاسارگاد بدون اشاره به منبع كار كرد كه البته پس از نقد 
آن در نيوزبان، سايت خبرآنلاين نام منبع را به انتهاى مصاحبه افزود. اما رسانه ها بايد متوجه باشند كه نبايد به 
طور مكرر دچار خطاى اخلاقى و اشتباه در خبررسانى شوند. اصل مهم تر هم اين است كه در هنگام اشتباه، آن 

را صادقانه به مخاطبانشان بگويند و عذرخواهى كنند.
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شامگاه پنج شنبه 18 آذر 89 در برخى از رسانه هاى معتبر دنيا مانند خبرگزارى 
فرانسه، رويترز، فرانس 24، گاردين و تلگراف خبر «آزادى» سكينه محمدى 

آشتيانى، زنى كه پيش تر در ايران به سنگسار محكوم شده بود، منتشر شد.
بود. خبر  گسترده  بسيار  انتظار مى رفت  همان گونه كه  اين خبر  پيامدهاى 
«آزادى» سكينه محمدى آشتيانى به سرعت به سايت هاى خبرى فارسى زبان 
مانند خبرآنلاين، جرس و نداى سبز آزادى و شبكه هاى اجتماعى نيز سرايت 

كرد و بسيارى آن را «پيروزى مقاومت عليه سنگسار و اعدام» خواندند. 
اما ساعاتى بعد مشخص شد كه سكينه محمد آشتيانى آزاد نشده بلكه براى تهيه 

فيلمى، از زندان به منزلش برده شده و سپس به زندان بازگردانده شده است. 
را  اشتباهى  چنين  فارسى زبان  رسانه هاى  برخى  بين المللى و  رسانه هاى  چرا 
مرتكب شدند؟ «شوق اول شدن در خبررسانى و چك نكردن اطلاعات با 
منابع ديگر» دو دليل عمده اى است كه سبب شد رسانه ها، خبرى غيرواقعى 

منتشر كنند.
مينا احدى، سخنگوى كميته ضد سنگسار در گفت وگو با خبرگزارى فرانسه 
اعلام كرده بود كه منابعى در ايران تاييد كرده اند كه سكينه محمدى آزاد شده 
است. مينا احدى با اينكه منبع اين خبر بوده اما چك كردن صحت اطلاعات و 

مقايسه آن با منابع ديگر بر عهده سردبيران خبرگزارى فرانسه بوده و نه او.
به احتمال فراوان شوق اول شدن در خبررسانى، سردبيران خبرگزارى فرانسه 
و ديگر رسانه ها را به اشتباه انداخت و سبب شد كه «دقت و صحت» فداى 

«سرعت» در خبررسانى شود. 
در برابر اطلاعاتى كه به صورت عمومى منتشر نشده و در دسترس همگان 
نيست و منبعى خاص از آن مطلع است و به رسانه اطلاع مى دهد، بايد برخوردى 
پرسشى داشت و آن را با منابع ديگر مقايسه كرد. اينجاست كه مشخص 
مى شود كار روزنامه نگاران انتقال واقعيت ها است و نه بازگو كردن هر آنچه را 
كه مى شنوند. رسانه بهتر است دوم شود اما خبر را «دقيق» منتشر كند تا آنكه 

اول شود اما «اشتباه» كند.

اشتباه رسانه ها اشتباه رسانه ها 
درباره سكينه محمدى  آشتيانىدرباره سكينه محمدى  آشتيانى
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ايلنا: پليس انگليس اعلام كرد كه به دنبال ارسال حكم بازداشت «جوليان 
آسانگ»، موسس وب سايت ويكي ليكس به لندن، وي بازداشت شد.

به گزارش ايلنا به نقل از آسوشيتدپرس، «جوليان آسانگ» امروز ساعت 
9 و 30 دقيقه صبح امروز  ـسه شنبه ـ به وقت لندن بازداشت شد.

بنا بر اين گزارش قرار است اواخر امروز در دادگاهي در انگليس براي 
تفهيم اتهام حاضر شود.

حكم بازداشت آسانگ عصر دوشنبه از سوئد به انگليس ارسال شده 
بود.

مدعى العموم در سوئد آسانگ را به اتهام تجاوز احضار كرده است اما 
وي اين اتهام را رد كرده است.

آسانگ 39 ساله، در ماه آگوست براى شركت در يك كنفرانس بين 
المللى به سوئد سفر كرد و در پى اين سفر بود كه اتهام تجاور جنسى و 

حمله به زنى ديگر در اين كشور عليه او مطرح شد.
وكيل آسانگ پيشتر گفته بود اتهام تجاوز و پرونده اى كه در سوئد عليه 

او باز شده حركتى سياسى است.
نقد 

1-اين خبر فوق العاده مهم است و حتى اگر در يك خط «موسس 
ويكى ليكس بازداشت شد» هم منتشر مى شد ارزش داشت اما حالا 
كه با جزئيات بسيارى منتشر شده مى توان انتظار داشت جزئيات مهم 

ديگرى نيز ذكر شوند كه جاى آنها در اين خبر خالى است.
2- نيازى نيست تا نام موسس ويكى ليكس دو مرتبه در گيومه قرار 
بگيرد. همچنين يك بار ذكر نام و نام خانوادگى موسس ويكى ليكس 
كافى است و در دفعات آتى ذكر نام خانوادگى يا آن بخش از نام كه 

مشهورتر يا به زبان مخاطب ساده تر تلفظ شود كافى است.
3- به نظرم اين تيتر بهتر بود: بازداشت موسس ويكى ليكس يا مدير 

ويكى ليكس بالاخره بازداشت شد.
 4- در ليد مى شد جمله بهترى نوشت. البته ليد اين خبر در متن منتشر 
نيامده است. بهتر بود سمت فرد به جاى اسم فرد  نيوزبان  شده در 
بازداشت شده در ليد مى آمد و اسم محل بازداشت نيز در جمله اول 

ليد قيد مى شد .

5- در متن بهتر بود به جاى انگليس از بريتانيا استفاده ميشد چون اولى 
زيرمجموعه دومى است و در متن اصلى نيز بريتانيا آمده است. البته اين 
غلط رايج يا مصطلح بسيار مورد استفاده است ولى به نظرم در رسانه اى 
مثل ايلنا كه غيردولتى هم هست بهتر است كه از واژه دقيق و صحيح 

تر استفاده شود.
6- در اولين جمله متن، پس از نام موسس ويكى ليكس كه در گيومه 
قرار گرفته نيازى به استفاده از ويرگول يا كاما (،) نيست چون گيومه 

در اينجا كاركرد ايجاد وقفه و سكته را هم دارد.
7- ويرگول دوم در جمله اول متن خبر نيز اضافى و زائد است .

8- در جمله دوم متن كلمه «امروز» دو بار تكرار شده و با توجه به ذكر 
كلمه سه شنبه در ليد، نيازى به تكرار آن نبود.

9- ساعت نشان دهنده صبح است و نيازى به استفاده از كلمه صبح 
نيست.

10 - كسى كه در سوئد حكم بازداشت را صادر كرده نه مدعى العموم 
بلكه دادستان است چرا كه اين حكم مروبط به شاكى خصوصى و نه 

عمومى است.
11- بهتر بود به اين خبر اضافه مى شد كه موسس ويكى ليكس شهروند 
استرالياست. همچنين مى شد در يك خط درباره سايت ويكى ليكس 
و انتقادات مقامات آمريكايى از فاش كردن اسناد وزارت خارجه اين 
كشور توسط ويكى ليكس توضيح داد تا بر غناى خبر افزود. هر چقدر 
خبر درباره فرد يا اتفاق مشهورى است ولى بازهم دليلى نمى شود در 
خبر مشروح ، توضيحى كوتاه يا پيشينه اى مختصر در خبر درج نكرد. 
البته اگر خبر فورى باشد بله نمى توان انتشار خبر مهم را براى پيشينه 

معطل كرد اما اين خبر فورى چند خطى نيست.
12- در پاراگراف يكى مانده به آخر دوباره ويرگول اضافى استفاده 
شده است. همچنين معلوم نيست ماه آگوست كدام سال منظور است؟ 
البته برخى مى گويند اگر سال ذكر نشود منظور همين امسال است 
ولى شخصا اين استدلال را قبول ندارم. در متن اصلى اگوست 2010 

آمده است.
                                                                            رضا غبيشاوى

خبرى   بدون   جزييات    خبرى   بدون   جزييات    
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امين شول سيرجانى: «چون بعضى از مشتركين عظام ايراد نمودند كه چرا اخبار شهرى را درج نمى كنيد اين است كه اعلان مى شود 
فعلا با هرج و مرج و استبداد فوق العاده آقازادگان و بى حيايى خدمه ايشان كه گذشته از استبداد،  رايحه عدم تدين و اسلاميت از 
آن ها به مشام عقلا مى رسد و از ريختن خون ناحق و هتك ناموس به پشت گرمى آقازادگان و ضعف نايب الاياله و گوشه گيرى 
وكلاى انجمن ايالتى درج اخبار شهرى امكان ناپذير مى باشد. ولى بشارت مى دهيم كه تمام اخبار شهرى را تحرير كرده آمده است 
انشااالله بعد از ورود ايالت و اجراى قانون يعنى همان قدر كه بدانيم فقط استنطاق ما در يك اداره است، درج و مصلح را از فاسد ارايه 
خواهيم داد.» مردم انتقاد كرده اند كه چرا از درج خبرها و اتفاقات امتناع مى كند و شيخ محمدطلبه هم توضيح داده كه چرا نمى 
تواند به وظيفه اش كه اطلاع رسانى ست عمل كند و همه اخبار را منتشر كند. اسماعيل رزم آسا در كتاب تاريخ مطبوعات كرمان 
«اعتبار» را قديمى ترين روزنامه كرمان معرفى كرده كه شيخ محمد طلبه آن را در سال 1327هجرى قمرى برابر با 1288هجرى 
خورشيدى و در ايام مشروطه منتشر ميكرده است. حالا با گذشت صد سال از انتشار اولين نشريه استان كرمان، هنوز هم بسيارى از 
مخاطبان جدى مطبوعات در كرمان در پى يافتن رسانه اى هستند كه با بتوانند با خيال راحت آن را جزو سبد خانوارشان قرار دهند 
و از «اخبار دقيق» مطلع شوند. شايد براى مخاطبى كه براى نخستين بار از وجود چنين قدمتى در روزنامه نگارى كرمان با خبر مى 
شود اين انتظار به وجود آيد كه اكنون ديگر كرمان به عنوان يكى از پايگاه هاى قدرتمند روزنامه نگارى كشور شناخته شود. اما 
به زعم بسيارى از روزنامه نگاران كرمانى، وضع چنين نيست. براى نمونه، با وجود صدور مجوز انتشار نزديك به 100 نشريه در 
كرمان، پهناورترين استان كشور هنوز از وجود يك روزنامه پرتيراژ و حرفه اى محروم است. اما شايد پاسخ به اين پرسش كه چرا 

با وجود چنين قدمتى، از چند روزنامه حرفه اى پر مخاطب در اين استان خبرى نيست؛ چندان هم ساده نباشد. 

خبرنگار يا مامور جذب رپرتاژآگهى
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حرفه اى هاى محكوم به شكست
محمدرضا نژادحيدرى سردبير هفته نامه مهر كرمان معتقد است وجود مطبوعات 
حرفه اى مستلزم وجود تفكر حرفه اى حاكم بر رسانه هاست. به گفته وى در 
حال حاضر از ميان انبوه مجوزهاى صادر شده براى نشريات، حداكثر 20 نشريه 
در فواصل زمانى منظم و در تعداد صفحات مشخص منتشر مى شوند. باقى يا 
منتشر نمى شوند و يا اينكه نظم در انتشار برايشان اهميتى ندارد و هرگاه كه به 
اندازه كافى آگهى تامين شد؛ همان وقت اقدام به انتشار مى كنند. با اين وجود 
همواره تعداد معدودى هفته نامه حرفه اى بوده اند كه چراغ مطبوعات را روشن 
نگه داشته اند. اما در بيشتر اوقات اين فعاليت ها مقطعى بوده و محكوم به شكست. 
نژادحيدرى در اين باره مى گويد: «ما نشريه اى حرفه اى كه بتواند در برابر طوفان 
ها دوام بياورد نداشته ايم. نشرياتى مانند عصر ظهور، فردوس كوير، همراه، فتح 
نوين و در نهايت بام كوير هر كدام بارقه اى از اميد را روشن كردند اما از آنجا كه 
به اقتصاد رسانه توجه نداشته اند، يا انتشارشان متوقف شد و يا شديدا افت كردند.» 
عبدالرضا محمودآبادى سردبير هفته نامه پاسارگاد – نشريه اى كه در سيرجان 
منتشر مى شود- همچون نژاد حيدرى ضعف مالى را يكى از دلايل شكست 
فعاليت نشريات حرفه اى مى داند. محمودآبادى اما يك نكته ديگر را هم اضافه 
مى كند: «اكثر نشريات در طول ساليان دراز هنوز نتوانسته اند اعتماد شهروندان 
كرمانى را جذب كنند و آنهايى هم كه در مسير دست يابى به اين هدف قرا مى 

گيرند؛ خيلى زود از چرخه انتشار خارج مى شوند.»
يكى از روزنامه نگاران استان كرمان كه سابقه همكارى با چند نشريه حرفه اى 
كشور را دارد پا را از اين فراتر مى گذارد و مى گويد اصلا عبارت «روزنامه نگارى 
استان كرمان» معناى آن چنانى ندارد. وى كه علاقه اى به درج نامش ندارد، مى 
گويد: «رعايت اخلاق حرفه اى و قواعد روزنامه نگارى، وقتى موضوعيت پيدا 
مى كنند كه فضاى روزنامه نگارى يا اگر درست تر بگويم سيستم روزنامه نگارى 
پيوسته از  روزنامه نگارى مجموعه اى به هم  عقيده وى  باشد.» به  داشته  وجود 
سخت  افزار، نرم افزار، مغزافزار، بازرگانى، بازاريابى و هم چنين توزيع است كه 
بدون وجود اين چرخه روزنامه نگارى حرفه اى شكل نمى گيرد. از همين رو 
وى صراحتا مى گويد: «تنها جايى در استان كرمان كه مى توان به صورت نسبى 
به تعريف سيستم روزنامه نگارى رسيد، شهر سيرجان است، زيرا وجود حداقل پنج 

نشريه ى قابل قبول و سرپا نشانه ى اين مدعاست.»
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خبرنگار يا مامور جذب رپرتاژ آگهى
هرچند وجود يك تيم حرفه اى در يك نشريه نشانه اى است از وجود 
اراده اى براى توليد محتواى با كيفيت. اما با اين حال بيشتر مديران 
مطبوعات كرمان براى جذب نيروى حرفه اى علاقه نشان نمى دهند و 
بيشتر تلاش شان را صرف جذب آگهى هاى دولتى مى كنند. همين 
نگاه موجب شده هفته نامه هاى كرمان عموما با يك سردبير – در واقع 
همه كاره نشريه – يك تايپيست (منشى) و يك يا دو نفر خبرنگار 
فعاليت كنند. در اكثر موارد خبرنگار در واقع كسى است كه مامور 
است تا با حضور در كنفرانس هاى خبرى مسوولان دستگاه هاى 
دولتى، بعد از جلسه با آنها چانه زنى كند تا خبر به رپرتاژ تبديل شود. 
در واقع عدم تفكيك حوزه بازرگانى و تحريريه كه در نهايت موجب 
عدم تفكيك آگهى از خبر شده است يكى از آفت هاى شايع روزنامه 
نگارى در كرمان است. از سوى ديگر نشرياتى هم وجود دارند كه با 
وجود علاقه به فعاليت جدى رسانه اى از بينش كافى براى اداره يك 
رسانه برخوردار نيستند. محبوبه فيروزآبادى خبرنگار اقتصادى هفته نامه 
استقامت بى اطلاعى بسيارى از مديران نشريات نسبت به علم مديريت 
رسانه از عوامل درجا زدن مطبوعات در كرمان مى داند. مساله اى كه 
از سوى عبدالرضا محمودآبادى هم مورد تاييد قرار مى گيرد: «بيشتر 
مديران مسوول نشريات به حوزه روزنامه نگارى آشنا نيستند و اكثرا هم 
از سپردن اختيار به تيم هاى حرفه اى آشنا به روزنامه نگارى سر باز مى 
زنند.» يكى از وجوه حرفه اى بودن، تهيه و توليد مطالب و عكس هاى 
اختصاصى است. موضوعى كه هزينه هاى مالى با خود به همراه دارد كه 
به عقيده فيروزآبادى مديران نشريات آن را ناديده مى گيرند زيرا نمى 
خواهند يا نمى توانند براى خود هزينه هاى جديد بتراشند. همين موضوع 
موجب شده تا اين دسته از نشريات عملا به نسخه خبرگزاريهاى دولتى 
تبديل شوند. اوضاع وقتى وخيم تر مى شود كه به عقيده محمودآبادى 
در بسيارى موراد نشريات از ذكر منبع خبر هم صرف نظر مى شود. وى 
مى گويد: حتى گاهى گزارش يك نشريه را بر مى دارند و با اندكى 

دست كارى به عنوان يك مطلب توليدى منتشر مى كنند.
رانت دولتى و مخاطبى كه اهميت ندارد

در حال حاضر برخى نشريات كرمانى از وجود دارند كه از نظر مالى 
جزو رسانه هاى متمول محسوب ميشوند اما از نظر رعايت استاندادرهاى 
روزنامه نگارى در رده هاى پايين قرار مى گيرند. مديران اين نشريات 
حتى حاضر نمى شوند از ساده ترين امكانات موجود سخت افزارى بهره 
ببرند. به طور مثال در كرمان روزنامه هايى وجود دارند كه با وجود 
تمكن مالى عملا بخشى به نام تحريريه ندارند و يا اينكه از نظر فرمى از 
وجود گرافيست هاى آشنا به اصول صفحه بندى بى بهره اند. وضعيت 
مناسب اقتصادى اين قبيل نشريات اما بيشتر به رانت هايى مربوط است 
كه از آن بهره مى برند. محبوبه فيروزآبادى ميگويد: نشرياتى كه با 
رانت دستگاه هاى دولتى و نهادهاى خاص منتشر ميشوند خود را به 
رعايت استانداردها و جذب مخاطب ملزم نمى بينند. وى تصريح مى 
كند: «صفحات اين نشريات پر است از شبه خبرهايى كه به سفارش 
فاقد  ميشوند و  منتشر  دولتى  هاى  دستگاه  عمومى  روابط  مسوولان 
كمترين ارزش خبرى هستند.» از نظر وى همين اتفاق موجب شده 
تا نشريات نقش تحليلى خود را فراموش كنند و كمتر به نقد عميق 

وضعيت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى استان بپردازند. 
باز هم دوران گذار!

در چنين شرايطى فعالان مطبوعات كرمان به آينده خوشبين هستند. چه 
اينكه محمدرضا نژادحيدرى سردبير هفته نامه مهر كرمان معتقد است 
مطبوعات كرمان در دوران گذار قرار دارند و نبايد فضاى كرمان را 
بحرانى تر از فضاى كل مطبوعات كشور فرض كرد. محبوبه فيروزآبادى 
هم در مقايسه با فضاى كلى مطبوعات كشور كرمان را جزو استان هايى 
مى داند كه از فضاى مناسبى برخوردا است  و مطبوعات جدى آن قابل 
اعتنا هستند. با اين همه اما نبود ثبات شغلى در حرفه روزنامه نگارى، 
نبود يك نهادصنفى آموزشى مستقل در حوزه مطبوعات و بيگانه بودن 
بسيارى از مديران مسوول با برنامه ريزى بلند مدت و تدوين نقشه راه، 

دورنماى روشنى را از آينده ترسيم نمى كند. 
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شايد چندان لازم نباشد كه يادآور شويم مطبوعات در شيراز به درازى تاريخ مطبوعات ايران، عمر دارند و نام 
روزنامه با شيراز عجين شده است اما برخلاف ديگر نقاط كشور، مردم شيراز در 50 سال اخير همواره طعم روزنامه 
محلى چشيده اند، چه آن زمان كه مرحوم عزيز شرقى روزنامه پارس را قبل از انقلاب اسلامى منتشر مى كرد و چه 
در بدو پيروزى انقلاب اسلامى كه خبرجنوب به تلاش محمدحسين واحدى پور راهى دكه ها شد و همچنان زنده 
و پوياست و چه امروز كه نيم نگاه، عصر مردم، سبحان و افسانه هر روز صبح در سبد فرهنگى شيرازى ها يافت 

مى شود.

مطبوعات محلى مطبوعات محلى 
در شيرازدر شيراز

سعيد نظرى
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تفاوت فاحش روزنامه نگارى و انتشار روزنامه محلى با روزنامه نگارى در ايران، تنها در بومى سازى 
در اين فرهنگ و حرفه است. آنچه از روزنامه نگارى در ايران مشاهده مى شود، به نوعى توليدى 
براى ذائقه ملى است اما در شيراز روزنامه نگارى محلى و با مخاطب بومى است و از اين زاويه بايد 

به نقد آن نشست. 
به ياد دارم شبى را كه در مهمانسراى دولت در شيراز با هادى خانيكى مشاور رئيس جمهور 
اصلاحات در امور مطبوعات، در باب مطبوعات فارس گفت وگو مى كردم و او هم معتقد بود در 
ايران روزنامه نگارى محلى به معناى واقعى كلمه را بايد در شيراز جستجو كرد و اگر نقدى صورت 
مى گيرد بايد در چارچوب يك روزنامه محلى باشد با مخاطبانى محلى و امكاناتى محلى. بنابراين 
با تأكيد بر شاخص هاى روزنامه محلى، مى توان مطبوعات ياد شده شيراز را در دو  محور شكل و 

محتوا به نقد نشست. 
 روزنامه محلى چيست؟ 

روزنامه محلى فرمى از رسانه هاى كاغذى است كه در حوزه جغرافيايى محدودى نسبت به 
جغرافيايى ملى هر كشورى با اولويت اخبار و اطلاعات محلى منتشر مى شود و مى توان اذعان كرد 

كه به فراخور مخاطب خود در تأمين محتواى مى كوشد.  
مشاركت عمومى مردم منطقه در توليد محتوا يكى از شاخص هاى مهم روزنامه محلى است كه 
در روزنامه هاى ملى كمتر مى توان آن را مشاهده كرد و بيشتر نخبگان در توليد محتواى روزنامه 

ملى دخالت دارند.  
 بررسى محتوايى روزنامه هاى شيراز

شايد تا چند سال قبل كه اينترنت فرا گير نشده بود، مى شد ادعا كرد كه در روزنامه هاى شيراز، 
مشاركت عمومى در توليد محتوا به شايستگى انجام مى شود و هركسى بسته به تخصص و نوع 
رشته خود اين امكان را  داشت تا دست نوشته هاى خود را به روزنامه هاى شيراز ارسال كند و منتظر 

باشد تا نام و مقاله اش منتشر شود. 
امروزه با گسترش اينترنت در ايران و دستيابى آسان و ارزان  به آن، روزنامه هاى شيراز صفحات 
خود را اين فضاى مجازى متصل كرده و  هر روز شاهد بهره گيرى بيشتر آنها از محتواى اينترنتى 
در موضوعات مختلف هستيم و از اين جهت روزنامه هاى شيراز با ضعف عمومى توليد محتوا 

روبرو شده اند. 
اگرچه روزنامه خبرجنوب همچنان در توليد محتوا از ديگران پيش است و مرتبا در حوزه اخبار 
و صفحات اختصاصى از توليد خود بهره مى گيرد اما نمى توان به طور كلى هم مدعى شد كه 
خبرجنوب همچون گذشته توليد محتوا مى كند و به همان ميزان گذشته توليدات مخاطبان خود را 

به چاپ مى رساند. 
ديگر روزنامه هاى محلى شيراز در مقايسه با خبرجنوب وضعب به مراتب بدترى دارند و به ندرت 
مى توان به جز چند خبر كوتاه در آنها محتواى توليدى يافت. روزنامه عصر مردم كه در دهه 70 
به مدد بهره گيرى از نويسندگان و نخبگان شهر به يكى از توليدكنندگان محتوا تبديل شده بود، 
امروزه با دست يازيدن به اينترنت، كمتر به توليد محتوا مى پردازد و در برخى روزها حتى تا يك 

هفته هم نمى توان محتوايى توليد در آن يافت. 
بهره گيرى از محتواى اينترنتى روزنامه هاى شيراز را به دره خطرناكى رهنمون كرده است و ذهن 
آنها را در درياى رنگارنگ اينترنت از تمركز بر رسالتشان دور مى سازد و در مسير فرهنگ سازى 
به در و ديوار مى كوبند.  گرفتار شدن در درياى مواج اينترنت، مخاطب را سردرگم مى كند و 
با تنوع بخشى افراطى به محتواى روزنامه هاى شيراز، مانع از دستيابى آنها به توفيق هدايت ذهن 

مخاطب مى شود. 
آنچنان كه گفته شد مشاركت عمومى در توليد محتوا يكى از شاخص هاى مهم روزنامه محلى است 
اما با وجود اينترنت روزنامه هاى شيراز ديگر اقبال چندانى نسبت توليدات مخاطب خود نشان نداده 
و ترجيح مى دهند به جاى چاپ و انتشار توليدات مخاطبانشان به آنچه در اينترنت يافت مى شود، 

بسنده كنند. 
عدم شناخت درست و دقيق از مخاطب نيز از ديگر مشكلات روزنامه هاى شيراز است. به نظر 
مى رسد اين روزنامه ها چندان شناخت مناسبى نسبت به مخاطب خود ندارند و در رفتار يك سويه و 

يك طرفه و بدون توجه به انتظارات مخاطب خود گام بر مى دارند. 
شناخت مخاطب كه اصل ضرورى در  مديريت رسانه است، امروز به بحران جدى روزنامه هاى 
شيراز تبديل شده و اگر از مدير رسانه اى در شيراز بپرسى مخاطب چه انتظارى از شما دارد؟ حتما 
پاسخى نخواهد داشت. عدم شناخت مخاطب سردرگمى و بى برنامگى خاصى را در روزنامه هاى 

شيراز به دنبال داشته كه در هم در شكل و هم در محتواى آنها اثر گذاشته است. 
تغيير پى در پى در محتوا و شكل صفحات روزنامه هاى شيراز حاصل عدم شناخت مخاطب و 

اينترنت گرايى مفرط در روزنامه هاى شيراز است. 
ضعف مديريت از ديگر چالش هايى است كه روزنامه هاى شيراز را تهديد مى كند. طبيعى است كه 
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در پس هر رسانه اى سياست هاى كلان اقتصادى، سايسى و فرهنگى و ... نهفته باشد و رسيدن 
به سياست ها، تدوين برنامه هاى مشخص را شامل مى شود اما در روزنامه هاى شيراز نه سياستى 

ديده مى شود و نه برنامه اى. 
مديران روزنامه هاى شيراز عمدتا بر اسب تجربه در نظامى سنتى سوار هستند كه ديگر ياراى 
تاخت در عصر ارتباطات را ندارد. وقتى رسانه شناخت دقيقى از مخاطب خود ندارد و براى 
تأمين منابع مالى خود، تيترهاى مهم صفحات اول هر روز خود را به تصاوير رنگى مديران 
دسته چندم استان اختصاص دهد، و اخبارى ناموزون در صفحات خود منتشر كند، حتما 

مى توان اطمينان داد ضعف مديريت مهمترين چالش رسانه هاى شيراز است. 
در دنيايى كه معادلات اقتصادى و سياسى در پس نقاب مطبوعات رقم مى خورد، متاسفانه  
روزنامه هاى شيراز در پس ضعف مديريت خود و با هر سليقه سياسى، چاره اى جز تبليغ بى  
چون و چراى مديران دولتى ندارند؛ حال اين مدير اصلاح طلب باشد يا اصولگرا.  لازم 
نيست ثابت كنيم كه روزنامه هاى شيراز در معادلات قدرت در اين استان هيچ نقشى ندارند و 
تأثير آنها در معادلات اقتصادى تنها به اخذ خارج از نوبت چند ميليارد تومان تسهيلات خريد 

دستگاه چاپ و يا خودرو محدود مى شود و يا به مجوز مدرسه وهتلى بسنده مى كنند.
 بررسى شكلى مطبوعات شيراز

در بررسى شكلى روزنامه هاى شيراز بايد چالش مديريتى را دنبال كرد. مديران روزنامه هاى 
شيراز بدون اينكه در دوران مديريتشان تلاش كنند با سيستم هاى مدرن مديريت رسانه آشنا 
شود و عمدتا از باب همه چيز فهمى كه در ايرانيان همواره وجود دارد، به درك هاى پى در 
پى از نظرات مخاطب خود مى رسند و از اين جهت هماره شاهد تغييرات مختلف در شكل 
روزنامه هاى شيراز هستيم؛ اگر بپذيريم كه تغييرات پى در پى در محتوا ناشى فقط ناشى از 

اينترنت زدگى مفرط است. 
روزنامه هاى شيراز در ساليان اخير لااقل از دهه 70 تاكنون چندان به استفاده از نيروى 
متخصص در حوزه طراحى و چاپ نپرداخته و بيشتر با جذب نيروهايى كه به شكل تجربى 
با نرم افزارهاى گرافيكى كار مى كنند،  صفحات روزنامه هاى شيراز را شكل مى دهند. اين 
موضوع در توليد خبر و محتوا به شكل فاحش ترى وجود دارد كه در مقالى ديگر به بررسى 

توليدات محتوايى روزنامه هاى شيراز خواهيم پرداخت. 
اگر روزنامه هايى مثل كيهان و اطلاعات پس از چندين دهه از عمر خود همچنان با همان 
شكل وسياق گذشته به كار خود مى دهند، حتما مديريت علمى رسانه در اتخاذ سياست هاى 
ثابت  ياريگر آنها بوده حتى اگر سياسيون بر مسند مديريت روزنامه تكيه زده باشند. اما در 

روزنامه هاى شيراز مديريت علمى لقمه گلوگيرى است. 
مديريت علمى رسانه متفاوت از آن است كه هر روز صبح خودروى خود را در پاركينگ 
اختصاصى روزنامه پارك كنيم و سرمقاله هايى چاپ كنيم كه حتى خودمان هم از فهم مفهوم 
آنها قاصر باشيم و گاهى هم در نشست با استاندار و فرماندار شركت كرده و حرفى بزنيم كه 

مايه خنده ديگران باشد. 
تعيين اهداف وسياست ها، تصويب برنامه ها و روش ها و نيز تأمين منابع و نظارت بر كاركردها 
از اصول مديريت علمى است كه با محتوايى روزنامه نگارى به مديريت رسانه معنا پيدا 
مى كند اما در شيراز از سياست و برنامه و نظارت كه خبرى نيست، تأمين منابع هم به مدد 
آگهى هاى دولتى به راحتى انجام مى شود تا آنجا كه 7 پشت مديرمسئول بخورند و دل درد 

بگيرند و فرهنگ عمومى دم نزند. 
متاسفانه تغييرات پى در پى در شكل روزنامه هاى شيراز جايى براى نقد نگذاشته جز اينكه 
بگوئيم تغيير پذيرى شكل مانع از نقد واقعى مى شود. اما گستردگى آگهى هاى دولتى و 
اگهى هاى ثبتى و احضارى و حصر وراثت كه اليته اينها هم جزئى از خصوصيات روزنامه هاى 
محلى در دنيا هستند، در روزنامه هاى شيراز به نوعى افراط كشيده شده كه حتى اگر 100 

روزنامه ديگر هم مجوز بگيرند، بازهم نمى توان از آنها راحت شد.
تغيير پى در پى كاركنان روزنامه ها در شيراز كه عمدتا ناشى از كم بودن حقوق و مزاياست، 
بر شكل آنها نيز تأثير گذاشته است و نمى توان انتظار داشت كه فرمى مشخص را همواره 

از آنها ديد. 
نكته اى كه بايد يادآور شوم اينكه روزنامه خبر جنوب كمتر دچار تغيير شكل شده و البته به 
سياق گذشته خود فعاليت مى كند. اين نظم در فرم روزنامه خبرجنوب بيش از هرچيز مديون 
سليقه تغيير ناپذير واحدى پور است كه البته كمتر زير دست يا حتى دوستى و يا دسته اى از 

مخاطبان بر سليقه اش اثر نمى گذارد. 
و اما بعد

براى شيراز وجود چهار  روزنامه در شرايطى كه چندان براى كار روزنامه نگارى مطلوب 
ارزيابى نمى شود، غنيمت است اما روزنامه هاى شيراز بايد به درك جديدى از انتظارات 
مخاطب خود برسند و با تغيير رفتارى مديريتى راه را براى تأثيرگذارى در معادلات مختلف 

استان بازكنند. 
اگر روزنامه هاى شيراز در چندسال آينده نتوانند در فضاى رقابتى عصر ارتباطات به نياز 
مخاطبان محلى خود پاسخ دهند، حتما بايد چند دوره كتاب تاريخ مطبوعات نوشته استاد 
سيروس رومى در كتابخانه هاى خانه مان نگه داريم تا فرزندانمان باور كنند كه روزى هم 

شيراز روزنامه داشت. 
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قصه و قصه گويى كسبى است كه هميشه رونق داشته و اين روزها كه 
بيشتر از هر زمان ديگرى دوست داريم درباره  دور و برمان بدانيم قصه 
گويى همچنان پررونق است. چه خوب اگر اين قصه ها واقعى هم باشد.

دنياى واقعى پر از قصه هاى ناگفته است. مى گوييد نه، به دور و بر خود 
نگاه كنيد: 

• قصه تنها زن مسلمانى كه در بيت المقدس راننده تاكسى است.
• قصه نوجوان سودانى كه براى آينده بهتر به مصر مهاجرت كرده اما 

اسير باندهاى خيابانى مى شود و سرانجام به دست  آنها به قتل مى رسد. 
• قصه گرم شدن هواى زمين كه يكى از دلايل بروز قحطى در دارفور 
بوده و حالا سازمان ملل مى گويد اين قحطى  باعث كشمكش بين عرب ها 
و بوميان سودانى شده. تاكنون بيش از 250 هزار نفر در اين درگيرى ها 

كشته شده اند. 
• قصه يك گالرى دار عراقى كه على رغم همه كشت و كشتارها گالرى 
خود را در بغداد باز نگه داشته و نقاشى هايى با  مضمون صلح و اميد به 

ديوار آويخته است. 
• قصه كوبيدن پرچم روسيه در عمق 4500 مترى آب هاى قطب شمال 

به طمع نفت و 
گازى كه شايد استخراجش چند  دهه ديگر سودآور شود و در عين حال 
خبر از اقتدار شيرى نيمه خفته مى دهد. مى گوييد قهرمان اين داستان 
كيست؟ همان  زيردريايى كه مى تواند تا عمق 4500 مترى پايين برود 
و بازوى مكانيكى آن پرچم فلزى روسيه را بر بستر اقيانوس منجمد 

 شمالى فرو بكند. 
• قصه رييس جمهور ايران كه دور كره زمين با دشمنان ايالات متحده 
دست دوستى مى دهد و مناسبات كشورش را با  جاهايى گسترش مى دهد 
كه هزارها كيلومتر از ايران دور هستند و دين، كيش و آيين ديگرى 

دارند. 
• قصه يك عكاس حيات وحش كه سرانجام تمساحى تكه پاره اش 

مى كند. 
• قصه مبارزه با كسانى كه مى گويند اراذل و اوباش هستند و شكل مبارزه 

با آن ها اعتراض خيلى ها را برانگيخته. 
• قصه مردم سومالى كه به دنبال تغيير و بيرون آمدن از فقر و كنار زدن 

فساد حكومتى به پاى صندوق هاى راى مى روند. 
هر قصه اى آدم ها و جا و مكان خود را دارد و اتفاقاتى كه داستان را 

پيش مى برد.
اين بار كه رمان جديدى را دست گرفتيد، ببينيد نويسنده شخصيت ها 
را چه طور توصيف كرده. ببينيد براى بيان فضاى داستان از چه جملاتى 

استفاده شده.
با كمى تمرين، مى توانيد با گنجاندن جزيياتى درباره حال و هواى 

شخصيت ها و فضاى داستان خبرى به يادماندى و تاثيرگذار بنويسيد.
چه طور يك داستان واقعى بيابيم؟ 

  ارزش هاى خبرى كلاسيك ميزان خوبى است براى يافتن داستان هاى 
واقعى اى كه ارزش تعريف كردن داشته باشند.

قصه اى ارزش تعريف كردن دارد كه،
• تازه باشد،
• مهم باشد،

• تاثيرگذار باشد ،
• درباره كشمكش ها باشد،

• درباره آدم هاى مشهور باشد،
• درباره مواضع قدرت و قدرت مندان باشد،

• مردم به دانستنش تمايل داشته باشند ،
• ابعاد آن با حد معمول فرق كند ،
• در دور و بر ما اتفاق افتاده باشد ،

• با موضوع آن كم و بيش آشنا باشيم و حالا بخواهيم درباره اش بيشتر 
بدانيم،

 • غافلگيرمان كند ،
 • در دسترس باشد ،
 • كه بفروشد ، يا

 • ناگوار باشد .
مى پرسيد در دنياى واقعى چه كسى قصه گوى بهترى است؟ درست 

مثل روزنامه نگارهاى خوب، كسى كه؛  
 • دقت ،

 • انصاف ،
 • و بى طرفى را رعايت مى كند،

كسى كه
 • منابع خبر خود را به درستى درج مى كند،

 • داستان هاى ديگران را ندزد،
 • به كسى توهين نمى كند،

 • از خودش داستان در نياورد، و
 • بابت داستانى كه تعريف مى كند رشوه نگيرد. 

(Plot) طرح 
  اگر بخواهيد ماجراى داستانى را بدون ذكر جزييات تعريف كنيد، در 

واقع داريد طرح آن را تعريف مى كنيد:
والنتين، زنى روآندايى است كه از مردى كه در جريان كشتار روآندا 
به او تجاوز كرده بچه دارد. او تصميم گرفته اين بچه ناصواب را بزرگ 

كند. اما دوست داشتن اين بچه هميشه كار آسانى نيست.
در روزنامه نگارى مى توانيد طرح داستان را در يك جمله نگه داريد.

مثال يك:
تظاهرات كنندگان در بانكوك مى گويند تا زمانى كه انتخابات زودهنگام 

برگزار نشود در خيابان ها مى مانند.
مثال دو:

مردم سوييس قصد دارند در يك همه پرسى شركت كنند تا درباره حق 
وكيل داشتن حيوانات تصميم بگيرند.

به چنين جملاتى در روزنامه نگارى جمله مادر هم مى گويند. جمله اى كه 
اگر بسطش بدهيد مى توانيد از دل آن يك خبر يا گزارش بنويسيد.

سه ويژگى جمله مادر
• بايد يك جمله خبرى ساده باشد و حتى المقدور از چند جمله تودرتو 

تشكيل نشده باشد.
• بايد سر و ته داشته باشد. فاعل، فعل، ...

• بايد آبستن باشد. يعنى بايد بتوانيد اجزاى آن را بسط بدهيد.
اين كه فقط بنويسيد در تايلند تظاهرات شده، يا سوئيسى ها در يك همه 

خبر به روايت شهرزاد قصه گو 
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پرسى شركت مى كنند كافى نيست. «بايد خب كه چى» خبر و اين كه 
چرا موضوع اهميت دارد روشن شود. بايد وقتى جمله تان را بيان مى كنيد، 

آدم ها بگويند چه جالب و بخواهند درباره اش بيشتر بدانند.
قرار نيست اين جمله را الزما عينا در خبرتان بياوريد. اما اين جمله اى است 
كه بايد خبرتان را به دبير سرويس و سردبير بفروشد. جمله اى كه بايد آنها 

را مجاب كند كه اجازه دهند روى موضوع كار كنيد.
اين جمله همچنين در نهايت كمك خواهد كرد تا بتوانيد روى خبر يا 

گزارشى كه قصد داريد تهيه كنيد بهتر متمركز شويد.
بد نيست نگاهى بيندازيم به مثال يك:

تظاهركنندگان در بانكوك مى گويند تا زمانى كه دولت با برگزارى 
انتخابات زودهنگام موافقت نكند در خيابان ها مى مانند.

خب، بگذاريد نگاه دقيق ترى به اين جمله بيندازيم:
تظاهركنندگان چه كسانى هستند؟ 

• هشتاد هزار نفر كه بيشترشان تى شرت هاى قرمز پوشيده اند و از هواداران 
تاكسين شيناواترا، نخست وزير پيشين تايلند هستند كه سه سال پيش در 
جريان يك كودتا از كار بركنار شد. بسيارى از آنها آهنگهايى به طرفدارى 

از مردم سالارى مى خوانند.
دولت تايلند چه جورى دولتى است؟

• دولت تايلند يك دولت نظامى است كه پس از كودتا سر كار آمد و 
فعلا بهانه مى آورد و تمايلى به برگزارى انتخابات و تحويل قدرت به مردم 

ندارد.
ابعاد تظاهرات تا چه اندازه است؟

• تظاهركنندگان گفته اند قصد دارند خيابان هاى اصلى شهر را ببندند و حتى 
تا يك هفته تظاهرات را ادامه دهند. آنها گفته اند تلاش خواهند كرد تا از 

بروز خشونت جلوگيرى شود.
موضوع تظاهرات در بانكوك را مى شود همين طور بيشتر و بيشتر بسط 
داد. مثلا نقل قول هايى از مقامات دولتى آورد. يا نقل قول هايى از رهبران 

تظاهركنندگان يا نقل قول هايى از خود تظاهركنندگان. 
مى شود از نمادها و پلاكاردها گفت.

مى شود از تاثير اين راهپيمايى بر اوضاع و احوال اقتصادى تايلند گفت كه 
دومين اقتصاد آسياى جنوب شرقى است و پس از ركود جهانى اقتصاد تازه 

رو به بهبود گام برمى دارد.
انتخابات  برگزارى  به  تا  مى آورد  دولت  كه  گفت  دلايلى  از  مى شود 

زودهنگام تن ندهد.
به  واداشته  را  شيناواترا  تاكسين  هواداران  كه  گفت  دلايلى  از  مى شود 

خيابان ها بيايند و درخواست برگزارى انتخابات زودهنگام بكنند.
و ...

سعى كنيد طرح گزارش را در همان يك جمله نگه داريد و اگر دبيرتان 
خواست بيشتر بداند موضوع را بيتشر باز كنيد.

نكته مهم:
جمله مادر بايد درباره «يك» موضوع باشد.

مثلا نمى شود گفت تظاهرات كنندگان در بانكوك مى گويند تا زمانى كه 
انتخابات زودهنگام برگزار نشود در خيابان ها مى مانند و بسيارى از آنها 
خواسته اند تا دولت صنعت گردشگرى كشور را به طور كامل به بخش 

خصوص بسپارد.
روى يك موضوع متمركز شويد و آن يك موضوع را بسط دهيد. دقت 
كنيد شاخ و برگى كه به گزارش يا خبرتان مى دهيد مربوط به همان 
موضوعى باشد كه انتخاب كرده ايد. اگر گزارش تان حشو و زوايد داشته 

باشد، مخاطب گيج مى شود و مطلب را نيمه كاره رها مى كند.
و حالا مثال دوم:

مردم سوييس قصد دارند در يك همه پرسى شركت كنند تا درباره حق 
وكيل داشتن حيوانات تصميم بگيرند.

مردم سوييس چه كسانى هستند؟
• طرفداران حق داشتن وكيل براى حيوانات
• مخالفان حق داشتن وكيل براى حيوانات

• رهبران جنبش حمايت از حيوانات
• گاودارها، زنبوردارها، دارندگان حيوانات خانگى

سپرده  خانگى بى سرپرست به آنها  حيوانات  موسساتى كه  صاحبان   •
مى شود

• وكلاى دادگسترى
• وكلايى كه در امور دفاع از حقوق حيوانات كار كرده اند.

و بعد، چند سئوال:
• چرا اين موضوع به رفراندوم گذاشته شده؟

• نظرسنجى ها چه مى گويد؟
• آيا گزارش هايى راجع به آزار حيوانات در سوييس در دست هست؟

• آيا تاكنون ه در سوييس يك پرونده قضايى مربوط به آزار حيوانات در 
دادگاه پيگيرى شده؟

اگر جمله مادر را كوتاه و سرراست نگه داريد، به راحتى مى توانيد اجزاى 

آن را بسط دهيد و ابعاد خبر را روشن كنيد و پوشش دهيد.
اغلب خبرها حداقل دو طرف دارد. مثل مخالفان و موافقان وكيل داشتن 
حيوانات در سوييس يا كسانى كه در تايلند راهپيمايى مى كنند و حكومت 

كه مايل نيست انتخابات زودهنگام برگزار شود.
سعى كنيد گره داستان را در همان جمله مادر بگنجانيد:

طرفداران نخست وزير پيشين مى خواهند انتخابات زودهنگام برگزار شود، 
اما دولت مى گويد فعلا زمان مناسب فرا نرسيده.

(Personalities) شخصيت  پردازى
داستان ها اغلب يك شخصيت كليدى دارند كه حتما هم نبايد آدم باشد و 

مى تواند مثلا يك موشك يا  داروى جديد باشد.
يك زيردريايى كه پرچم روسيه را در قعر اقيانوس منجمد شمالى به اهتزاز 

در مى آورد.
داروى جديدى كه كمك مى كند تا آنهايى كه ايدز دارند بيشتر زنده 

بمانند.
ون جيابائو، نخست وزير چين، كه مى گويد آمريكا مقصر اصلى در تنش 

با چين است.
هزارها تظاهركننده سرخپوش تايلندى كه در قلب بانكوك خواستار 

برگزارى انتخابات زودهنگام شدند.
خودروى بمب گذارى شده اى كه جان 25 نفر را در كراچى گرفت.

(Setting) فضاسازى
در داستان نويسى فضا يعنى زمان و مكان. صحنه  تاترى را در نظر بگيريد 

كه نمايشى در آن اجرا مى شود.
وقتى مى خواهيد قصه زن مسلمان راننده تاكسى در بيت المقدس تعريف 
كنيد بد نيست به زمانى اشاره كنيد كه او دارد با  تاكسى خود از كنار مسجد 
قدس مى گذرد. يا دركافه پاتوق راننده تاكسى ها رفته قهوه بخورد و دور و 

برش همه مرد و يهودى  هستند و ... 
در داستان زيردريايى روس، اقيانوس منجمد شمالى، عمق 4500 مترى بستر 

اقيانوس فضايى است كه داستان دارد در آن اتفاق مى افتد.
(Conflict and Resolution) گره و گره گشايى

بيت  در  خود  كار  به  مى تواند  مسلمان  زن  آيا  تاكسى  راننده  قصه  در 
المقدس ادامه بدهد؟ آيا  زنان ديگرى هم به دنبال او خواهند آمد و بر 
تعداد راننده تاكسى هاى زن مسلمان بيت المقدس افزوده خواهد شد؟ آيا 
مسلمانان بيشترى به جمع مسلمانان بيت المقدس خواهند پيوست و شهر را 

 مسلمان نشين تر خواهند كرد؟ ...
 (Climax) نقطه اوج داستان 

زمانى كه عكاس حيات وحش سرانجام به دست تمساحى تكه پاره مى شود، 
يا

راننده زن مسلمان  مى گويد با تمام ناراحتى ها حاضر نيست كار خود را 
رها كند، و خلاصه داستان به اوج مى رسد و تكليف آن يك جورهايى 

مشخص مى شود. 
خب، كه چى؟  

نكته كليدى در نوشتن يك قصه واقعى اين است كه از خود بپرسيد: 
 • ماجرا از چه قرار است؟ 

 • قصه اى كه دارم تعريف مى كنم چرا اهميت دارد؟
پس بهتر است از همان اول يك «طرح» داشته باشيد. يعنى در يك يا دو 

جمله در ذهن تان قصه را تعريف كنيد. 
روسيه مى خواهد به منابع نفت شمال دسترسى پيدا كند براى همين قبل از 
ديگران يك زيردريايى خود را به عمق چهار هزار مترى اقيانون منجمد 
شمالى فرستاده است. تحليل گران مى گويند با اين اقدام نمادين روسيه نمى 

تواند به اين منابع دست يابد. 
جمع بندى

اگر بخواهيم روزنامه نگارى را در يك جمله خلاصه كنيم شايد بتوانيم 
بگوييم، «روزنامه نگارى يعنى پيدا كردن  داستان هاى واقعى.» 

وقتى داستان ها را صيد كرديد مى توانيد آن ها را ثبت كنيد. چه در قالب 
خبر، گزارش، مصاحبه، ...  

چه در قالب عكس (مثل عكس كيوين كارتر از كودك بيافرايى كه هنوز 
زنده است اما كركسى در انتظار نشسته تا  وقتى او مرد به سراغش بيايد.) 

اين عكس يك داستان كامل است؛ چون:  
 • هم طرح دارد: كودكى از گرسنگى در حال مرگ است. كس و كارى 

ندارد و فقر او را به آنجا كشانده كه ممكن  است غذاى كركس ها بشود. 
 • هم كاراكتر دارد: خود كودك، كه نماينده مردم فقير افريقا است و 
كركس كه سمبلى است براى آنچه نصيب فقيرها و رانده  شده ها مى شود. 

 • هم فضا: بيابان بى آب و علف 
• هم تعليق: كودك هنوز زنده است و كركس در انتظار نشسته تا شايد پس 

از مرگ جسد او را تكه تكه كند. 
نقطه اوج: عكس در واقع يك جورهايى نقطه اوج فقرى است كه   • 
كشورى افريقايى را اسير كرده تا آنجا كه  كودكى را مى بينيم در حال 

مرگ و ... 
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چه در قالب فيلم (شبكه تلويزيونى الجزيره در يك گزارش خبرى از 
از  انگار  كه  مردى  مى دهد  كه  نشان  را  صحنه اى  غزه  نوار  موشك باران 
زير آوار بيرون آورده شده جلوى دوربين مى گويد: «چه طور مى توانم با 
اسراييلى ها صلح كنم وقتى 17  يا 18 نفر از خانواده من را كشته اند. زن، بچه 
يك سال و نيمه، پيرمرد، ... اگر صد سال ديگر هم بگذرد من با آنها صلح 

 نمى كنم. هر كدامشان را پيدا كنم مى كشم...») 
چه در قالب اينفوگرافيك (عكس و مشخصات زيردريايى اى كه بر بستر 
اقيانوس منجمد شمالى پرچم روسيه را به  اهتزاز درآورد و دو سوم يك 

صفحه روزنامه گاردين را به خود اختصاص داد.) 
بارِ دراماتيك

اتفاق دراماتيك يعنى اتفاقى كه خارج از روند روزه مره رخ داده باشد.
داستان تنها زن مسلمان راننده تاكسى در بيت المقدس شنيدنى است. چون 
راننده تاكسى ها در بيت المقدس اغلب مرد  هستند و خيلى هايشان هم يهودى 

هستند.
خانه  به  و  مى رود  مدرسه  به  روز  هر  كه  مدرسه اى  بچه  زندگى  داستانِ 
برمى گردد شنيدنى نيست. اما به محض اين كه  روزى بچه مدرسه اى در راه 
مدرسه دزديده مى شود، از لحظه دزديده شدنش تا لحظه اى كه او دوباره پيدا 

مى شود و به زندگى  عادى باز مى گردد همه چيز داستان است:  
 • او چه طور دزديده شد 
 • دزدها چه مى خواستند
 • آيا با او بدرفتارى شد 

 • خانواده اش چه كار كردند
 • چه طور پيدا شد

 • آيا او دوباره زندگى عاديش را پى گرفت  
تا زمانى كه داستان زندگى پسر بچه به زندگى روزمره برنگشته، داستانى 

داريم براى نوشتن كه جذاب و خواندنى خواهد بود.
يك نمونه

طرح داستان پسر بچه اى كه در راه مدرسه دزديده مى شود را مى توان در 
چنين جمله اى خلاصه وار بيان كرد: 

پسر بچه اى در راه مدرسه دزديده مى شود. دزدها با خانواده او تماس مى 
گيرند و مى گويند اگر خانواده مثلا صد ميليون تومان به آنها نپردازد آنها 
بچه مدرسه اى را خواهند كشت. پدر خانواده در نهايت به پليس اطلاع مى 

دهد. اما در جريان عمليات نجات پسر بچه كشته مى شود.
در داستان پسر بچه مدرسه اى لااقل چهار تا شخصيت داريم: 

 1. پسر بچه
 2. دزدها

 3. پدر و مادر و خواهر و برادر
 4. پليس ها

شخصيت هر كدام از اين آدم ها در مواجهه با اتفاقات به تصوير كشيده 
مى شود. مثلا پدر بچه وقتى دزديده مى شود  گريه نمى كند. يا افسر پليس ابتدا 
با كمال خونسردى اعتقاد دارد بايد دزدها را سركوب كرد حتى به اين قيمت 

كه پسر بچه  كشته شود، ... 
در شخصيت پردازى نبايد بنويسيم كه مثلا مادر پسر بچه نگران بود. بايد 
صحنه اى را به تصوير بكشيم تا نگرانى او را  منتقل كند: مثلا مادر پسر بچه 
نمى تواند بخوابد و ترجيح مى دهد با يكى از فاميل ها تا صبح در خيابان ها 

گشت بزند. 
محلى كه پسربچه در آن زندگى مى كند كه مثلا محله اى است كه همه 
چيز در صلح و آرامش جريان دارد مى تواند بخشى از فضاى داستان را 
تشكيل بدهد. خانه پسر  بچه بعد از اين كه ربوده مى شود كه حالا شلوغ و 
پلوغ است، آشپزخانه به هم ريخته، ... محلى كه پسربچه در آن حبس  است. 
مى تواند همان كليشه قديمى يعنى يك جاى سرد و مرطوب و غبارگرفته 
و بدون نور باشد يا شايد زيرزمين خانه اى مثل  همه خانه هايى كه ما در آن 

زندگى مى كنيم، ... 
تعليق

 پليس قصد دارد به مخفى گاه دزدان حمله كند و ... داستان را دنبال مى كنيم تا 
ببينيم بالاخره حمله كى اتفاق مى افتد و  آيا بچه آزاد مى شود يا نه.  

لحظه اى كه پليس به مخفى گاه حمله مى كند يك لحظه «بحرانى» است. 
داستان به لحظه هاى «بحرانى» نياز دارد تا  جذاب بشود. 

اوج داستان  زمانى است كه نتيجه داستان معلوم مى شود – يعنى زمانى كه 
حمله انجام مى شود و پسر بچه كشته مى شود.

پايان داستان مى تواند يك سال بعد باشد كه پدر پسر بچه با كمك شهردارى 
محل يك سرويس مينى بوس براى بردن بچه ها به مدرسه راه انداخته است.
در روايت داستان هاى واقعى راوى اغلب سوم شخص است. هر چه حضور 
«من» كم رنگ تر باشد و راوى به ذكر جزييات عين بپردازد و داز داستان 

بيرون باشد بهتر است. 
خبرنويسى داستانى

جري اشوارتز در بخشي از كتاب راهنماي گزارش نويسي  آسوشيتدپرس 
مي نويسد: 

 «روزنامه نگارها هميشه مي گويند دارند داستان مي نويسند. اما بروس دو سيلوا 
عقيده ديگري دارد.» 

دوسيلوا رييس بخش گزارش هاي خبري آسوشيتدپرس مي گويد، «ما به همه 
چيز داستان مي گوييم، اما بيشتر وقت ها  كاري كه در اصل انجام مي دهيم 
نوشتن مقاله است، مقاله هايي كه به چشم يك بچه شش هفت ساله داستان 

به نظر  نمي رسند.» 
يا  هستند  رمان ها  يا  افسانه ها  مثل  دارد  نظر  در  دوسيلوا  كه  داستان هايي 
داستان هايي كه مردم دور آتش براي همديگر  تعريف مي كنند. تنها فرق اين 

داستان ها با داستان هاي ديگر اين است كه اين ها واقعي هستند. 
آنها شخصيت اصلي دارند. «شخصيت داستان بايد كسي باشد كه خواننده 
را به لحاظ احساسي درگير كند و  سرنوشت اين شخصيت به نحوي براي 
خواننده اهميت داشته باشد، اين كه بتوانيد عاشق اين شخصيت بشويد يا از 
 او منزجر شويد.» به هر حال، چنان كه دوسيلوا مي گويد، «بايد از احساس تان 

قدري خرج كنيد.» 
اين به آن معنا است كه [در يك داستان خبري] بايد قدري شخصيت پردازي 
صورت بگيرد. فقط نمي توانيد نام، شغل  و سن طرف را درج كنيد؛ چرا كه 
تنها با اين خصوصيات نمي توان كسي را شناخت. اين شخصيت بايد جوري 

 پرداخت شود كه در صفحه كاغذ تبديل به يك شخص واقعي بشود.» 
شخصيت اصلي بايد مشكلى داشته باشد. يك مشكل واقعي كه به نظر خواننده 
جدي بيايد. و شخصيت بايد سعي كند اين  مشكل را حل كند: «يعني اين 
مشكل به اين راحتي ها حل شدني نيست. اگر شخصيت شما يك مشكل 
داشته باشد و  آن را حل كند شما يك پاراگراف خواهيد داشت و نه يك 
داستان.»  [مثلا جايى زلزله آمده و خانه مردم تخريب شده و مشكل فاطمه 
حبيبى كه لباس خاك گرفته اى پوشيده و بچه اش را بغل كرده اين است 
كه خانه اش خراب شده و نمى داند در آينده چه اتفاقى خواهد افتاد، چه 
كسى خرجش را خواهد داد و بچه اش كى دوباره به مدرسه خواهد رفت و 
... قصه فاطمه همان خبرى خواهد بود كه مى تواند مثل يك داستان شخصيت 

پردازى، فضاسازى و گره داشته باشد]
در نهايت شما بايد يك راه حل داشته باشيد. 

دوسيلوا مي گويد، «شخصيت شما يا بايد مغلوب مشكل شود يا آن كه بر 
آن غلبه كند. البته دنياي واقعي به اين  روشنى نيست، اما به هرحال بايد يك 
تغييري رخ دهد. نمي شود شخصيتى داشته باشيد كه تا آخر صفحه سعي كند 
و  هيچ اتفاقي نيفتد. بايد چيزي باشد كه در نهايت تغييري را در بر داشته باشد، 
كه حس پايان را القا كند.»  [در مورد قصه فاطمه در پاراگراف هاى پايانى 
داستان مى توان نوشت سيل كمك ها سرازير شده (با ذكر جزييات) اگر چه 

هنوز مشخص نيست فاطمه چه موقع بتواند زندگى خود را از سر بگيرد.]
بدون اين چهار چيز؛ يعني شخصيت، مشكل، تلاش و راه حل توصيف راه 

به جايي نخواهد برد. 
 «و اگر از منظر قصه نويسي و نه گزارش نويسي به موضوع نگاه كنيد، مي بينيد 
كه داستان هاي خبري دور و برتان  ريخته است. بيشتر چيزهايي كه ما در 
روزنامه ها چاپ مي كنيم، راه حل ها و پايان داستان ها است. اما ما تمام  داستان 
را تعريف نمي كنيم. فقط از پايان مي گوييم. انتخابات، حكم دادگاه، تصميم 
يك قاضي، ورشكستگي – تمام اين  چيزها كه ما به عنوان خبر گزارش 
مي دهيم راه حل هاي داستان هايي هستند كه در واقع بسيار طولاني تر و 
جذاب تر  هستند. داستان هايي كه انسان هايي را در خود جا داده كه با زندگي 
دست و پنجه نرم مي كنند. اگر دنبال داستان  هستيد، يكي از جاهايي كه 

پيدايش مي كنيد، همين راه حل ها است.» 
اما چرا چنين داستان هايي بنويسيم؟

دوسيلوا مي گويد، «زيرا كلي مدارك علمي وجود دارد كه نشان مي دهد اگر 
اطلاعات را در اين قالب ها – يعني به  شكل داستان • به مردم بدهيد، بهتر 
درك مي شود، تا ته خوانده مي شود و بهتر از هر راه ديگري كه بخواهيم 
 اطلاعاتي را منتقل كنيم، به خاطر سپرده مي شود... اين سبك نوشتن، سرگرم 
كننده و جالب است، مي تواند  موضوعاتي را در خود بگنجاند كه خبر است، 
اما ممكن است در حالت عادي روشن نباشند و اين كار باعث شود  جذاب 
به نظر برسند. يك علت ديگر اين است كه شما به جاي اين كه يك مشت 
اطلاعات لخت و خشك بدهيد، با  زندگي روزمره مردم و تلاش هاشان سر و 

كار داريد، به همين دليل همه چيز جذاب به نظر خواهد رسيد.
مثال و تحليل:

هزارها نفر در بانكوك خواستار برگزارى انتخابات زودهنگام 
رويترز: ده ها هزار نفر از مردم بانكوك به خيابان ها آمدند و به حكومت 
نظامى كشور هشدار دادند در صورتى كه ظرف 24 ساعت انتخابات برگزار 

نكند با راهپيمايى هاى سراسرى پايتخت را فلج خواهند كرد.
حدود هشتاد هزار نفر از هواداران سرخپوش نخست وزير پيشين تايلند، 
تاكسين شيناواترا، مثل سيل به خيابان هاى تاريخى در قلب بانكوك هجوم 
آوردند. تظاهرات كنندگان آهنگ هايى در طرفدارى از نظام مردم سالارى 
مى خواندند، پلاكاردهاشان را در هوا تكان مى دادند و نفوذ آقاى تاكسين 
را، حتى سه سال پس از آن كه او در پى يك كودتا سقوط كرد، به رخ 

كشيدند.
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پليس پيش بينى مى كند تعداد تظاهركننده ها تا غروب به بيش از 150 
هزار نفر برسد و به نظر مى رسد تظاهركننده ها در نظر دارند تظاهرات را 

روزها ادامه دهند.
اگر  حتى  مى گويند،  دارند  دست  در  را  تظاهرات  رهبرى  كه  كسانى 
تظاهرات يك هفته طول بكشد، راهپيمايى آرام خود را ادامه خواهند 
داد. آنها قصد دارند به آبيسيت وجِاجيوا، نخست وزير تايلند، فشار بياورند 
كه مجلس را منحل كند و انتخابات راه بيندازد. به نظر مى رسد در چنين 
انتخاباتى طرفدارهاى آقاى تاسكين شانس خوبى براى پيروزى داشته باشند. 

به نظر نمى رسد كه آقاى آبيسيت زير بار برود.
ويرا موسيكاپونگ، رهبر اتحاديه دمكراسى عليه ديكتاتورى كه تظاهرات 
را سازمان دهى كرده، مى گويد، «خواسته ما از دولت اين است كه قدرت 

را دوباره به مردم تحويل دهد.»
آقاى ويرا مى گويد، گروهش تا دوشنبه ظهر به دولت مهلت داده تا 

مجلس را منحل كند.
ناتاووت سيكوآ، يكى از تظاهركننده ها مى گويد، اگر چنين نشود، آنها در 
سراسر بانكوك راهپيمايى خواهند كرد و رفت و آمد را در خيابان هاى 

اصلى شهر فلج مى كنند.
تحليل خبر: 

• «حدود هشتاد هزار نفر از هواداران سرخپوش»
• «مثل سيل»

• «آهنگ هايى در طرفدارى از نظام مردم سالارى»
• «پلاكاردهاشان را در هوا تكان مى دادند»

اين عبارت ها شما را با حال و هوا و شكل قيافه راهپيمايان آشنا مى كنند.
نقل قولى كه در پى آمده كمك مى كند بيشتر درباره راهپيمايان و خواسته 

شان بدانيم:
«ويرا موسيكاپونگ، رهبر اتحاديه دمكراسى عليه ديكتاتورى كه تظاهرات 
را سازمان دهى كرده، مى گويد، «خواسته ما از دولت اين است كه قدرت 

را دوباره به مردم تحويل دهد.»
و اين جمله كه نقل قولى غيرمستقيم از يكى از تظاهركننده ها است، ما را 

با شخصيت مصمم تظاهركننده ها آشنا مى كند:
ناتاووت سيكوآ، يكى از تظاهركننده ها مى گويد، اگر چنين نشود، آنها در 
سراسر بانكوك راهپيمايى خواهند كرد و رفت و آمد را در خيابان هاى 

اصلى شهر فلج مى كنند.
عبارت «خيابان هاى تاريخ در قلب بانكوك» به خوبى جا و مكان و 
فضاى داستان را براى ما شرح مى دهد. خبرنگار خيلى راحت مى توانست 

تنها بنويسد «در بانكوك.»
و همه اين ها در خدمت جمله آخر پاراگراف:

... نفوذ آقاى تاكسين را، حتى سه سال پس از آن كه او در پى يك كودتا 
سقوط كرد، به رخ كشيدند.

خبرنگار رويترز به خوبى توانسته با توصيف صحنه تظاهرات نفوذ و 
محبوبيت آقاى تاكسين را شرح دهد.

مثالى ديگر: 
دو بريتانيايى در بين كشته شدگان سقوط هواپيما در ليبى 

ايونينگ استاندارد: وزارت خارجه امروز تاييد كرد كه دو بريتانيايى در بين 
103 نفرى هستند كه در جريان سقوط هواپيماى ليبيايى كشته شده اند. برِى 

اومارا، نويسنده ايرلندى، يكى از اين دو بريتانيايى است.
(تحليل اين خبر را در پايين صفحه بخوانيد.)

پريسيلا سواترى كوليك، 52 ساله، اهل وانارليد، در ولز، ديگر بريتانيايى 
كشته شده در اين حادثه است. مقام هاى وزارت خارجه گفته اند احتمالا 

يك بريتانيايى ديگر هم در بين كشته شده ها است.
پرواز هواپيمايى آفريقاييه وقتى از يوهانسبورگ به سمت ليبى در پرواز 
بود، در موقع فرود، در فرودگاه تريپولى دچار سانحه شد. اين هواپيمايى 
گفته هنوز 19 نفر از كشته شده ها بايد شناسايى شوند. در اين سانحه حداقل 
58 هلندى، 13 ليبيايى كه 11 نفر آن خدمه هواپيما بودند، به همراه شش 
تبعه آفريقاى جنوبى كشته شدند. بيشتر مسافرها به تريپولى مى رفتند تا 
آنجا هواپيماشان را عوض كنند و راهى مقصد نهايى شوند. قرار بود هفت 

نفر در نهايت از طريق فرودگاه گاتويك وارد لندن شوند.
فعاليت هاى تبليغاتى براى انتخابات پارلمان هلند به نشانه احترام فعلا متوقف 

شده است.
تنها كسى كه در جريان اين حادثه زنده ماند، يك پسر نه ساله هلندى به 

نام روبنِ وان آسو است. او براى تماشاى حيوانات با پدر، مادر و برادر 
بزرگترش به آفريقا سفر كرده بود و از تعطيلات برمى گشت.

زنى به نام ان وان دو ساند، كه خود را مادربزرگ پسر هلندى معرفى كرده، 
به روزنامه اى هلندى گفته او با بردارش، انِزوى 11 ساله، و پدر و مادرش، 

ترودى و پاتريك وان آسو همسفر بوده.
دكتر حميده الساحلى، در بيمارستانى در ليبى در حال مداواى پسر هلندى 
است. او گفته روبنِ راحت نفس مى كشد، اما پايش مجروح شده و خون 

زيادى از دست داده است.
خانم امارا، 42 ساله، در آفريقاى جنوبى به دنيا آمده بود و دنبال ناشر براى 
رمان جديدش به نام ناجِل واتسين، يك سوپرقهرمان، راهى لندن شده بود. 
كِرين كاكس، مدير انتشارات 30 درجه جنوبى، كه اولين كتاب خانم 
امارا را چاپ كرده، مى گويد:»برِى موهاى قرمز فوق العاده اى داشت و 
شخصيتش با آن موها كاملا هماهنگ بود. او دوست داشت بيشتر به نيمه 

پر ليوان نگاه كند.»
خانم امارا به همراه همسرش كريستوفر ليچ، يك سر آشپز، در استان 
«شمال غربى» آفريقاى جنوبى زندگى مى كرد. او در دهه نود به لندن 
نقل مكان كرد تا شايد كسب و كارى در صنعت سينما بيابد اما كمى بعد، 
پس از آن كه چند ماهى را در قبايل ماساى در تانزانيا گذراند دوباره به 

آفريقاى جنوبى بازگشت.
يكى از اهالى آفريقاى جنوبى كه در جريان سقوط هواپيما كشته شد، 
رابرت وبِرِ 41 ساله بود كه راهى لندن شده بود تا به ارتش بريتانيا بپيوندد.

تحليل:
اين خبر يك روز پس از سقوط هواپيماى ليبيايى منتشر شده. به كارى كه 
نويسنده خبر كرده اصطلاحا، localization، مى گويند. يعنى خودمانى 
يا محلى كردن خبر • يا يافتن زاويه اى براى خبر تا موضوع براى مخاطب 

ملموس تر شود.
اين خبر با تيترى بزرگ در صفحه چهار روزنامه كار شده بود:

«دو بريتانيايى» در بين كشته شدگان سقوط هواپيما در ليبى هستند
براى خواننده بريتانيايى، كشته شدن دو بريتانيايى حتى از كشته شدن 58 
هلندى هم مهم تر است. همان طور كه هر بار در جريان بمب گذارى هاى 
اماكن مقدس در عراق چند زائر ايرانى هم كشته مى شوند، خبر براى ما 

ايرانى ها ابعاد تازه اى پيدا مى كند.
اين خبر مثال خوبى است براى اين كه ببينيم چه طور مى توانيم اخبارى را 
كه آن طرف آب رخ مى دهد، خودمانى كنيم تا براى مخاطبانمان جذاب 

تر باشند.
كار جالب ديگرى كه نويسنده اين خبر كرده شخصيت پردازى قهرمان 

هاى داستان بوده.
پسر هلندى تنها بازمانده اين سقوط است كه طى آن 103 نفر كشته شدند. 

طبيعى است كه مردم بخواهند بيشتر درباره او بدانند:
«او براى تماشاى حيوانات با پدر، مادر و برادر بزرگترش به آفريقا سفر 

كرده بود و از تعطيلات برمى گشت.
«... او گفته روبنِ راحت نفس مى كشد، اما پايش مجروح شده و خون 

زيادى از دست داده است.»
و در مورد برِى اومارا، نويسنده ايرلندى:

«مدير انتشارات 30 درجه جنوبى، كه اولين كتاب خانم امارا را چاپ كرده، 
مى گويد:»برِى موهاى قرمز فوق العاده اى داشت و شخصيتش با آن موها 

كاملا هماهنگ بود. او دوست داشت بيشتر به نيمه پر ليوان نگاه كند.»
«او در دهه نود به لندن نقل مكان كرد تا شايد كسب و كارى در صنعت 
سينما بيابد اما كمى بعد، پس از آن كه چند ماهى را در قبايل ماساى در 

تانزانيا گذراند دوباره به آفريقاى جنوبى بازگشت.»
اگر بتوانيم شخصيت قهرمان هاى داستانى را كه روايت مى كنيم، عيان 
كنيم، آن ها را در ذهن مخاطب جاودانه كرده ايم. جزييات مربوط به 
شخصيت شان ما را به آنها نزديك مى كند. نتيجه اش اين كه ابعاد انسانى 
واقعه برامان روشن تر مى شود. با خواندن چنين خبرهايى مى توانيم چه در 

شادى و چه در غم شان شريك باشيم:
«...او با بردارش، انِزوى 11 ساله، و پدر و مادرش، ترودى و پاتريك وان 

آسو همسفر بود.»
كسانى كه ديگر هيچ كدام شان كنار او نيستند.
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خبرگزارى فارس روز يكشنبه 11 مهر 89 با انتشار خبرى (فارس اين خبر را سه شنبه 13 مهر حذف كرد اما عكس آن در انتهاى 
اين مطلب وجود دارد) مدعى شد كه بازتاب بخشى از اظهارات محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور ايران در خبرگزارى «فرانس 24» 

باعث شده تا حدود دو ميليارد و 200 ميليون كاربر اينترنت درباره سخنان احمدى نژاد در «فرانس24 » كامنت بگذارند.
خبرگزارى فارس در حالى از اين رقم سخن گفته كه آمار كاربران اينترنت در جهان حدود يك ميليارد و 900 ميليون نفر است. يعنى 

تعداد كسانى كه كامنت گذاشته اند از تعداد كل كاربران اينترنت در جهان بيشتر است.
از سويى ديگر سردبيران خبرگزارى فارس براى انتشار اين خبر بايد به خبرگزارى فرانس 24 مراجعه مى  كردند تا آمار واقعى كامنت 

ها را ببينند و خبرى با آمار غير واقعى منتشر نكنند.
پس از سخنان جنجالى محمود احمدى نژاد در سازمان ملل درباره دست داشتن دولت آمريكا در حادثه 11 سپتامبر، خبرگزارى فرانس 

24 اقدام به چاپ مقاله اى در اين زمينه در صفحات انگليسى و فرانسوى خود كرد.
مقاله اى كه به زبان فرانسوى در فرانس 24 نوشته شده 25 كامنت دارد و مقاله اى هم كه به زبان انگليسى نوشته شده، شش كامنت 
دارد. يعنى خبرگزارى فارس رقم «دو ميليارد و يكصد و نود و نه ميليون و نهصد و نود و نه هزار و نهصد و شصت و هفت» غيرواقعى 

را به 31 كامنت واقعى افزوده است.
اين اقدام خبرگزارى فارس، باعث شد كه خبرگزارى فرانس 24 شگفت زده شود. فرانس 24 نوشت كه ما نمى دانيم كه خبرگزارى 

فارس چگونه 25 كامنت در مقاله فرانسوى زبان و شش كامنت در مقاله انگليسى زبان را به دو ميليارد كامنت تبديل كرده است.

«اتهام زنى» به جاى «خبر» در روزنامه كيهان
بارها پيش آمده است كه روزنامه كيهان در خبرنويسى همه اصول روزنامه نگارى را نقض كرده است.

در خبرهاى سياسى اين روزنامه كه عمدتا به عنوان «خبر ويژه» شناخته مى شوند، سردبيران اين روزنامه، هم بى طرفى را زير پا 
مى گذارند و هم به جاى مخاطب قضاوت مى كنند و هم «اتهام زنى» مى كنند.

نويسندگان كيهان مى توانند قضاوت و تحليل خود از خبرها را در ستون هاى يادداشت منتشر كنند ولى اين پذيرفته نيست كه خبر 
را با «قضاوت، بى انصافى، اتهام زنى و يك جانبه گرايى» به مخاطب منتقل كنند.

يكى از خبرهايى را كه در آن اصول خبرنويسى ناديده انگاشته شده به عنوان نمونه در اينجا نقل مى كنم.
كيهان روز يكشنبه 31 مرداد89 در صفحه دو خبرى با عنوان «اعتراض مردم شيراز به روحاني نماي آلت دست منافقين» منتشر 

كرد.
در اين خبر چند اشكال وجود دارد:

1- مردم شيراز: وقتى از مردم حرف زده مى  شود بايد با عدد و رقم و دقيق سخن گفت. آيا همه مردم شيراز يا اغلب آن ها به 
آقاى دستغيب اعتراض كرده اند؟ جمعيت شيراز بالغ بر يك ميليون و پانصدهزار نفر است. وقتى كه گفته مى شود «مردم شيراز»، 

بايد جمع بسيار گسترده اى اعتراض كرده باشند. آمار معترضان چه قدر بوده است؟
در اين خبر  آمار معترضان اعلام نشده است.

2- روحانى نماى آلت دست منافقين: اين عبارت قضاوت خبرنگار از يك شخص و همچنين يك سازمان سياسى است كه 
نمى توان آن را در خبر گنجاند. خبر جايى براى قضاوت درباره ماجراى خبر نيست. در خبر بايد ماجراى رخ داده با رعايت اصول 

«بى طرفى، انصاف و دقت» منتشر شود.
3- اظهارات اهانت آميز و توهم آلود: اين عبارت هم قضاوت خبرنگار است. كافى بود متن گفته هاى آيت االله دستغب در خبر 

مى آمد. مخاطب آن قدر شعور دارد كه بتواند تشخيص دهد سخنان اين مرجع تقليد «اهانت و توهم است يا واقعيت.»
4- فتنه گران: اصطلاح فتنه گران از سوى حاميان دولت خطاب به مخالفان به كار مى رود. خبرنگار نمى تواند در خبرى كه 

مى نويسد مخالفان را فتنه گر بنامد.
خبرنگار در اين خبر به جاى آن كه ماجراى سخنان آقاى دستغيب و واكنش مخالفان او را گزارش دهد، با به كار بردن كلمات 

«باردار» كه معناى خاصى دارند و همچنين قضاوت كردن درباره ماجرا، خود را به بخشى از ماجراى خبر تبديل كرده است.
اصرار كيهان بر اين نوع خبرنويسى، اعتبار اين روزنامه را از بين برده است به گونه اى كه برخى، كيهان را «بولتن نامه و 

پرونده ساز» مى دانند تا يك روزنامه.

آمار غير واقعى در خبرگزارى فارسآمار غير واقعى در خبرگزارى فارس
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خبر:

خبرنگار ما از انتخاب يك فرد متخلف به رياست يكى از  تابناك: اطلاعات 
گمركات مهم كشور، حكايت دارد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، تصميم رئيس گمرك ايران براى انتصاب فردى كه 

داراى پرونده تخلفات سنگين است، به رياست يكى از گمركات مهم جنوب كشور، 
موجب تعجب همگان شده است.

اين فرد كه گويا انتصاب وى قطعى شده و در چند روز آينده با توديع رئيس پيشين، 

معارفه وى برگزار خواهد شد، در همان گمرك كه قرار است بر صندلى آن تكيه 

بزند، داراى پرونده تخلف سنگين بوده و هم اكنون با گذشت چندين سال، هنوز 
پرونده وى مفتوح است.

در اين باره بايد گفت، تعداد بسيارى از ماشين آلات راه سازى مستعمل كه ورود 

آن به كشور ممنوع بوده، زمانى از آن گمرك خارج و در داخل كشور به فروش 

رسيده كه وى مسئول ارزيابى و احراز هويت همان گمرك مهم جنوب كشور 
بوده است.

گفتنى است، در زمينه ورود غير قانونى اين ماشين آلات به كشور، پرونده هاى 

قاچاق گوناگونى در مراجع قضايى تشكل شده كه در پايان منجر به محكوميت 
متخلفين و صاحبان كالا شده است.

نقد:

 پدر متد مجهول نگارى خبر در رسانه هاى نوشتارى ايران  است   
«تابناك» بى شك

اكثر خبرهاى ويژه تابناك بدين سبك نگارش مى يابد و عناصر خبرى وجود 
ندارد :

1- اطلاعات خبرنگار ما از انتخاب «يك» فرد متخلف به رياست «يكى از» 
گمركات مهم كشور، حكايت دارد.

2- در زمينه ورود غير قانونى اين ماشين آلات به كشور، «پرونده هاى قاچاق 

گوناگونى» در «مراجع قضايى» تشكل شده كه در پايان منجر به محكوميت 
متخلفين و صاحبان كالا شده است.

3- «اين فرد» كه «گويا» انتصاب وى قطعى شده و در چند روز آينده با توديع 

س پيشين»، معارفه وى برگزار خواهد شد، در «همان» گمرك كه قرار است 
«رئي

بر صندلى آن تكيه بزند، داراى پرونده تخلف سنگين بوده و هم اكنون با گذشت 
چندين سال، هنوز پرونده وى مفتوح است.

4 - خبر كاملاً مبهم، گنگ و غيرقابل فهم است.

5- اينگونه شبه اخبار كه در مطبوعات و به ويژه سايت هاى خبرى چند سالى است 

كه باب شده ، بيشتر تخيل مخاطب را درگير مى كند. حتى يك مخاطب حرفه اى 

ى تواند از اينگونه اخبار سر در بياورد، به نظر مى رسد مخاطب اينگونه 
خبر هم نم

اخبار بيشتر مديران و دست اندركاران مورد اشاره باشند و هدف آن چيزى غير از 
رسالت خبرى و خبررسانى باشد .

خبر مبهم و نامفهومخبر مبهم و نامفهوم
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خبر:
فارس: دو مامور خاطي در حادثه سعادت آباد به دليل سهل انگاري توسط مرجع 

قضايي دستگير شده اند.
به گزارش فارس، 2 مامور خاطي در حادثه سعادت آباد به دليل سهل انگاري توسط 
مرجع قضايي دستگير شده اند. اين دو مامور براي تكميل پرونده و تحقيقات 
بيشتر به دليل سهل انگاري در مرگ جواني كه بر اثر چاقوكشي در ميدان كاج 
سعادت آباد كشته شد، بازداشت شده اند. اين دو مامور به دليل سهل انگاري و تعلل 

در جلوگيري از مرگ متهم شناخته شده اند.
نقد:

1- در اين متن كه شامل چهار پاراگراف است در هر پاراگراف، عبارت دو 
مامور تكرار شده است.

2- شيوه درست نويسي رعايت نشده است. يك بار نوشته شده دو مامور و بار 
ديگر نوشته شده 2 مامور.

3- نامي هر چند به اختصار از اين دو مامور يا درجه نظامي شان برده نشده است.
4- كلمات تكراري در اين خبر زياد است. به عنوان مثال عبارت «به دليل 

سهل انگاري» در هر چهار پاراگراف تكرار شده است.
5- سهل انگاري جرمي است كه مرجع قضايي اعلام كرده يا برداشت خبرنگار 

بوده است؟
6- خبرنگار منبعش را معرفي نكرده. اين خبر را روابط عمومي مرجعي اعلام 

كرده است؟ شخصي مطلع به فارس گفته و...
7- اين حادثه چه زماني اتفاق افتاده؟ چرا اتفاق افتاده؟ كي اين دو نفر دستگير 

شدند؟ اينها عناصر خبري است كه پاسخ داده نشده است.
8- چهار پاراگراف اين خبر را مي توان تنها در يك پاراگراف نوشت. به عبارت 
ديگر، اين چهار پاراگراف تنها با جابه جايي چند كلمه، يكديگر را تكرار كرده اند. 
هر پاراگراف خبر بايد شامل اطلاعات تازه اي باشد، به گونه اي كه با پرسش دادن 
به عناصر خبري، به خبر روايت منسجم بدهد. استفاده از اطلاعات تكراري در 
چهار پاراگراف خبر، هم مخاطب را خسته مي كند و هم پرسش هاي او را بدون 

پاسخ مي گذارد.
9- نداشتن پيشينه در خبر، آن را به خبري ضعيف تبديل كرده است.

خبر:
شد.خبرآنلاين: مدير مسئول روزنامه اعتماد در گفت و گو با خبر آنلاين گفت : روزنامه اعتماد منتشر خواهد 
الياس حضرتى مدير مسئول روزنامه اعتماد با بيان اينكه روزنامه اعتماد انشاء االله منتشر خواهد شد گفت: 

جزييات بيشترى در اين ارتباط نمى توانم بدهم و تاريخ انتشار آن هم مشخص نشده است
نقد:

1- پيشينه به مخاطب كمك مى كند تا جزييات بيشترى از ماجرا بداند. ناديده گرفتن پيشينه و سابقه در خبر، 
علاوه بر ناقص ماندن خبر، مخاطب را با اطلاعات مبهم روبرو مى كند.

در خبر 50 كلمه اى كه سايت خبرآنلاين درباره انتشار دوباره روزنامه اعتماد نوشته، هيچ سابقه اى وجود ندارد. 
خبرى كه سايت «خبرآنلاين» منتشر كرده، بيشتر شبيه «سرخط» خبر است تا يك خبر كامل. 

خبر هر چند هم كوتاه باشد اما بايد به پرسش هايى كه در ذهن مخاطب شكل مى گيرد، پاسخ دهد. مخاطب با 
ديدن اين تيتر و ليد، احتمالاً مى خواهد زمان دقيق انتشار دوباره روزنامه و سابقه اى از توقيف آن را بداند.

خبرنگار پس از دريافت اطلاعات «تازه» از مدير مسئول روزنامه اعتماد، نتوانسته و شايد هم نخواسته كه 
بلوك هاى خبرى را كه شامل «اطلاعات تازه، نقل قول ها و پيشينه» است، شكل دهد. 

پيشينه خبر مى توانست شامل «چرايى توقيف روزنامه اعتماد، زمان توقيف، مدت زمانى كه اين روزنامه منتشر 
شده، مرجعى كه روزنامه را توقيف كرده و وضعيت مطبوعات در يك سال اخير» باشد.

پاسخ دادن به هريك از پرسش هاى بالا، هم به مخاطب كمك مى كند تا با اطلاعات كاملى روبرو باشد و هم 
خبر را داراى ساختار منسجم مى كند.

2- در اين خبر، تيتر و ليد يكديگر را تكرار كرده اند. ليد خبر نسبت به تيتر بايد اطلاعات بيشترى به مخاطب 
بدهد نه آنكه دقيقاً تيتر را تكرار كند. به عنوان نمونه در ليد اين خبر، مى توان با آوردن پيشينه (مثلا مدت 

توقيف بودن روزنامه اعتماد) آن را هم جذاب تر كرد و هم از تكرار جلوگيرى كرد.
ليد مى توانست اينگونه باشد: «الياس حضرتى، مدير مسئول روزنامه اعتماد، از انتشار دوباره اين روزنامه كه 

اسفند سال 1388 توقيف شده بود، خبر داد.»
اين ليد هم درباره تيتر توضيح مى دهد و هم داراى اطلاعات بيشترى است.

خبر
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خبر:
مهر: حمله تروريستى در داغستان 14 كشته و زخمى برجا گذاشت يك مقام وزارت كشور روسيه از كشته 
شدن دو نفر و زخمى شدن 12 فرد ديگر در نتيجه يك اقدام تروريستى توسط يك عامل انتحارى در داغستان 

خبر داد. 
به گزارش خبرگزارى مهر، يك مقام وزارت كشور روسيه به ايتارتاس گفت كه روز شنبه در نتيجه يك اقدام 

تروريستى توسط يك عامل انتحارى در داغستان دستكم دو نفر كشته و 12 فرد ديگر زخمى شدند. 
در اين اقدام تروريستى كه ساعت 18:50 دقيقه به وقت مسكو خارج از ساختمان دانشكده فنى در داغستان روى 

داد، علاوه بر پليس عامل انتحارى نيز كشته شد.
بر اساس اين گزارش در نتيجه اين اقدام تررويستى دو افسر پليس زخمى شدند. همچنين دو شهروند و چندين 
نفر از اعضاى ارتش روسيه از جراحات وارده بر بدن خود رنج مى برند كه حال دو نفر از آنها وخيم گزارش 

شده است و به بيمارستان منتقل شده اند.
يادآور مى شود جمهورى چچن، داغستان و اينگوشتيا طى هفته گذشته شاهد افزايش خشونتها بودند، به طورى 
كه رسانه هاى خبرى از آغاز حملات جديد طى هر روز خبر داده اند. در همين حال اخيرا در نتيجه دو بمب 
گذارى انتحارى در يك پايگاه نظامى در داغستان دستكم سه نفر كشته و بيش از 30 فرد ديگر زخمى شدند.

1- تيتر خبر از اقدام «تروريستى» خبر مى دهد. نوع نوشتن اين تيتر به مخاطب مى گويد كه نويسنده خبر، با 
پيشداورى، حمله در داغستان را «اقدام تروريستى» خوانده است. نويسنده خبر بايد عبارت «اقدام تروريستى» را 
داخل گيومه مى گذاشت تا مشخص شود كه تلقى «تروريستى» بودن حمله، نظر و قضاوت نويسنده خبر نيست. 
در متن خبر هم اين اشتباه رخ داده يعنى هر كجا كه سخن از «اقدام تروريستى» است، داخل گيومه قرار ندارد. 
قرار ندادن اين عبارت در داخل گيومه، به مخاطب مى گويد كه قضاوت نويسنده خبر نيز «تروريستى» بودن 

آن است. اما نبايد فراموش كرد كه خبر جايى براى قضاوت خبرنگار و يا نويسنده خبر نيست. 
2- در تيتر از كشته و زخمى شدن 14 نفر سخن گفته شده است. بهتر است در اعلام اينگونه آمار، دقيق تر عمل 

شود. يعنى بهتر بود نوشته مى شد دو نفر كشته شده اند و يا دو نفر كشته و 12 نفر زخمى شده اند.
3- پاسخ دادن به عناصر شش گانه خبر، بلوك هاى خبرى را تشكيل مى دهد. در اين خبر به عناصر كه (يك 
عامل انتحارى)، چه (اقدام تروريستى)، كجا (دانشكده فنى در داغستان) و كى (ساعت 18:50 شنبه) پاسخ 
داده شده اما به چگونگى (عنصر چگونه) انجام اين «اقدام تروريستى» و چرايى (عنصر چرا) اشاره اى در خبر 
نشده است. در اين خبر مخاطب متوجه نمى شود كه اين «عامل انتحارى» چه كسى بوده و چرا دست به «اقدام 
تروريستى» زده. آيا گروهى مسئوليت اين «اقدام تروريستى» را پذيرفته؟ پاسخ اين پرسش مهم در خبر 

نيست. 
4- بلوك هاى خبرى در اين خبر به ترتيب اهميت تنظيم نشده اند. مثلا پاراگراف دوم اين خبر، اضافه گويى و 

تكرار ليد است كه حذف آن، هيچ آسيبى به خبر نمى زند.
5- منبع نگارى در خبر، سبب اعتبار خبر مى شود. در اين خبر، نام منبع اعلام نشده و تنها گفته شده «يك مقام 
وزارت كشور روسيه». نويسنده خبر بايد نام منبع را هم مى نوشت و يا اگر در منبع اصلى (ايتارتاس) نام منبع 
ذكر نشده، نويسنده خبر بايد توضيح مى داد كه نام منبع اعلام نشده است. مخاطب كه نبايد حدس و گمان بزند 
كه چرا نام منبع در خبر نيست. اين وظيفه، خبرنگار يا نويسنده خبر است كه دليل آن را به مخاطب توضيح 

دهد.
6- پيشينه و زمينه پردازى، موضوع اصلى خبر را براى مخاطب روشن مى كند. در اين خبر سابقه كاملى از ماجرا 

وجود ندارد.
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خبر
ايرنا: نيكلا ساركوزي رئيس جمهوري فرانسه شنبه شب با قبول 
استعفاي دولت به فعاليت «فرانسوا فيون» نخست وزير اين كشور 

پايان داد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، دفتر رياست جمهوري فرانسه با 
انتشار بيانيه اي اعلام كرد: بر اساس ماده هشتم قانون اساسي، فرانسوا 
فيون نخست وزير فرانسه استعفاي خود را تقديم رئيس جمهوري 
اين كشور كرد و ساركوزي نيز به عنوان رئيس جمهوري فرانسه با 

قبول اين استعفا به فعاليت نخست وزير پايان داد. 
بنا بر اين گزارش، اين استعفا اولين گام براي اصلاح كابينه است 

كه از پنج ماه پيش انتظار آن مي رفت. 
اين گزارش مي افزايد ساركوزي قصد دارد روند استقرار دولت 
ژوپه  آلن  كه  است  حالي  در  اين  و  بخشد  تسريع  را  جديد 
نخست وزير پيشين فرانسه به طور ضمني اعلام كرد كه احتمالاً 

پست نخست وزيري را بر عهده خواهد گرفت. 
با اين وجود به گفته منابع دولتي، آلن ژوپه احتمالاً در دولت آينده 

فرانسه به عنوان وزير دفاع منصوب خواهد شد. 
ساركوزي رئيس جمهوري فرانسه روز يكشنبه نخست وزير جديد 

اين كشور را منصوب مي كند.
نقد:

1- خبر اطلاعات كافي ندارد. با پيش زمينه و دلايل استعفا، پربارتر 
از اين مي شد.

2- زمينه پردازي اصلاً مناسب نيست. دليل اين استعفا مشخص 
نشده. اين جمله گنگ است و مشخص نيست منظورش چيست: 
«اين استعفا اولين گام براي اصلاح كابينه است كه از پنج ماه 
پيش انتظار آن مي رفت.» كدام تغييرات؟ پنج ماه پيش چه اتفاقي 

افتاده است؟
3- در متن خبر خبرگزاري فرانسه آمده است كه آلن ژوپه قبول 

كرده وزير دفاع دولت جديد شود نه نخست وزير.
4- دولت آينده فرانسه كدام دولت است؟ اين مشكلات نشان 
مي دهد كه ايرنا دقت كافي را به خرج نداده يا شايد هم عدم 
رعايت بي طرفي را نشان مي دهد، چون اين جمله مهم خبرگزاري 
فرانسه كه «احتمالاً آقاي فيون پس از انتخاب تيم وزرا به پستش 
بازمي گردد»، در خبر ايرنا درج نشده و به جاي آن جايگزيني او با 
ژوپه آمده كه بعيد است اشتباهي سهوي باشد. به خصوص كه هيچ 
نامي هم از آقاي برلو، وزير سوسيال ليبرال كابينه قبلي كه يكي از 

گزينه هاي احتمالي جايگزيني فيون بوده، برده نشده است. 
5- در مجموع خبري كوتاه و حتي ناقص، نادقيق و نادرست است 

و به منبع هم وفادار نبوده است.
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خبر:
ايلنا: وضعيت بارش ها در بيست استان كشور به شدت نگران كننده است.

به گزارش ايلنا، مديركل دفتر مهندسى و معيارهاى فنى آب و آبفاى وزارت نيرو ضمن اعلام مطلب فوق افزود: 
تاكنون 17 ميلي متر بارش در كشور صورت گرفته و اين وضعيت نمايانگر شرايط بحرانى بارش ها در نزديك به 

20 استان كشور است.
حاج رسولى ها، استان هاى فارس، يزد، خراسان جنوبى، اصفهان، كرمان، بوشهر، هرمزگان و سيستان و بلوچستان را 

از جمله استان هاى بحرانى به لحاظ محدوديت بارش ها نام برد.
وى سپس حجم بارندگى ها تا پايان سال آبى جارى را 200 ميلى متر پيش بينى كرد و گفت: با توجه به شرايط فعلي 
وضعيت سدهاى تامين كننده آب كشاورزى بحرانى است. به عنوان مثال در حال حاضر سد زاينده رود از وضعيت 

آبى مناسبى برخوردار نبوده و در بحران به سر مى برد.
حاج رسولى ها از افت شديد در منابع آب زيرزمينى در كشور خبر داد و گفت: با توجه به بارندگى هاى اخير 

پيش بينى مى شود سطح آب زيرزمينى به شدت افت داشته باشد.
وى نوسان هاى سطوح آب زيرزمينى و افت آن را بيشتر در ماه هاى آبان و آذر عنوان كرد و گفت: آثار اين كاهش 

با يك سال تاخير در سال آينده پديدار خواهد شد.
نقد:

1-مشخص نيست كه ليد اين خبر نقل قول است يا اينكه نظر نويسنده خبر است. اگر نقل قول است، بايد نام گوينده 
آن در ابتدا مى آمد و اگر هم نظر نويسنده خبر است، عبارت «به شدت نگران كننده» داراى بار معنايى خاصى است 

كه نقض كننده بى طرفى خبرنگار است.
2-كل اين خبر مى گويد كه وضعيت بارندگى در سال جارى نگران كننده است. اما در اين خبر هيچ اطلاعاتى از 
پيشينه بارندگى در سال هاى گذشته وجود ندارد تا مخاطب بتواند درباره وضعيت بارندگى بين امسال و سال هاى 

گذشته مقايسه اى انجام دهد و داورى كند كه آيا وضعيت بارندگى امسال واقعاً نگران كننده است يا نه؟ 
3-تا پنج سطر ابتداى خبر، مخاطب متوجه نمى شود كه منبع اين اطلاعات چه شخص يا نهادى است. اعلام نام منبع 

در پاراگراف سوم، خيلى ديرهنگام است.
4-از فردى به نام «حاج رسولى ها» به عنوان منبع اين خبر نام برده شده اما مخاطب نمى داند كه وى مرد است يا 

زن.
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اعلام  ديرهنگام  منبعاعلام  ديرهنگام  منبع

آمار براى مقايسه
مهر: رئيس انجمن سرطان ايران نسبت به افزايش 
به  ابتلا  دليل  به  كشور  در  مير  و  مرگ  موارد 

سرطان ها در سال هاى آينده هشدار داد.
خبرنگار  با  گفتگو  در  زاده  فضعلى  عبداالله  دكتر 
علت  سومين  سرطانها  اكنون  هم  گفت:  مهر 
با  اما  شود  مى  محسوب  كشور  در  مير  و  مرگ 
روند كنونى در سالهاى آينده يكى از دلايل اصلى 

مرگ و مير در كشورمان ابتلا به سرطان است.
وى افزود: هرم جمعيتى كشور در چند دهه آينده 
به سمت افزايش جمعيت كهنسال پيش مى رود 
و با توجه به اينكه 60 درصد سرطانها، افراد بالاى 
سازى  آگاه  ضرورت  كند  مى  مبتلا  را  سال   60

خانواده ها بيش از پيش احساس مى شود.
فزاينده  رشد  از  نگرانى  اظهار  با  زاده  فضعلى 
بيماران سرطانى در كشور گفت: سرطان به عنوان 
يكى از معضلات جامعه بشرى با تهديد انسانها در 
تمام گروههاى سنى، سبب خسارات جانى و مالى 
قاعده  اين  از  نيز  ما  كشور  كه  شود  مى  فراوانى 

مستثنى نيست.
شايعترين  و  اولين  عنوان  به  سينه  سرطان  از  وى 
سرطان زنان بعد از سرطان پوست در كشور نام 
برد و افزود: سن ابتلا به اين بيمارى در ميان زنان 

ايرانى 5 تا 10 سال كمتر از ديگر كشورهاست.
رئيس انجمن سرطان ايران با اشاره به آمار سازمان 
جهانى بهداشت كه نشان مى دهد 18 تا 22 درصد 
مردم در طول عمرشان مبتلا به سرطان مى شوند، 

 75 جمعيت  مجموع  از  اساس  همين  بر  گفت: 
سرطانى  بيمار  ميليون   15 حدود  كشور  ميليونى 

خواهيم داشت.
از  ناشى  مير  و  مرگ  درصدى   30 آمار  از  وى 
سرطانها در كشور به علت مصرف سيگار خبر داد 
و گفت: 30 درصد مرگهاى ناشى از سرطان و 90 
درصد از دلايل ابتلا به سرطان ريه و ساير سرطانها 

ناشى از استعمال مواد دخانى است.
نقد خبر:

براى  اما  دارد  وجود  خبر  در  خوبى  نسبتا  آمار 
كامل شدن خبر و براى اينكه مخاطب با خواندن 
كند،  پيدا  دست  نياز  مورد  اطلاعات  همه  به  خبر 
در  سرطانى  بيماران  آمار  به  خبر  پيشينه  در  بايد 
در  مرگ  علت  دومين  و  اولين  جهان،  و  ايران 
در  سرطان  از  ناشى  مير  و  مرگ  ميزان  و  ايران 
در  اطلاعات  اين  اما  شد.  مى  اشاره  كنونى  زمان 
خبر وجود ندارد و مخاطب با دو راه مواجه است 
يا اينكه به همين اطلاعات ناقص بسنده مى كند 
مراجعه  ديگر  هاى  رسانه  به  شود  مى  ناچار  يا  و 
كند تا اطلاعاتش را تكميل كند. در هر دو حال، 
خبرگزارى مهر در راضى كردن مخاطب ناموفق 
بوده  است. تيتر خبر با قاطعيت مى گويد كه آمار 
مرگ ناشى از سرطان در ايران افزايش يافته اما 
در متن خبر چنين چيزى وجود ندارد. تنها چيزى 
است  هشدارى  گفته،  بار  اين  در  خبر  منبع  كه 
كه درباره افزايش احتمالى مرگ و مير ناشى از 
سرطان در سال هاى آينده داده است. اما مهمر به 
گونه اى تيتر زده كه گويى هم اكنون آمار مرگ 

و مير ناشى از سرطان افزايش يافته است.
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مهر: نخست وزير لبنان شنبه آينده ششم آذر ماه براي سفري دو جانبه به تهران سفر مي كند.
به گزارش مهر، اين سفر به دعوت محمد رضا رحيمي معاون اول رئيس جمهوري اسلامي 

ايران انجام مي شود.
انتظار مي رود در اين سفر علاوه بر گفت وگو و رايزني درباره مسائل دوجانبه و موضوعات 
امنيتي منطقه، توافقات انجام شده در سفر اخير رئيس جمهوري اسلامي ايران به لبنان پيگيري 

شود.
نقد :

1- اين خبر 75 كلمه اي، اطلاعات كاملي را به مخاطب نمي دهد. اين خبر به جاي پاسخ 
دادن به سوال هاي مخاطب، برعكس بر سوال هاي او مي افزايد. در متن خبر هم نامي از سعد 

حريري نخست وزير لبنان نيست.
2- در ليد نيازي نبود تاريخ ذكر شود و گفتن شنبه آينده كفايت مي كند.

3- عبارت «براي سفري دوجانبه» در ليد بي معني است.
4- اين خبر پيشينه ندارد. خبرنويس مي توانست ضمن آوردن پيشينه و ارائه توضيحات 

مناسب اهميت اين خبر را به مخاطب بازگو كند.
5- اين سفر يك اتفاق ساده يا ديداري كليشه اي نيست و رويدادي متفاوت است. مثلاً اين 
اولين سفر يك نخست وزير لبنان به تهران پس از ترور رفيق حريري نخست وزير پيشين اين 

كشور است.
6- در تنظيم خبر سعي شده خبري خشك و كاملاً كليشه اي ارائه شود.

7- منبع اصلي اين خبر سفارت لبنان در تهران است كه ساير خبرگزاري هاي ايران نيز آن 
را با همين منبع منتشر كردند اما مهر سعي كرده با حذف منبع، آن را خبري اختصاصي 

قلمداد كند. 
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رجانيوز: سايت روزنامه ايران از ارسال نامه اى توسط 16 

تن از زندانيان پس از انتخابات به رئيس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام خبر داد.

سايت روزنامه ايران افزوده است:اين 16 زندانى فتنه 88 

خود را «مصلحان جمهورى اسلامى» و داراى «سوابق 

ر پيشگاه باريتعالى» معرفى كرده و گفته اند 
پر افتخار د

كه «بارها مورد تاييد ملت شريف ايران قرار گرفته 
اند»!

نى چون محسن امين زاده، مصطفى تاج زاده، 
اسامى كسا

ى، داوود سليمانى، عيسى سحرخيز، عبداالله 
محمد داور

ى محسن مير دامادى، محمد نورى زاد و سيد ضياء 
مومن

نبوى در ميان امضا كنندگان اين نامه ديده مى شود. 

ى كه از فعالان جريان براندازى ناميده شده اند.
افراد

االله  آيت  به  را  نامه  اين  از  رونوشتى  مجرمان،  اين 

لاريجانى، رئيس قوه قضائيه و على لاريجانى رئيس 
مجلس شوراى اسلامى هم ارسال كرده اند.

آنان در پايان نامه خود به آقاى هاشمى رفسنجانى، از 

وى خواسته اند كه «جرم سياسى» را در مجمع تشخيص 

ظام پيگيرى و به سرانجام برساند چرا كه در 
مصلحت ن

اين صورت آنان از اتهاماتشان تبرئه خواهند شد.
نقد:

نسب عبداللهى: در اين خبر از اصلاحات «زندانى فتنه 

خبر كليشه اي  خبر كليشه اي  
خبر

نقد

به  رفسنجانىنامه 16 زندانى حوادث انتخابات 
و فعالان جريان براندازى» استفاده شده كه نقض كننده بى 
طرفى نويسنده خبر و سايت رجانيوز است. روزنامه نگاران 
نيز مانند ديگر افراد داراى تمايلات سياسى هستند اما در 
هنگام انجام وظيفه حرفه اى شان نبايد اين تمايلات را در 
خبر دخالت دهند. از اين اصطلاحات مى توان در خبر استفاده 
كرد چون به هر حال بخشى از جامعه و حكومت ايران چنين 
تلقى اى از مخالفان دارد اما بايد اين اصطلاحات را در گيومه 
گذاشت و مشخص كرد كه چه كسانى چنين داورى اى 
را دارند نه آنكه به گونه اى نوشته شود كه گويى قضاوت 

نويسنده خبر است.
هيچ  و  شده  نوشته  مستدل  و  مستند  زاده:  خانعلى  مهدى 
قضاوتى در آن نيست. استفاده از القاب مجرم و فعال عرصه 
راندازى نرم هم مواردى هستند در نظام رسمى ايران مورد 

ب
تاييد مراجع قضايى قرار گرفته اند.

پرونده  شده  رسانه اى  زمينه هاى  اگر  شايد  ميثمى:  حسن 
تعدادى از اين 16 نفر در خبر مى آمد، خوب تر بود. مثلا 
مى آمد مصطفى تاج زاده دقيقا به چه جرمى در زندان است 

و امثال آن.
احساس مى كنم زمينه پردازى مناسبى ندارد.

سيداكبر موسوى اعظم: اين صرف خبر نيست و در آن 
موضع گيرى نسبت به نامه نويسان شده است. مثلا مجرم و 

فعالان جريان براندازى.
بند دوم نيز ادعاهاى آنان را به سخره گرفته است. 

پس صرفا يك خبر نيست بل كه همراه با موضع گيرى 
است.
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گوداس: در خبر آمده است اين 16 تن از فعالان جريان براندازى «ناميده شده اند»
اين بدان معناست كه خبرنگار ارگان رسمى دولت حداكثر تلاش خود را براى انصاف در 

خبرنويسى رعايت كرده.
مثلا مى توانست بنويسد : « اينها برانداز هستند»

فاطمه جمالپور: ذكر عناوينى چون مجرمان و فعالان جريان براندازى به صورت مستقيم توسط 
نويسنده خبر به شدت به بى طرفى خبر آسيب رسانده است.

در خبر از علامت هاى تعجب و سوال استفاده نمى شود زيرا به بى طرفى نويسنده آسيب مى زند، 
اين اصل ساده كه در تمام كتب روزنامه نگارى هم آمده توسط نويسنده خبر نقض شده است.

نويسنده مى توانست با ذكر پيشينه و آن چه درباره جرم سياسى در رصانه ها و..در جريان است 
خبرش را غنى تر كند.

سوگل: خبر هيچ زمينه پردازى ندارد. به محتواى نامه اشاره اى نشده به جز يك جمله. عبارت 
«مجرمان» و همچنين پاراگراف دوم عدم بى طرفى نويسنده را نشان ميدهند. عبارت «افرادى كه 
از فعالان جريان براندازى ناميده شده اند» بى معنى است (چه كسى انها را جريان برانداز مينامد؟ايا 

نظرى مخالف اين نظر نيز وجود دارد؟) 
رجانيوز اگر ميخواهد بى طرف بماند يا از ذكر عبارتهاى جانبدارنه و توهين آميز خوددارى كند 

يا نظرات مخالف آن را نيز ذكر كند.
نسب عبداللهى: آقاى مهدى خانعلى زاده در نقدشان نوشته اند : «مستند و مستدل نوشته شده و هيچ 
قضاوتى در آن نيست. استفاده از القاب مجرم و فعال عرصه براندازى نرم هم مواردى هستند در 

نظام رسمى ايران مورد تاييد مراجع قضايى قرار گرفته اند.»
اتفاقا اين خبر با به كار بردن عبارات «زندانى فتنه و فعالان جريان براندازى»، داراى قضاوت است. 
درست است كه حكومت به اين افراد «فتنه گر و برانداز» مى گويد اما خبرنگار بايد تنها منتقل 
كننده نقل قولها باشد نه آنكه خودش نيز يك طرف ماجرا قرار گيرد. مى شد همين عبارات را در 
خبر آورد اما مشخص كرد كه مقامات رسمى ايران به اين زندانيان، فتنه گر يا برانداز مى گويند. 

حسن ميثمى: جناب عبداللهى!
حرف شما درست است. اما هر رسانه اى يك سرى اصول پذيرفته شده دارد كه به نظر مى رسد 
مخالف اصول حرفه اى نباشد. مثلا ببرخى سايت هاى خبرى، دكتر شهريارى (دانشمند هسته اى 
اخيرا ترور شده) را «كشته شده» مى نامد، اما كسانى را كه در ناآرامى هاى پس از انتخابات كشته 

شده اند را «شهيد» خطاب مى كند.
اين الفاظ مسلما به خبر جهت مى دهد و مسلما خبر نمى تواند بدون جهت باشد و از فضاى حاكم بر 

آن رسانه جهت نگيرد.درست است؟
نسب عبداللهى: جناب آقاى ميثمى، اين مساله را نمى شود انكار كرد كه هر رسانه اى از يك 
زاويه خاصى يه خبر نگاه مى كند اما در هر حال خبرنگار بايد از به كار بردن كلمات باردار در 
خبر خوددارى كند. تاكيد مى كنم كه در خبر. اما در مثلا ستون هاى يادداشت اين محدوديت 
وجود ندارد. خبرنگار هنگام پوشش خبر بايد سعى كند كه تنها روايت كننده ماجرا باشد اما اگر 
ديدگاهى هم دارد نبايد ان را در خبر دخالت دهد و بايد آن را در قالب يادداشت و تحليل منتشر 

كند.
حسن ميثمى: همه ما اين قانون را مى دانيم كه «خبر» محل ارائه تحليل خبرنگار نيست. جايگاه 

تحليل در يادداشت و تحليل و به نسبت گزارش است.
اما اگر واقع بين باشيم، آيا اين موضوع در رسانه هاى آنلاين فعلى و با سرعت موجود واقعا عملى 
است؟ يعنى مثلا رسانه ايكس مى پذيرد كه يك خبر ساده درباره يك موضوعى بدون هيچ موضع 

گيرى ارسال كند و مخاطب را به حال خود رها كند؟
چه تضمينى وجود دارد كه كاربر، آن تحليل مرتبط با آن خبر را هم بخواند؟

من حرف شما را در حوزه نظر مى پذيرم. اما عملا اين اتفاق -حداقل در حال حاضر- در هيچ 
رسانه اى نمى افتد. اگر نمونه اى داريد، حتما خوشحال مى شوم ببينم.

نسب عبداللهى: جناب ميثمى، در رسانه هاى داخل ايران كمتر رسانه اى را مى توان يافت كه 
به اصول حرفه اى روزنامه نگارى پايبند باشد. نيوزبان هم دقيقا اشتباهات و نقض اصول روزنامه 
نگارى در رسانه ها را نقد مى كند، به اين اميد كه اندك اندك شاهد حرفه اى گرى در رسانه ها 

باشيم. راه دشوارى است اما نبايد نااميد بود.
ميثمى: حرف شما درست است. اما اين قانون در رسانه هاى غير ايرانى فارسى زبان هم رعايت 

مى شود؟
ضمنا من در پرانتز عرض كنم كه بنده تلاش «نيوزبان» را در اين زمينه واقعا قدر مى دانم.

نسب عبداللهى: در برخى از رسانه هاى فارسى زبان خارج از كشور، پايبندى به اصول حرفه اى 
روزنامه نگارى ديده مى شود.
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اصول اخلاقى به روايت رويترز
اعتراف به اشتباه

در مورد اشتباهات خود شفاف عمل كنيد. رويترز 
براى جبران اشتباه خود خبرى را  كه اطلاعات غلط 
در آن بوده همچنان روى خط نگه مى دارد و خبر 
ديگرى را با  عنوان  Correction  منتشر و اعلام 

مي كند كه در خبر قبلي چه اشتباهى  رخ داده بوده.  
به اين صورت، كسانى كه خبرها را دنبال مى كنند 
مى توانند متوجه بشوند  در يكى از خبرهاى پيشين 

اشتباهى رخ داده بوده.
 لازمه دقت صداقت و شفافيت در منبع نگارى 

است
در كتاب راهنماى روزنامه نگار رويترز آمده، «اعتبار 
ما به دقت و رهايى از غرض ورزى، بر پايه اعتبارى 
 استوار است كه به خاطر ذكر دقيق منابع  خبرى مان 

كسب كرده ايم.»
خبرنگار هميشه معتبرترين منبع است.  

منبعى كه نامش بيايد به منبعى كه نامش فاش نشود 
ترجيح داده مى شود. وقتى نام منبعى را ذكر مى كنيد 
بر  اعتبار خبرى كه نوشته ايد افزوده مى شود. علاوه بر 
آن، خواننده مى تواند با توجه به سمت منبع قضاوت 
كند كه  اطلاعاتى كه به او داده ايد تا چه اندازه معتبر 
و موثق است: يك راننده تاكسى گفت، سخنگوى 

دولت گفت، ... 
در صورتى كه منبع ضد و نقيض حرف مى زند، نبايد 
حرف هايش را دو دسته كنيد و يك بخش را به نقل از 

 او بياوريد و بخش ديگر را به نقل از فردى ناشناس. 
هيچ گاه نبايد وقتى با يك منبع صحبت مى كنيد 
بنويسيد منابع مختلف گفتند. وقتى منابع مختلف يك 
حرف را  بزنند مى شود استنباط كرد كه آن حرف 
درست است. ولى اگر فقط يك نفر آن حرف را زده 

باشد، بايد ديد ديگران  چه مى گويند. 
  منابع ناشناس ضعيف ترين منابع هستند. 

آشنا  منبع نگارى  اصول  با  بايد  روزنامه نگاران  تمام 
باشند. بخشى از اين اصول را در زير مى خوانيد. بخش 

 گسترده ترى از اين اصول را در اينجابخوانيد. 
 - رويترز تنها زماني از منابع ناشناس استفاده مى كند 
كه اطلاعات اين منابع در جهت حفظ منافع عمومي  
  On the Record  باشد  و اين اطلاعات به صورت
در دسترس نباشد. در  اين مواقع، ما به تنهايي مسئول 

دقيق  بودن اين  اطلاعات هستيم. 
 - پيش از گفت و گو با منابع خود در مورد اين موارد 

با او به توافق برسيد: 
 On the ) منبع  ذكر  با  اطلاعات  انتشار  اجازه 

 ( record

 Off the ) منبع  ذكر  بدون  اطلاعات  انتشار  اجازه 
 ( record

 ( Background ) اطلاعات غير قابل انتشار يا
اگر بيشتر مى خواهيد در اين مورد بدانيد اينجارا كليك 

كنيد. 
 - اطلاعاتي را كه به دست مي آوريد با چند منبع ديگر 

چك كنيد. ( Cross-checking )  دو يا سه منبع 
از يك  منبع بهتر است. در صحت اطلاعاتي كه به 
دست آورده ايد سابقه  منبع، سمت و انگيزه او را سبك 
سنگين كنيد. از  تجربه هاى گذشته تان استفاده كنيد و 
 ببينيد حس خودتان نسبت به قضيه چيست. اگر به 

نظرتان اشتباه بود، باز بايد  چك  كنيد. 
 - در يك معامله، اختلاف، مذاكره يا مواجهه و بحران 

با منابع تمام طرف هاي درگير  صحبت كنيد. 
 - در دريافت اطلاعات و ذكر منبع  رو راست باشيد. 
در مورد منابع، چه نامشان بيايد  و چه نيايد، تا جايي كه 
 مي توانيد اطلاعات بدهيد تا به اعتبار اطلاعات اضافه 

كنيد.  شفاف بنويسيد كه چه چيزي را نمي دانيد. 
منبع  ذكر  شاخه اى  «ساختار  شيوه  از  استفاده  با 
بى آنكه  مى توانيد   ( Hierarchy_of_Sources )
نام منبعى را  فاش كنيد محدوده اى را كه منبع در آن 
قرار دارد ذكر كنيد و به اين ترتيب به خواننده نشان 
بدهيد خبرى كه  نوشته ايد تا چه اندازه اعتبار دارد. مثلاً 
به جاى اين كه بنويسيد «حسن حسينى استاد حقوق 
دانشگاه تهران گفت»  مى توانيد بنويسيد «يك استاد 

دانشگاه علم و صنعت گفت.» 
بدانيد اينجارا كليك كنيد. براى اين كه بيشتر درباره ساختار شاخه اى ذكر منبع 
 - رويترز فقط زماني اطلاعاتي را با داشتن تنها يك 
منبع منتشر مي كند كه اين  اطلاعات كاملا موثق و 
يك  منبع مورد اعتماد باشد؛ منبعى كه به طور مستقيم 
از  جريان خبر داشته باشد. خبرهاي تك منبعي براى 
منتشر شدن  فرآيند ويژه اى را بايد  طى كنند.  ديگر اين 
كه اگر درباره يك درگيرى مى نويسيد به هر حال 

بايد بيشتر از يك منبع  داشته باشيد. 
 - حفظ هويت منبع بر عهده رويترز است، نه بر عهده 
خبرنگار. بايد نام منبع را در  اختيار دبير خود بگذاريد. 
 اما هويت منبع را هم بايد دبير و هم خبرنگار در مقابل 

 نهادهاي خارج از رويترز حفظ كنند. 
 - وقتي اطلاعات اوليه را جمع آوري مي كنيد هم به 

دنبال اثبات و هم به دنبال رد  خبرتان باشيد. 
 - دقيق بودن هميشه اول مي آيد. بهتر اين است كه از 
دير بشود تا اشتباه. قبل از اين كه  كلمه آخر را بنويسيد 
از  خود بپرسيد اگر كسي خواست اين نوشته ها را رد 

كند چه  جوابي خواهم داشت. 
 - رويترز پشت كسي كه اصول منبع نويسي را رعايت 

كرده باشد مي ايستد.
 نقل قول ها و دقت

نقل قول ها مقدس هستند. هيچ گاه نبايد آن ها را تغيير 
بدهيد مگر اين كه بخواهيد يك كلمه يا عبارت 
تكراري را  حذف كنيد و اين هم تنها در صورتي 
كه آن كلمه يا عبارت حذف شده در معناي نقل قول 
تغييري ايجاد نكند. اگر  نقل قولى را به لحاظ دستور 
زبان ويرايش مى كنيد بايد حواستان جمع باشد كه 

محتوا و معناى آن تغيير نكند.
www.superjournalist.com :منبع
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ابراى خيلى از روزنامه خوان ها و يا كسانى كه با موضوع خبر و خبرنگارى سرو كار دارند مواردى پيش آمده 
است كه پرسيده اند منبع اين مطلب چيست؟ يا اينكه «آيا اين همان مطلبى كه نيست كه درفلان روزنامه يا مجله 

خوانده بودم»؟
تقريبا مى توان گفت همه مدارس روزنامه نگارى معتبر واحدهايى را به مسائل اخلاقى و حقوقى روزنامه نگارى 
اختصاص مى دهند. بسيارى از افراد فعال در اين حوزه چه كسانى كه روزنامه نگارى را به صورت تجربى آغاز كرده 
و به آن ادامه مى دهند چه به صورت مدرسه اى درعمل با مسائل حقوقى واخلاق حرفه اى برخورد كرده اند. هر دو 
گروه همواره نيازمند آن هستند كه با مطالعه قوانين و تغييرات اين حوزه خود را ازخطراتى كه مى تواند بى توجهى 
به اين اصول مى تواند براى آينده حرفه اى شان به وجود بياورد مصون بدارند. چرا كه از نظر حقوقى دانستن ويا 

نداشتن مسووليت حقوقى و اخلاقى را از خبرنگار سلب نمى كند. 
در برخى از رسانه هاى فارسى - چه آنها كه توليدكننده محتوا هستند وچه آنها كه نيستند- ديده مى شود كه برخى 
مواقع مطالبى مورد استفاده قرار مى گيرد كه منبع آن مشخص نيست و معلوم نيست كه گزارشگرى آن بخش توسط 
رسانه مربوطه انجام شده يا اگر نه منبع اصلى كدام است. اين موضوع از دو نظر مى تواند مورد بررسى قرار گيرد. 
اول جنبه اخلاقى آن و ديگر چنبه حقوقى. از نظر اخلاقى چنين رويكردى به استفاده از محتوا بدون ذكر منبع - حتى 
اگر يك سطر باشد- عملى غيراخلاقى است. از نظر حقوقى نيز چنين استفاده اى از محتوا مى تواند براى حيات يك 

رسانه گران تمام بشود. 
دررسانه هاى معتبر اگر خبرنگارى از مطلبى استفاده كند كه خودش آن را توليد نكرده باشد و آن را به عنوان بخشى 
از گزارشگرى خود جا بزند، كمترين هزينه اش اين است كه كار خود را از دست بدهد. روزنامه نگارى كه چنين 

شهرتى دارد به سختى بتواند در رسانه هاى مشابه كار خود را ادامه بدهد. 
در بسيارى از موارد آنها كه به عنوان روزنامه نگار قرارداد روزنامه نگار آزاد (Freelance Journalist) امضا 
كرده اند وآنها كه خبرنگار ثابت (Staff Reporter) هستند موادى را درقرارداد خود مشاهده كرده اند كه جازدن 
محتواى توليد شده توسط ديگران در مطلب خود، به عنوان يكى از موارد ابطال قرارداد مطرح شده است. به علاوه اين 
رسانه است كه حقوق معنوى و مادى اثر را دارد نه خبرنگار. يعنى اگر يك خبرنگار كه مطلبى را به رسانه اى عرضه 
مى كند نمى تواند آن را به اشكال ديگرى در مطالب ديگرى كه براى رسانه هاى ديگر مى نويسد مورد استفاده قرار 
گيرد. حتى در برخى رسانه ها كه خوانندگان بايد حتى براى مطالب انلاين هزينه آن رابپردازند (چه مشتركان چه 
كسانى كه به صورت موردى مطلبى را مى خوانند)، خبرنگار نمى تواند مطلب چاپ شده توسط خودش را در وب 
سايت شخصى اش بگذارد كه افراد مى توانند بدون پرداخت هزينه اى ان را بخوانند و استفاده كند. جزييات چنين 
مواردى در رسانه هاى مختلف شدت وحدت متفاوتى دارد اما خيلى سودمند است كه هنگام عقد قرارداد بخش «حق 
چاپ» (Copyright) محتوا مورد توجه جدى قرار گيرد و اينكه درنهايت اين توليدكنندگان محتوا هستند كه 

قوائدو نحوه استفاده از مطالبشان را مشخص مى كنند نه مصرف كنندگان.
حتى انتشار مطالب با ذكرمنبع نيز تابع قوائد خاصى است. براى انتشاركامل برخى مطالب روزنامه ها مجبورهستند 
كه هزينه آن را بپردازند. رابطه روزنامه ها و مجلات و رسانه هاى آنلاين با خبرگزارى هايى مانند آسوشيتدپرس، 
رويتر، فرانس پرس و موارد مشابه براى استفاده از محتوا ( عكس، خبر و ويديو) از اين دست است. در واقع رسانه 
ها، مشترك استفاده از محتواى توليد شده اين خبرگزارى ها مى شوند. در قرارداد ما بين اين رسانه ها وخبرگزارى 

ها جزييات نحوه استفاده از مطالب آنها به دقت وظرافت به موافقت دوطرف مى رسد. 
با اين وجود ما مى توانيم در گزارش هاى خود با درنظر گرفتن شرايطى به نقل قول از منابع مختلف بپردازيم بدون 

ضرورت  رعايت  ذكر منبعضرورت  رعايت  ذكر منبعروزنامه نگارى  و  روزنامه نگارى  و  
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اينكه از توليد كننده محتوا اجازه بگيريم. مواردى كه به اصطلاح آن را «استفاده منصفانه» (Fair Use) مى نامند. 
براى مثال براى نقد، يادداشت يا مقاله، گزارش خبرى، آموزش، تحقيق ويا فعاليت هاى دانشگاهى. 

اما تصور كنيد شما در روزنامه اى كه كار مى كنيد يك نقدكتاب مى نويسيد وبه همين خاطر بخش هايى از 
كتاب را نقل قول مى كنيد. ناشر كتاب از شما به دادگاه شكايت مى كند كه بدون اجازه به نقل مطالب پرداخته 
ايد. دركشورهايى كه قوانين سرسخت «حق چاپ» يا «كپى رايت» دارند - و طبيعتا قضات و دادگاه مربوط به 
چنين امورى هم با جزييات قوانين آن آشنا هستند- چهار محور عمده وجود دارد براى اينكه مشخص كنند حق با 

شماست يا توليدكننده محتوا:
1- هدف استفاده از مطلب و اينكه آيا استفاده از مطلب براى سودآورى است يا نه: استفاده مطالب توسط شركت 
هاى خصوصى سختگيرى هاى زيادترى دارد. در مورد رسانه ها ثابت كردن اين موضوع پيچيدگى هاى بيشترى 
دارد. تصوركنيد مجله اى صفحه اول خود را به اين كتاب اختصاص بدهد ويك گزارش ده صفحه اى هم از كتاب 
-درقالب نقد- بنويسد به گونه اى كه خواننده مشتاق، با خواندن چنين مطلبى بدون اينكه كتاب را خوانده باشد به 

محتواى آن پى ببرد. 
2- طبيعت استفاده از مطلب: اگر مطلبى كه مى نويسد خير يا نفع عمومى داشته باشد متفاوت است مثلا يك موضوع 
درخصوص يك دارو يا يك وسيله اى كه مردم درزندگى روزمره از ان استفاده مى كنند يا مثلا خطرات سيگار. 

دراين گونه موارد دادگاه ها با ملاطفت بيشترى با پرونده برخورد مى كنند. 
3- مقدار و اندازه اى كه از مطلب مورد استفاده قرار مى گيرد: براى همان مثال كتاب اگر شما 200 تا 300 كلمه 

را به كارببريد متفاوت است تا زمانى كه مثلا 1500 تا 200 كلمه استفاده مى كنيد.
4- تاثير استفاده شما دربازار بالقوه صاحب اثر: اگر با استفاده شما درمثال كتاب، مردم علاقه خود را از دست بدهند 
يا چنين مطلبى تاثيرى روى فروش كتاب بگذارد، آن موقع چنين استفاده نمى تواند طبيعتا در طبقه بندى «استفاده 

منصفانه» بگنجد. 
بنابراين در استفاده از منابع مختلف چند نكته را درنظر مى گيرم كه در چارچوب «استفاده منصفانه» باقى بمانيم:

1- تاحد امكان از مقدار كمترى از منابعى كه توسط ما يا رسانه اى كه در آن كار نمى كنيم توليد شده، استفاده 
كنيم. 

2- سعى كنيم درمواردى كه احساس مى كنيم ممكن است با مشكل كپى رايت مواجه شويم، از صاحب اثر اجازه 
بگيريم. 

3- منابع خود را به دقت ذكر مى كنيم. ممكن است شما گزارشگرى چندانى براى مطلب تان نكرده باشيد اما ذكر 
منابع متعدد به خواننده نشان مى دهد كه حداقل براى نوشتن مطلبتان تحقيق كرده ايد در عين اينكه معيارهاى اخلاقى 

استفاده از مطالب ديگران را هم رعايت كرده ايد. 
4- غالب رسانه ها مشاور حقوقى دارند كه در اين زمينه ها از وى سوال كنيد. اگر به موردى برخورديد كه براى 

استفاده از محتوا شك داشتيد با وى مشورت كنيد. 
روزنامه نگاران در ايران با شرايط متفاوتى در مقايسه با روزنامه نگاران كشورهايى كه قانون كپى رايت به دقت 
رعايت مى شود، مواجه هستند. با اين وجود ذكر منبع و توجه به ملاحظات ياد شده حداقل يك موضوع اخلاقى 
جدى در رسانه هاست. حتى اگر تبعات حقوقى نداشته باشد و عملا به دليل هزينه هاى سنگين شكايت و بى توجهى 
دستگاه هاى مسوول، توليد كننده محتوا نتواند مدعاى خود را پيگيرى كند هر چه بيشتر اين موارد را رعايت كنيم 

اعتماد بيشتر مخاطبان را به خود جلب مى كنيم. 
تصوركنيم اگر يك توليد كننده محتوا- چه رسانه و چه غير آن - اين موضوع را در افكار عمومى مطرح كند كه 
بخش هايى از گزارشى كه چاپ كرده ايد متعلق به وى بوده است. حتى اگر اين موضوع به دادگاه هم كشيده نشود، 

صدمه اى كه در افكار عمومى و درميان مخاطبان شما به اعتبارتان وارد مى آيد قابل جبران نخواهد بود.
IJNET :منبع
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خبر خوب  چيست؟خبر خوب  چيست؟
ولى خليلى: خبر، ماد ر روزنامه نگارى است. يعنى اينكه 
روزنامه نگارى و د استان يك مطلب از خبر است كه آغاز 
مى شود و بعد به مصاحبه و گزارش و ياد د اشت و نقد ختم 
مى شود. خبر چيزى است كه اين روزها د ر ايران چند ان به 
آن اهميتى د اد ه نمى شود و د ر رسانه هاى مكتوب هم بيش تر 
وقت ها د ر بخش هاى كم اهميت صفحه ها مثل ستون ها جا 
مى گيرد. اما د ر د نيا اين خبر است كه هميشه حرف اول 
را مى زند و براى تهيه آن معمولاً بهترين خبرنگاران با 
بيش ترين زمان و توانايى روى آن كار مى كنند.  اما حالا 
بعد از پرد اختن به اهميت كلى خبر خوب است كمى هم 
د ر مورد كليت چيزهايى كه بايد يك خبر د اشته باشد، 
حرف بزنيم. اولين نكته اى كه بايد د ر يك خبر به آن 
توجه كنيم اين است كه خبر چه مى خواهد بگويد؟ يك 
خبرنگار خوب بايد موضوع اصلى خبر را خوب د رك 
كند و متوجه شود كه مثلاً د ر يك نشست خبرى و د ر 
بين جملات يك فرد اتفاق مهم خبرى كد ام است. د ر اين 
بين بحثى كه مطرح مى شود موضوع ارزش هاى خبرى 
و توجه به آن هاست. ارزش هايى مانند تازگى، برخورد، 
مجاورت و د ر برگيرى، ارزش خبرى انسانى كه به آن 
د ر خبرنويسى فارسى توجه بسيار كمى مى شود و يا ازرش 
خبرى شگفتى. يعنى خبرنگار بايد موضوع ارزش هاى 
خبرى خوب ملكه ذهنش شد ه باشد تا بتواند خيلى سريع 
مهم ترين موضوع را بيرون بكشد و آن را د ر بخش اول 
خبر خود جا بد هد و خبر خود را بر مبناى آن بنويسد. د ر 
قد م د وم خبرنگار بايد با خود كمى فكر كند و براى خود 
توضيح د هد كه چه د استان خبرى را قرار است توضيح 
د هد و اين د استان نياز به چه چيزهايى د ارد. براى اين كار 
بهتر است خيلى سريع با توجه به ارزش هاى خبرى و اتفاق 
مهمى كه افتاد ه است يك جمله خبرى كوتاه بنويسد كه 
د ر آن اصل خبر را توضيح بد هد و بگويد كه د ر خبرش به 
د نبال چى است؟ اين جمله البته با ليد خبر متفاوت است اما 
گاهى هم مى تواند ليد خبر باشد و از آن به عنوان ليد خبر 

استفاد ه كرد. به اين جمله مى توان گفت جمله ماد ر.
جمله ماد ر د ر اصل جمله اى است كه بر مبناى آن يك 
خبر،گزارش و يا يك مطلب رسانه اى مى توان نوشت. مثلاً 
د ر يك اتفاق واقعى د و خبرنگار ايرنا د ر مرز مهران با 
سوال هاى مختلفى چند سال پيش منتظر ورود جلال طالبانى 
رئيس جمهور عراق به ايران بود ند. اين د و خبرنگار سوال 
هاى بسيارى را د ر ذهن خود آماد ه كرد ه بود ند تا از او د ر 
مورد عراق و روابط ايران با اين كشور بپرسند اما جلال 
طالبانى تا وارد مرزها شد و اين د وخبرنگار را د يد د ر 
اولين جمله خود گفت: همين الان به من خبر د اد ند كه 
آمريكايى ها صد ام را د ستگير كرد ه اند. اين د و خبرنگار كه 
اصلاً آماد ه اين اتفاق نبود ند يك باره با مهم ترين خبر د نيا 
مواجه شد ند.جمله ماد ر اين د و خبرنگار مى تواند اينجا اين 
باشد:صد ام حسين د ستگير شد.حالا  د ر قد م بعد ى بايد د يد 
براى گفتن اين خبر به چه چيزهايى نيازمند يم. پنج سوال 
مهم د ر مورد نوشتن يك خبر هميشه به وجود مى آيد كه 
بايد يك خبر خوب به آن ها پاسخ د هد. چه كسى؟ چه 
چيزى؟ چرا؟ كى؟ و چگونه؟ د ر مرحله بعد از نوشتن 

جمله ماد ر كار خبرنگار اين است كه تا جايى كه مى تواند 
جواب اين سوالات را بيرون بكشد تا بتواند از اين جواب ها 
براى نوشتن خبر خود استفاد ه كند. د ر قد م بعد ى بايد به 
اين به پرد ازيم كه جواب اين سوال ها را از كجا مى توان 
پيد ا كرد و با جواب د اد ن به اين سوال مى توان بلوك هاى 
تشكيل د هند ه يك خبر را هم متوجه شد.براى رسيد ن به 
پنج سوال بالا مى توان با افراد مختلف صحبت كرد و از 
آن ها نقل قول و اطلاعات گرفت. مى توان با كارشناسان 
و متخصصان هم موضوع را مطرح كرد و اطلاعات و نقل 
قول گرفت. مى توان به شاهد ان عينى مراجعه كرد و يا با 
مرد م موضوع را د ر ميان گذاشت و نظر آن ها را هم جويا 
شد. به منابع مكتوب و وب مراجعه كرد و باز هم آمار و 
اطلاعات بيرون آورد و پيشينه و از طرفى هم د ر صورت 
امكان خود خبرنگار هم مى تواند به منطقه برود و جزئيات 
بيش تر و رنگ و تصوير بيش ترى به د ست آورد. اما 
شايد بپرسيد پس پنج سوال بالا چى شد؟ جواب خيلى 
ساد ه است، خبرنگار د ر طول تلاش براى به د ست آورد ن 
نكته هاى بالا د ر اصل به د نبال پاسخ به پنج سوال اصلى 
است كه د ر د ل موضوعات بالا وجود د ارند.پس د ر مورد 
اين قد م مى توان به صورت خلاصه گفت كه يك خبر از 
ضلع ها يا بلوك هاى مهم آمار و اطلاعات، نقل و قول هاى 
متنوع، رنگ، تصوير و جزييات و پيشينه تشكيل مى شود 
و د ر د ل اين نكات به پنج سوال اصلى يعنى چه كسى؟ 
چرا؟ چگونه؟ كى؟و چه چيزى؟ پاسخ د اد ه مى شود.  اما 
بعد از پيد ا كرد ن اطلاعات و بلوك هاى خبر بايد به 
د نبال اين بود كه چطور اين خبر را نوشت تا بيش ترين 
تاثير را بر مخاطبان بگذارد. د ر اين ميان حتماً مى د انيد 
كه شكل ها و ساختارهايى براى نوشتن خبر وجود د ارد. 
مثل بحث هرم وارونه و بحث هايى از اين شكل. ولى به 
صورت كلى مى توان گفت كه بهترين روش براى نوشتن 
خبر روشى است كه بيش ترين تاثير را بگذارد. براى 
مثال تا حالا به اين توجه كرد ه ايد كه ماد ر شما كه 
شايد اصلاً خبرنويسى بلد نباشد د ر روزمره به صورت 
ناخود آگاه از اصول خبرنويسى استفاد ه بسيارى مى كند. 
او د ر د اد ن خبرهاى مختلف روزمره به پد رتان سعى 
مى كند خبر را جورى بيان كند كه توجه پد ر را براى 
د قايقى به خود جلب كند.اگر او خبر را بد توضيح 
د هد،پد ر توجه نمى كند. نوشتن خبر براى رسانه هم به 
همين شكل است. تمام روش هاى خبرنويسى چيزهايى 
هستند كه با توجه به خواسته هاى مخاطبان و موقعيت 
شكل گرفته اند و قاعد ه ثابت رياضى مثل د و د و تا 
نيستند. براى مثال باز خوب است به بحث هرم وارنه 
اشاره كنيم. تا حالا به اين فكر كرد ه ايد كه سبك هرم 
وارنه از كجا آمد ه است؟ زمان جنگ هاى بين مكزيك 
و آمريكا بو د ه است و تازه از سيم هاى تلفن و تلگراف 
استفاد ه مى شد ه اما مهاجمان د ر طرف هاى مقابل سعى 
مى كرد ند اين سيم ها را قطع كنند تا ارتباط قطع شود 
و اطلاعات جابه جا نشود. حالا شما د ر نظر بگيريد د ر 
زمان انتقال يك خبر مهم سيم قطع شود، به خاطر همين 
قطع سيم ها، د ر زمان د اد ن اطلاعات به اين نتيجه رسيد ه 
بود ند كه خوب است هميشه د اد ن اطلاعات را با توجه 
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به اهميت شروع كنند. 
يعنى اول نكته هاى مهم را بگويند و بعد به ترتيب نكته هاى كم اهميت تر. مى بينيد نسبت به نياز، اين   
است و حالا سال هاست مهم ترين سبك نوشتن خبر محسوب مى شود. آن چيزى كه د ر نوشتن خبر 
خيلى اهميت د ارد اين است كه د استان خبر را خيلى خوب توضيح د هيم. د رست مثل كسى كه 
مى خواهد يك د استان بگويد. فقط فرق د ر اينجا اين است كه تمام د استان واقعى است. اگر شما 
بهترين اطلاعات را هم د اشته باشد ولى خوب نتوانيد د استان يك خبر را تعريف كنيد د ر نوشتن 
آن خبر شكست خورد ه ايد. پس خوب است د ر مرحله بعد ى نقد يك خبر به اين موضوع د قت 
كنيم كه آيا د استان خبر خوب گفته شد ه است؟ د استان خبر ما شروع خوب يا همان ليد خوبى 
د ارد؟ بد نه آن چطور نوشته شد ه و د ر نهايت پايانى خوب براى آن انتخاب شد ه است؟ بعد از توجه 
به ساختار حالا د ر مرحله بعد ى بايد نگاهى كلى به خبرى كه خود نوشته ايم و يا د اريم مى خوانيم، 
بيند ازيم و به نكات اخلاقى خبر د قت كنيم. يعنى ببينيم خبر ما نكته هاى مهم بى طرفى و جانب د ارى 
نكرد ن، د قت و صحيح بود ن و تعاد ل د اشتن را رعايت كرد ه. اين نكات اخلاقى بسيار مهم هستند و 
مى توان گفت كه توجه به آنها از هر نكته اى در خبر مهم تر است. اگر ببينيم خبر ما د قت كافى را 
ند ارد، خبرى د رست محسوب نمى شود. اگر متوجه شويم كه د ر خبر قضاوت شخصى وجود د ارد 
به اين خبر اعتماد كافى نمى شود كرد. نكاتى كه د ر بالا به آن ها اشاره كرد م، مهم ترين نكته هايى 

هستند كه بايد د ر نقد و نوشتن يك خبر مورد توجه قرار گيرند. 
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بيش از آن كه به «آگاهي» و «خبره بود ن» خبرنگار بازگرد د، به شرايط «غيرحرفه اي» رسانه و البته نسبت هاي آن با اصلاً به معني اجازه شما براي گمانه زني و پيش گويي نيست. البته بيشتر تجربه هاي بررسي شد ه نشان مي د هد، اين مورد احاطه بيش از حد به حوزه خبر ـ كه حتي ممكن است شما را به اند ازه يك كارشناس خبره آن حوزه ارتقاء  د هد ـ نگارند ه خبر نمي تواند ـ و البته مخاطب نيز هرگز از او نخواسته است ـ تا آيند ه خبر را «پيش گويي» كند. بنابراين، و تنظيم آن تحمل كنيد، احتمالاً پس از انتشار آن بيشتر آسود ه خواهيد بود.  پرهيز از پيش  گويي  خبرنگار به عنوان كه چه مي اند يشيد، مهم اين است كه خبرنويسي كار آساني نيست و هر چه سختي هاي بيشتري را براي نگارش و تهيه نكنيد و به «تكميل پروند ه» اقد ام كنيد و همه اين ها د ر شرايطي است كه حتي يك اشتباه هم جايز نيست. مهم نيست د اشت. پس بايد د ر قلب تعصب، خبر را مد يريت كنيد و اين د قيقاً جايي است كه بايد «بي طرفانه»، اصلاً «قضاوت» مورد نظر و همچنين حقوق و قانون هاي مرتبط با «خبر» و «خبرنگار» و «خبرنگاري» آشنا بود و به د رستي بر آن احاطه بايد به «اصول حرفه اي خبرنويسي»، «اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري»، «شرايط انتشار»، «حوزه خبري» و «پيشينه خبر» بري باشد. بد يهي است كه بايد براي برآورد ن اين تعصب، و برطرف كرد ن هر عيبي، پيش از آن كه د يگران ببينند ش، بنابراين بايد كوشيد تا با توان حد اكثري، خبري را نوشت و براي انتشار تحويل د اد كه از هر گونه عيب و خطا و نقصان، با ارزش هاي خبري خاص و د ر شرايط انتشار معين، قبول مسووليت آن، پس از انتشار، بسيار سنگين و سخت است. از هر گونه عيب و نقص احتمالي. يعني پذيرش مسووليت آن. نه پس از انتشار كه پيش از انتشار. كه بسياري از خبرها را د وست د اشت و براي آن كوشيد و به آن احترام گذاشت و احترام گذاشتن به آن، يعني كوشيد ن براي پالايش آن بي شك چيز باارزشي است. بايد نسبت به نوشته خود تعصب د اشت. اما تعصب يعني چه؟ يعني بايد از صميم قلب آن آشنايي يا حتي پاي بند ي به اصول اخلاقي و حرفه اي كار روزنامه نگاري.  مد يريت نوشته   هر نوشته اي براي نويسند ه اش، با اصول نگارش و نوشتن خبر و يا به حوزه خبرنويسي، و د يگري البته بازمي گرد د به مسايلي چون نبود سابقه، تجربه، بيش از اد عايي ند ارد. همه اين موارد د ال بر د و نكته «بسيار اساسي» و «غيرقابل انكار» است؛ يكي «آشنا نبود ن» كامل منتشر شد ه و نقد شد ه در اين سايت بسيار تكرار شد ه است. بي شك از اين باب مي تواند قابل توجه و بررسي باشد و وب سايت «نيوزبان» است. همه اين ها و البته بيش از اين ها، نكته هايي است د ر خور توجه كه د ر بسياري از خبرهاي حرفه اي خبرنويسي» باشد، بيش تر تجربه بررسي اشتباه هاي موجود د ر خبرهاي به اشتراك گذاشته شد ه براي نقد د ر «رويد اد هاي پيشِ رو» مجبور مي كند. اين كوتاه نبشته بيش از آن كه د ر تد بير «بازخواني» و «ياد آوري» برخي «اصول و ناصح خبرنويسي را به نگارش حرف و حد يث هاي پيشين، در قالب جد يد و بحث و بررسي «اشتباه  هاي احتمالي» و بود ن خود، چنان از اصول و فقه خبرنويسي، «مورد جد يد»، «مشكل تازه» و «نكته د يگري» استخراج مي كند، كه ناظر تازه اي د ر باب اصول حرفه اي روزنامه نگاري و خبرنويسي نيست. چرا كه خبر به عنوان خبر و د ر ذات خبري و تازه اميرعلي علامه زاد ه: نگارش مقاله اي و نوشته اي د ر باب خبرنويسي و نگارند گي خبر، هميشه به معني نگارش حرف 
وجود د ارند كه خبرنگار نبايد آن ها را فراموش كند و كنكاش و بررسي اين منابع، باعث مي  شود تا او خبرهاي متمايز خود را به دست آورد و براي انتشار به رسانه برساند. با همه اين احوال، هميشه منابع «غيررسمي» اما «معتبري» نيز خبر «غيرقابل انعطاف» عمل مي كنند و همه اين ها د ر شرايطي است كه خبرنگار با تحمل همه سختي ها مي كوشد خبر مد ني و مطبوعات، نظام نامه حرفه اي رسانه ـ د ر صورت وجود ـ و شرايطي كه خبر د ر آن منتشر مي شود، د ر برابر منبع پيش رِو مي كوشد خبر د رست خود را از منبع معتبر غيراختصاصي و گاهي اختصاصي خود به د ست آورد. اما قانون يافتن خبر و همچنين نوع كسب خبر توسط خبرنگار تاثير مي گذارد و اين خبرنگار هست كه با وجود همه سختي هاي د ر بسياري از موارد، منبع خبر چيزي يا هماني نيست كه همه مي پند ارند. شرايط محيطي و زماني گاهي بر منبع خبر و خبر، د ر خبرنگاري يكي از مسايل بسيار «قابل انعطاف» و د ر عين حال «غيرقابل انعطاف» است. اين به چه معناست؟! از اجتناب موضع «حق به جانب» يك «فيلسوف حقيقت گرا» بازمي د ارد.   منابع «غيررسمي»، اما «معتبر»  مشكل منبع اتفاقي رخ خواهد د اد؟ خبرنگار د نبال حقيقت مي گرد د، اما راوي واقعيت است و اين همان فصل مميزي است كه او را د هيد. آن وقت فكر كنيد كه هر خبرنگاري درباره هر موضوعي چُنين بيند يشد كه «حقيقت» نزد اوست،  آن گاه چه اصلاً دشوار نيست. بيايد موضوع ساد ه شير يارانه اي را تا مسايل بسيار بزرگ امنيتي، قانوني، ملي و حتي بين المللي بسط به مسوولان مرتبط نيست. حرف از «خبر» است كه با «واقعيت» و يا «عد م واقعيت» ارتباط د ارد و بس. چرايي آن نيز هستيد. اما تا رخ ند هد، شما نمي توانيد از چيز غيرواقعي خبري بنويسيد. اين جا مساله «تحليل» و «ياد د اشت» و «هشد ار» شما محد ود مي شود. مهم نيست. مهم اين است كه شما فقط راوي واقعيت هستيد، با اينكه جست وجوگر حقيقت نيز مشكلي را حل نمي كند. شما حقيقت را مي د انيد اما نمي توانيد واقعيت را منتشر كنيد. شايد فكر كنيد كه «آزاد ي بيان» كنيد. فراموش نكنيد كه شما نمي توانيد براي انتشار آن د ليل قانوني و محكمه پسند بياوريد. صرف د انستن شما هيچ شما فقط مي توانيد از حقوق شهروند ي و مد ني خود استفاد ه كنيد و به «د اد گاه قانوني» و «مرجع قضايي» معتبر شكايت كنيد. نبايد هم بكنيد. شما حقوق د ان نيستيد. قاضي نيستيد. مد عي العموم نيستيد و رسانه شما نيز د اد گستري نيست. بنابراين، را مصد اق واقعي سرقت، د زد ي، احتكار يا موارد ي از اين د ست بد انيد. اما به يقين نمي توانيد آن را د ر رسانه اي منتشر د ولتي را به شما نمي فروشد، يا به د وستانش مي فروشد يا اصلا خود ش از آن استفاد ه مي كند و بس. شايد د ر ذهن تان آن حاشيه امروزي مي توان زد،آگاهي ما به مسايلي كه پيرامون مان مي گذرد.ساد ه ترين مثال شايد بقالي باشد كه شير يارانه اي ببيند و بس.  «جست وجوگر حقيقت»، اما «راوي واقعيت»  مهم ترين مثالي كه براي د انسته هاي ما د ر جامعه پراشتغال به بنابراين فراموش نكنيد، تنها پيش گويي كه يك خبرنگار مي تواند كند، اين است كه روزهاي سختي را پيشِ روي خود «غرض ورزي» و «سياست گزاري هاي خاص» رسانه مورد نظر بازمي گرد د.

از موارد ي كه بسيار پررنگ مي شود و تا مرز قانون شد ن و غيرقابل انكار شد ن پيش مي رود، «كليشه» است. د ر بسياري خود مصاحبه شوند ه.   كليشه سازي  زماني كه نظام نامه حرفه اي به د رستي تبيين نمي شود يا به د رستي اجرا نمي شود، يكي اين د ر حالي است كه نبايد فراموش كرد كه ارتباط مصاحبه شوند ه بايد با «موضوع خبر» باشد نه با علاقه خبرنگار يا از د يگران منتشر كند.  
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از موارد، كليشه اصلاً مبناي انتخاب و نگارش خبر يا حتي رعايت نكرد ن اصول حرفه اي چون «تعاد ل» و 
«بي طرفي» مي تواند باشد، و حتي با «د قت» فراوان تلاش مي شود تا آن را مثل هميشه لحاظ كرد،  كليشه ها 
هستند. كليشه ها موارد و مسايلي هستند كه به واسطه شرايط تاريخي،  عرفي، سياسي و يا ايد ئولوژيك براي 
خبرنگار به عنوان عضوي از جامعه ـ و يا حتي رسانه و مخاطب ـ ساخته مي شود و كسي را ياراي مقابله 
با آن نيست. به شد ت بايد از وجود كليشه ها كه مبناي بسياري از پيش د اوري ها، پيش گويي ها و رعايت 
نكرد ن بي طرفي است، پرهيز كرد.   «تعريف» و افتاد ن به د ام «صفت»  خبرنگار بي شك آد ميزاد ي است 
با گوشت و پوست و استخوان و احساس و عاطفه و اند يشه اي چون ديگران. بنابراين بسيار د ر معرض 
اين خطر قرار د ارد كه احساس و عاطفه و اند يشه اي كه هميشه با اوست،  د ر نظرش عيب و ايراد نباشد و 
نسبت به انتشار آن د ر خبر اقد ام كند. اين باعث مي شود تا او به همين راحتي همه اصول اخلاقي و البته 
حرفه اي نگارش خبر را زير پا بگذارد. تازه از همه اين ها كه عبور كنيم، شخصيت ويژه و گاهي برجسته 
عنصر «كه» خبر گاهي باعث مي شود تا خبرنگار نيز اسير آن شود و به تعريف و تمجيد، ابراز احساس 
و هم د رد ي با آن بپرد ازد. همچنين غير از آورد ن «صفت» و بيان «تعريف»، فراموش نكنيم عنصر «كه» 
خبر را به ترتيب با «نام» و «نام خانواد گي» به مخاطب معرفي مي كنيم و پس از آن براي نخستين بار 
مي كوشيم تا «سمت» د قيق و درست آن را ـ د ر اين خبر ـ به مخاطب ياد آوري كنيم. اينكه او را با 
چه «پيشوند» و «پسوند»ي خطاب مي كنند، به مخاطب مربوط نيست. بنابراين، نبايد فراموش كرد كه 
«ترتيب» بايد به صورت منظم رخ د هد. همچنين د ر بسياري از موارد اين اشتباه به وجود مي آيد كه عنصر 
«كه» خبر، بابت يكي از سمت هاي خود به خبر شما وارد شد ه است، در حالي شما سمت هاي د يگر يا 
حتي سمتي غير از سمت مرتبط را به مخاطب معرفي مي كنيد كه اين امر نشان از اشتباه د ر خبرنويسي و 
عد م احاطه و تسلط شما به حوزه خبري مربوط است.   فهم د رست تفاوت «خبر» و «آگهي»  مساله اي 
كه براي بسياري از خبرنگاران وجود د ارد، تشخيص آگهي از خبر است. د ر واقع آگهي و آگهي د اد ن 
فقط يك نوع كار ساد ه نيست كه متني را به كسي بد هند تا او د ر ازاي د ريافت مبلغ معين، آن را د ر زمان 
رىميعن و د ر رسانه مشخصي منتشر كند. «پيچيد گي پيام» و «پيشرفت رسانه» از آگهي، شكل و شمايل 
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جد يد ي نيز ساخته است. در بسياري از موارد، اين انتشار آگهي صرفاً حوزه خبر اقتصاد ي را د ربرنمي گيرد و به موارد ي چون 
خبر فرهنگي، سياسي و اجتماعي نيز بازمي گرد د. همين كه به نوعي كوشش  شود تا بد ون انتشار هيچ تازگي و ارزش خبري 
جديد ي، كسي را براي مطرح شد ن به عرصه خبر كشاند، آگهي به عرصه خبر وارد شد ه است.   «شناخت خبر» و «پيشينه 
خبر»  شناخت حوزه خبري و آگاهي از پيشينه آن، از موارد بسيار مهم د ر خبرنويسي و جزو لاينفكي از كار خبرنگاري 
است. خبرنگار بايد بد اند كه د قيقاً د ر چه گروهي فعاليت مي كند و بتواند از پيشينه و عنصرها و ارزش هايي كه با خبر او مرتبط 
است، آگاهي به روزي پيد ا كند. همه اين ها باعث مي شود تا او خبري بنويسد كه با وجود كوچك ترين ارزش خبري، بسته اي 
كامل از اطلاعات و خبرهاي د رست و زمان بند ي شد ه د رباره موضوع مورد نظر را به مخاطب ارائه كند. اين باعث مي شود كه 
مخاطب بپند ارد او اطلاعات كاملي از موضوع د ارد كه پيگيري زمان بند ي شد ه آن، مي تواند او را د ر باب موضوع مورد علاقه اش 
به روز نگه د ارد. اينكه از پيشينه خبري كه مي نويسيد  ـ هر چند خبر د رستي باشد ـ بي اطلاع باشيد، سبب مي شود تا مخاطب 
خبر د يگري را كه با سبك د رست و اطلاعات صحيح ـ د رباره همين موضوع ـ نوشته شد ه است، با سابقه و پيشينه بيشتر 
بخواند و اين د ريافت آگاهي بيشتر، مخاطب را از شما د ور كند و او منبع خبري د يگري را براي ارضاي آگاهي خود بيابد. 
بد يهي است كه اشاره د رست به پيشينه د رست خبر، هم به نوع خبر بستگي د ارد و هم به سبكي كه براي آن انتخاب مي كنيد. 
هيچ چيزي لذت بخش تر از خواند ن يك بسته خبري تكميل شد ه براي مخاطب نيست. آن جا كه پس از خواند ن آن احساس 
مي كند، هر خبري را كه مي شنود، مي د اند و د يگران چيز بيشتري به او اضافه نمي كنند.   «محد ود يت» براي «آزاد ي» بيشتر  
اينكه هنگام نگارش به سرعت بپند اريد كه «حق به جانب» هستيد و «آزاد ي بيان» و «آزاد ي عمل» كاملي د اريد تا همه را از 
رخ د اد هاي موجود مطلع كنيد، سبب مي شود تا موارد ي د ر نوشته و نگاشته خود لحاظ نكنيد كه باعث آزار و آسيب د يگران 
مي شود. هنگام نگارش خبر،  بايد نگران انسان باشيد. نگران كساني كه منفي نگرند تا آگاه شوند. نگران كساني كه آسيب 
مي بينند تا آسيب نبينند، نگران كود كان كه توانايي د فاع ند ارند، و شايد حتي نگران همه عنصرهايي كه د ر خبر مي آيد؛ نگران 
موانع قانوني، رخ د اد هاي احتمالي، تبعيض قومي، نژاد ي، مذهبي، حريم شخصي، آبرومند ي افراد، افشاي اسرار محرمانه و شمار 
د يگري از اين د ست.   د رست نويسي   د رست نويسي د ر زبان فارسي قاعد ه و دستور تقريباً مشخصي د ارد. اگر چه خبرنگار 
اد يب نيست تا همه د ستور و اد بيات زبان فارسي را به كاملي و تمامي بد اند، ولي بايد تلاش كرد تا اطلاعات اساسي و مورد 

نياز را آگاه باشد و براي به كار گرفتن آن، به اند ازه كافي مهارت د اشته باشد.
همچنين موارد ي چون «عدد نويسي » د ر خبرنويسي آد اب و قوائد ي د ارد كه هنگام نگارش خبر بايد آن را به كار بست.  
مهم ترين اصلي كه د ر خبرنويسي هنگام نگارش اعد اد به كار برد ه مي شود، د رك آسان فراواني مقد ار و تعد اد براي مخاطب 
است. مخاطب بايد بتواند چيزي را كه مي بيند، بخواند و د رك كند. اين آد اب كه به خاطر سپرد ن آن اصلاً سخت نيست، 
بايد د ر شمار د انسته هاي خبرنگار باشد و د ليلي ند ارد تا او هر جاي خبر كه به عد د رسيد، هر چند رقمي هم كه باشد، اقد ام 
به نگارش عيني عد د كند و فكر كند كه براي آگاهي مخاطب كار را تمام كرد ه است و بس. ارزش ها و عنصرهاي خبري 
ارزش هاي خبري كه «د ربرگيري»،«شهرت»، «د رگيري»، «استثناء»، «تازگي»، «فراواني» و «مجاورت» را شامل مي شود 
و همچنين عنصرهاي خبري كه آن ارزش ها را د ر خبر نمايند گي مي كنند، از مصالح و لوازم غيرقابل تفكيك هر خبرند. بايد 
تلاش كرد با توجه به خبرنويسي د رست و شناخت د رست حوزه خبري و پيشينه خبر مورد نظر، نسبت به نگارش خبر اقد ام 
كرد. عد م تسلط كافي به اين موارد د ر بسياري اوقات مشكلي به نام «خبرخورد گي» را براي خبرنگار به همراه مي آورد كه 
باعث عقب افتاد گي و سابقه منفي كاري او مي شود و در موارد د يگر، باعث نقص و نقصان بسته خبري آماد ه شد ه. همچنين 
شناخت صحيح ارزش هاي خبري امري است كه «سياست گزاري خبري» و به د نبال آن «سرد بيري خبر» را از د يگر همتايان 
اين حرفه متمايز مي كند.   ليد؛ اول كار د ر آخر اين مطلب  د رباره اهميت ليد سخن گفتن كار بيهود ه اي است. چيزي كه 
خبر با آن شروع مي شود اينجا انتهاي مطلب آمد ه است تا تاكيد شود كه بسياري از ليد هاي مورد مطالعه قرار گرفته شد ه ـ 
كه در حد توان كوشيد ه شد براي آن نقد نوشته شود ـ از نقطه هاي ضعف اصلي خبرها محسوب مي شود. در بسياري از موارد، 
نگارند ه خبر فكر مي كند ليد فقط و فقط مهم ترين بخش خبر است كه آن را ابتد اي خبر مي آورند و د ر نهايت آن را يك بار 
د يگر د اخل خبر و عينا ً سرجاي خود ش، نقل مي كنند. شناخت خبر و نگارش ليد رابطه مستقيمي با هم د ارند؛ چُنان كه انتخاب 
«سبك خبرنويسي» و «نگارش ليد». خبرنگار بايد اصول مهم ليد نويسي و انواع آن را بشناسد و بد اند كه «ليد خبر»، يعني 
«ويترين خبر» و «پذيرايي از مخاطب» براي خواند ن خبر؛ چنان كه «تيتر» همان «د عوتنامه مخاطب» است. بنابراين، ليد 
خبر را بايد زماني نوشت كه خبر را مي شناسيم، سبك آن را انتخاب كرد ه ايم و د ر ضمن براي نگارش آن، به اصول توجه 
كافي د اريم. از مهم ترين مشكلات مورد اشاره د ر ليد هاي مورد بررسي قرار گرفته، آن بود كه د ر ليد ها، «ليد نقل قولي» آن 
هم از نوع «نقل قول مستقيم» رايج ترين و به ظاهر راحت ترين ليد خبرهاست و اين د ر حالي بود كه همان نقل قول مستقيم 
نيز «د اخل گيومه» قرار نمي گرفت. اكنون قضاوت نمي شود كه اين مورد براي آساني كار يا اهميت كار تكرار مي شد، اما 
تاكيد مي شود كه ليد نقل قول مستقيم زماني بيشترين كاربرد را د ارد كه عين نقل قول، «مهم ترين» ارزش يا ارزش هاي خبري 
خبر نوشته شد ه را با خود حمل كند و عنصرهايي كه اين ارزش ها را نمايند گي مي كنند، بيشترين جذابيت و آگاهي را براي 
مخاطب د اشته باشند. همچنين اين مورد كه «نام» و «نام خانواد گي» يا «شخصيت حقيقي» يا «حقوقي» عنصر «كه» د ر ليد 
خبر  چه جايگاهي د ارد، بايد د قت فراوان كرد. اگر اين عنصر مهم ترين ارزش يا ارزش هاي خبري را نمايند گي مي كند، 
آورد ن آن د ر ليد خبر، د رجه اهميت بالايي د ارد و اگر اين طور نيست، اشاره به شخصيت حقيقي يا حقوقي عنصر «كه» 
كفايت مي كند. براي مثال هم مي توان ارزش «شهرت» را ذكر كرد كه وقتي عنصر «چه كسي» بسيار مشهور است، شما نام 
او را براي جذب بيشتر مخاطب، د ر ليد خبر مي نويسيد. اما زماني كه جاي خالي عنصر «كه» د ر ليد خبر اصلاً حس نمي شود، 
براي نگارش آن زحمت نكشيد.    د ر پايان اين نوشته، شايد بتوان با بررسي موارد ذكر شد ه، تلاش كرد تا خبرهاي بهتري 
نوشت.اما اينكه «ارزش خبري» يا «ارزش خبرنگاري» را به د رستي بشناسيم و بد انيم كه اينها با حفظ شرايطي با هم نسبت 
مستقيم پيد ا مي كنند، از موارد ي است كه تجربه بسيار مي طلبد. بد يهي است كه براي بسياري هنوز اين پرسش باقي است كه 

«ارزش خبر»، به «خبرنگاري» است كه آن را مي نويسد يا «ارزش خبرنگاري»، به «خبري» است كه نوشته مي شود؟  
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نيوزبان از نگاه ديگراننيوزبان از نگاه ديگران
نيوزبان سايت هاى خبرى را تحت نظر دارد

خبرگزارى جهش: ما همواره از سايت هاى گوناگون خبرى آخرين اخبار را مى بينيم و 
مى خوانيم و بعضا مى شنويم. در اين بين از برخى اخبار خوشمان مى آيد و برخى ديگر 
را داراى مشكلاتى مى بينيم اما كمتر كسى اين مشكلات را براى آن سايت خبرى گزارش 
مى كند.اما نيوزبان سايتى است براى كسانى كه مى خواهند از سايت هاى خبرى و اخبار 
رايگان  صورت  به  مى توانند  افراد  سايت  اين  كنند.در  نقد  حرفه اى  صورت  به  آن ها 
عضو شوند و اقدام به نقد اخبار از رسانه هاى مختلف كنند. در اين بين حتى بزرگترين 

سايت هاى خبرى جهان نيز به چالش كشيده مى شوند.

با نيوزبان رسانه هاى فارسى را متعهدتر كنيم
كه  است  كارهايى  از  يكى  فارسى زبان  رسانه هاى  حرفه اى  بررسى  امروز:  نداى  وبلاگ 
بايد من و توى وبلاگ نويس انجام دهيم تا شايد بتوانيم رسانه هاى فارسى زبان را كمى از 
خواب وب 1 بيدار كنيم و آنها را به دنياى وب 2 برسانيم، دنيايى كه در آن خبرسازى و 
جعل خبر جايى ندارد و هر خواننده اى با كمى جستجو در دريايى از اطلاعات مى تواند 
صورت  به  كه  وب سايت هايى  از  شود.يكى  متوجه  را  خبر  يك  نادرستى  و  درستى 

تخصصى به بررسى رسانه هاى فارسى زبان مى پردازد، نيوزبان است.

«نيوزبان» آمد، خبرنگارها مواظب باشيد
وبلاگ عبيد شاكى: در ميان اين همه آمار عجيب و غريب و خبرهاى درست و نادرست 
و خبرگزارى هاى ريز و درشت، حالا سايتى پيدا شده است كه مى گويد مى خواهد از 
خبر نگهبانى كند. نام اين سايت «نيوزبان» است و كارش مچ گيرى از خبرگزارى هاى 
آغاز  همين  در  اما  است  كرده  كار  به  شروع  تازه  است، «نيوزبان»  غيررسمى  و  رسمى 
به خوبى نشان داده است كه چه بلبشويى در خبررسانى رسمى حاكم است. نيوزبان به 
تيترهاى غلط، قضاوت هاى شخصى و حزبى و ليدهاى مبهم  و… گير مى دهد و سعى 
مى كند همه را به گفتن حقيقت و واقعيت تشويق كند. اميدوارم «نيوزبان» در فضاى 
اينترنت بماند و دچار هيچ چيز نشود كه تعطيل بشود. اميدوارم اين سايت را همه تحمل 

كنيم.

نيوزبان؛ سايت نقد خبر فارسى
سايت خبرنگار (ريپورتر): سايتى در اينترنت راه اندازى شده كه هدفش نقد خبر فارسى 
است. اين سايت و به خصوص مجله تخصصى اش ، يك كارگاه كامل سايبرژروناليسم 
براى دانشجويان ارتباطات است. نيوزبان ايده اى است كه با ديدنش آرزو مى كردم كاش 
من آن را راه انداخته بودم. شايد چيزى توى مايه هاى منتقد ارتباطات. نيوزبان خود را 
اين گونه معرفى كرده است : سايتى است براى نقد خبر بر اساس اصول پذيرفته شده 
جهانى روزنامه نگارى: بى طرفى، دقت، صحت و انصاف. نيوزبان به دنبال فراهم آوردن 
فضايى انتقادى پيرامون خبر فارسى است، بدون هرگونه تعصب يا جهت گيرى عقيدتى 

و سياسى.




